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رسول خدا )صلى الله عليه و آله( فرمود:

»هُوَ شَهر اولهُُ رَحمَة وَ اوَسَطُهُ مَغفِرةٌ وَ آخِرُهُ عِتقٌ منَ النّارِ«
ميانه اش  و  است  ابتدايش رحمت  كه  است  ماهى  رمضان 

مغفرت و پايانش آزادى از آتش جهنم.
 )بحار الانوار، ج 93، ص 342(

رمضان و شوال ۱۴۳۴
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* جوانان و آفات تربیت دینی

* جوانان و آسیب های پیش رو

* گفتگو با آقای عطایی مسئول بخش پاسخگویی به پرسش ها 
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)سیداحمد مجیدی(

* رمضان ماه خدا و انسان
)محمدتقی فاضل میبدی(

* روزه در ادیان دیگر

* تأثیر روزه بر سلامتی بدن و سفارش های پزشکی

* رویدادهای مهم در ماه رمضان

با علی مثل دیکتاتورها برخورد نکنید!
)عبدالرحیم سلیمانی(

استفتائات ویژه ماه مبارک رمضان

من حسن بن محمد، پسر رسول خدا)ص(
)مجتبی لطفی(

پیام تبریک آیت الله صانعی به دکتر حسن روحانی

توصیف آیت الله طاهری از زبان آیت الله صانعی
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جوانان و ميراث گذشتگان

سعی ما در شماره های 29 و 30 صفیر بر این نهاده شده بود 
که بیشتر روی سخنمان با به اصطلاح »بزرگ ترها« باشد اعم از 
والدین و دست اندرکاران فرهنگ، سیاست و اجتماع؛ تا برآیند 
از  بهره گیری  با  با جوانان را در حدّ توان و  ساز و کار تعامل 
نویسندگان و اهل اندیشه بیان داریم. سعی بر این بوده و هست تا 
حقّ اکثری را به جوانان اختصاص دهیم. اما سخنی از سر صدق 

با جوانان امروز:

وطن ما از دیرباز مهد علم، دین، تلاش و کوشش مردان و 
زنانی بوده که جوانی خویش را با همه امکانات نداشته خود در 
راه اعتلای آن به کار بسته اند. راه دوری نرفته و چشم اندازی به 
چند دهه گذشته می اندازیم تا این ادعا به گزاف نباشد. اگر شاهد 
نابرابر در  اگر شاهد جنگی  بودیم،  انقلاب در سال 57  پیروزی 
مصاف با متجاوز بودیم، اگر عرصه های اجتماعی، سیاسی،  علمی 
و فرهنگی را بکاویم به این مهم می رسیم که میراثی گران بها از 
گذشتگان به ما رسیده است. سخن ما از سر صدق با جوانان امروز 
این است که شما چه نسبتی با این میراث دارید؟ چه راهکاری 
برای حفظ و اعتلای آن در پیش روی خود دارید؟ چه سازوکاری 
فرا  امروز  دنیای  با  متناسب  و  با حفظ اصول  آن،  برای رشد  را 
روی خود قرار داده اید؟  آیا با ظاهر گرایی و از بطن غافل ماندن، 
اندیشه و مال، اندک و  بسنده کردن به مصرف گرایی در عمر، 
تخصص  و  عمل  از  ماندن  غافل  گرایی،  مره   روز  خُرداندیشی، 
گرایی و گرایش به مدرک گرایی و .... می توان آینده ای روشن 
و چشم اندازی امیدوارانه به خود و فرزندان خود و نسل پیش رو 

داشت.
امروزه همه ما بر سر خوان آنانی نشسته ایم که »کاشتند و ما 
خوردیم« ولی ما چه در چنته داریم تا »بکاریم و دیگران بخورند«؟!

چرا ماه، ماه خدا و انسان؟!

صفیر شماره سی ام در حالی منتشر می شود که برکت الهی 
سفره دل انگیزش را در خانه ما گسترده می کند. رمضان، چهره ای 
دو سویه دارد چرا که جدای از ماه عبـادت که منتسـب به ذات 
لایزال الهی است و شهر الله الاکبر نامیده شده است اما، از سوی 
دیگر چهره ای انسانی در پی خود دارد و انسان و اهتمام به امور 
دیگر همنوعان در آن موضوعیت خاصی دارد. ماهی که گذشته 
از نگاه معنوی - عرفانی اش، در جای جای ارزش های رسیده 
از خدایی که خالق این ارزش هاست، جای پای اهتمام به امور 

انسان ها در آن نهفته و ظاهر است.
««« ادامه در صفحه ۳۷ 
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یك  عنوان  به  عالی  حضرت 
نظریه پرداز دینی، چه ارزش گذاری 
نسل  و  جوان  مورد  در  ارزیابی  و 

امروز ایران اسلامی، دارید؟
امثال  كه  سپاسگزاريم  را  nخدا 
ارزش هاى  حفظ  براى  را  شماها 
اسلامى و تبيين احكام اسلام و قبول 
و  داشته  نگه  جوانان  براى  زحمت، 
آگاهى به شما داده و براى خدا اين 
شاءالّل  ان  و  مى كشيد  را  زحمت ها 
مأجور هم خواهيد بود. ولى به طور 
كلّى همان طورى كه مى دانيد؛ اساساً 
جوان  بندگى  و  عبادت  براى  اسلام 
ارزش خاصى قائل است. در يكى از 
سخنراني هاى مرحوم آية الّل فلسفى 
من شنيدم كه ايشان مى فرمود: جوان ها 
اسلام)ص(  پيامبر  به  پيرها  از  قبل 
از  يكى  و  آوردند  ايمان  و  گرويدند 
اسلام)ص(  پيامبر  به  كه  اشكال هايى 
مىكردند اين بود كه شما جوانانمان 
را از ما گرفتيد و آنان را فاسد كرديد، 
زيرا اين ها مسلمان شدند! در جريان 
ديـديم  مـا  هم  اسـلامى  نهضـت 
جوان ها آمدند. من بارها عرض كرده ام 
امام وقتى حركت را شروع كرد،  كه 
قبل از هر صنف و هر جمعيتى جوانان 
دانشجو به صحنه آمدند و اين امتيازى 
هم براى دانشگاه و هم براى جوانان 
بازاري ها و  از  است. بعد جوان هايى 
ديگر اقشار آمدند و همين طور توسعه 
پيدا كرد تا همه ملّت ايران به نهضت 
امام پيوستند. بنده عقيده ام اين است 
كه نسل جوان امروز ما تشنه حقايق 
حقايق  بتوانيم  اگر  ما  است.  اسلامى 
به  هست  كه  چنان  آن  را  اسلامى 
آنها تفهيم كنيم، زمينه تفهيم را داشته 
بنده  باشيم، خيلى راحت مى پذيرند. 
روز قبل با گروه هاى مختلف فكرى 
داشتم،  صحبت  دانشجو  جوانان  از 
مختلفى  فكرهاى  كه  طيف هايى 
را  مسائل  من  وقتى  امّا  داشتند،  هم 
براى آنها بازگو مى كردم، چه مسائل 
سياسى، چه اعتقادى، آنها مى پذيرفتند، 
پذيرشى با همه وجود. يعنى جوانان ما 
امروز اگر اسلام را مى پذيرند، با يك 
آگاهى زيادى مى پذيرند. بنده معتقدم 
اگر مشكلى براى جوانان وجود دارد، 
به اين دليل است كه ما نتوانستيم آن 
چنان كه بايد و شايد اين جوان ها را با 
اسلام عزيز عملًا و قولاً آشنا سازيم. 
شاهد خيلى آشكار آن اين است كه 
همين جوان ها بودند كه امام با كمك 
آن ها توانست در جنگ مقاومت كند، 

توانست وضعيتّ دانشگاه ها را اصلاح 
كند و ده ها كار ديگرى كه امام انجام 
داد. چون اين جوان، امام را هم از نظر 
عمل و هم از نظر گفتار شناخته بود و 
به عبارت ساده اگر بتوانيم اسلام را آن 
چنان كه هست معرّفى كنيم، اسلام را 
دين سهل بدانيم، اسلام را دين خرد و 
عقل بدانيم، اجازه بدهيم سؤال كنند 
و سؤالشان را جواب بدهيم، بله اگر 
نبايد  آيد  نمى  ذهنشان  به  شبهه اى 
بتوانيم  امّا  بياوريم،  بوجود  را  شبهه 
جواب بدهيم. من يك نمونه عرض 
مى كنم، باز به ياد مرحوم فلسفى- اين 
جمله را به يادش عرض كنم، چون 
خيلى  بنده  گردن  به  فلسفى  مرحوم 
حقّ دارد، كما اينكه به جامعه و اسلام 

خيلى حقّ دارد - . يك بحثى است 
در خطبه شعبانيهّ كه اغلب گفتيم و 
شود  مى  تمام  خطبه  وقتى  شنيديم، 
الّل)ص( رسول  از  اميرالمؤمنين)ع( 
الأعمال؟«  أفضل  »ما  مى پرسد: 
پيامبر)ص( مى فرمايد: »افضل الأعمال 
محارم  عن  الورع  الشهر  هذه  في 
معنايش  ساده ترين  اين  خوب،  الّل« 
»پرهيز از گناهان، افضل اعمال است« 
مى باشد. ولى ببينيد مرحوم فلسفى اين 
را در بحث كودكش چقدر زيبا معنا 
مى كند. يعنى چه نوع پرهيز و ورع، 
نمى خواهم  من  است؟  اعمال  افضل 
كسى  اگر  و  بشوم  بحث  اين  وارد 
مراجعه  آن جا  به  مى تواند  مىخواهد 
كند و چهار تا سطرش را بنويسد تا 

جوان ها بفهمند بزرگان، روايات را با 
چه ديدى ملاحظه مى كردند. يا وقتى 
مى رسد به بحث سعادت و شقاوت، 
ايشان مطرح مى كند: »بدبخت كسى 
است كه در شكم مادر بدبخت است، 
در شكم  كه  است  كسى  خوشبخت 
مادر خوشبخت است«. حتىّ آخوند 
خراسانى ـ يكى از اركان مشروطه ـ 
آن محقّق  بزرگوار اينجا كه مى رسد 
سر  و  رسيد  اينجا  قلم  مىگويد 
بشكست. امّا مرحوم فلسفى آن قدر 
زيبا معنا مى كند كه آدم در مقابل آن 
زيبايى به وجد و نشاط مى آيد. يك 
بيشتر  و  كنيم،  باز  را  فكرمان  مقدار 
بحث كنيم. بنده با مطالعاتى كه انجام 
دادم به اين نتيجه رسيده ام اينكه گفته 
مى شود مادر براى فرزند ولايت ندارد، 
شايد بتوانيم از نظر فقهى و با حفظ 
موازين فقهى ثابت كنيم كه نه، مادر 
بچه اى  دارد.  ولايت  فرزند  بر  هم 
كه پدرش مرده است، مادر مى تواند 
سرپرستى اش را به عهده بگيرد. اين 
شايد  ندارد،  ولايت  مادر  كه  مبنايى 
با موازين فقهى حلّش  را  بتوانيم آن 
كنيم. بنابراين، اگر آن را عمل كرديم، 
جواب دادن خيلى آسان است كه چرا 
پدر ولايت دارد، اما مادرى كه بچه اش 
را بيشتر دوست مى دارد، پس از مرگ 
پدر، اين مادر ولايت ندارد! كه در اين 
صورت مادر چقدر اذيتّ مى شود. ما 
وقتى رسيديم به اين جا كه بگوييم زن 
مى تواند قاضى بشود، يك بابى براى 
ما باز مى شود كه مادر هم مى تواند قيمّ 
بشود، مى تواند ولىّ قهرى هم باشد و 
يا بسيارى از مسائل ديگرى را كه بنده 
روى آنها كار مى كنم و مطالعه مى كنم، 
ما مى توانيم آن را براى جامعه تبيين 
كنيم، براى نسل جوان تبيين كنيم. بنده 
جوانان  در  اشكالى  هيچ  جامعه،  در 
نمى بينم. اشكال اگر هست از بنده و 
امثال بنده است و هر كسى كه مسئول 
كه  است  جامعه  هدايت  و  تربيت 
نتوانستيم اسلام را آن چنان كه هست 
بيان كنيم، آن اسلامى كه  براى آن ها 
وفا  عمرش  منتها  بود،  دنبالش  امام 
نكرد. نمى گويم فقه را به هم بزنيم، 
كنيم.  بحث  فقهى  موازين  با  بلكه 
جامعه ديروز با جامعه امروز در خيلى 
جهات تغيير كرده است. دين شفاف 
فطرى را امروزه داريم، همانى را كه 
گذشتگان گفتند ما هم بگوييم، منتها 
بتوانيم پاسخ گوى مسائل روز جامعه 

هم باشيم.

برخی از مسائل جوانان
‌در‌گفتگو‌با‌آيت‌الله‌العظمي‌صانعي

گفت و گو
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روابط جایز دختر و پسر
جوان  نسل  اینکه  به  توجه  با 
پسر  و  دختر  قشر  دو  از  امروز 
جامعه،  در  امروزه  و  شده  تشکیل 
مطرح  پسر  و  دختر  تفکیك  بحث 
تفکیك  موضوع  وقتی  و  می شود 
پیش می آید، در آخرین و نهایی ترین 
سطحش فکر می شود، یعنی در همه 
قطعی  نظر  آیا  جامعه.  بخش های 
اسلام بر تفکیك و جدا کردن است؟ 
و اگر راهی برای ارتباط مشروع میان 
دختران و پسران است، بیان فرمایید؟
بنده  شخصى  نظر  نظر،  يك   n
است كه مدّت ها بود راجع به آن فكر 
مجلدات  از  يكى  در  اتفاقاً  مى كردم. 
تاريخ تمدن ويل دورانت، )اخلاق و 
دختر  ارتباط  مسئله  مورد  در  تمدن( 
و پسر، وقتى مطالعه كردم ديدم اين 
نظريه را برخى از صاحب نظران دارند 
كه هر چه اين ارتباطات كمتر باشد، 
براى زندگى فايده اش بيشتر است و 
بادوام تر مى كند و هر چه  زندگى را 
كانون  و  زندگى  باشد،  بيشتر  ارتباط 
گرم خانوادگى را سرد مى كند و زود 
بر  نظرم  بنده شخصاً  مى زند،  بر هم 
اين است. حالا نظر اسلام را عرض 
كه  جدايي هايى  اين  اساساً  مى كنم. 
و  سكونت  جاذبه  و  جنسى  جاذبه 
آرامش كنار همسر را محكم مى كند، 
آن جدائي ها را ما بايد حفظ كنيم، كما 
است.  همين  هم  اسلام  نظر  كه  اين 
يعنى ما نمى توانيم اين ها را رها كنيم 
تا همان طور كه در دنياى غرب است 
با هم مختلط باشند. آنچه كه در دنياى 
غرب است، هم براى پسر ضرر دارد، 
جامعه.  براى  هم  و  دختر  براى  هم 
يعنى جاذبه هاى جنسى و جاذبه هاى 
و  سكونت  نظر  از  همديگر  به  نياز 
كه  مى شود، ضعيف  آرامش ضعيف 
شد، شبيه محارم مى شوند. شايد يكى 
با  ازدواج  اسلام،  كه  نكته هايى  از 
محارم را اجازه نداده است، ضعيف 
شدن آن جاذبه است. ما هر چه اين 
ضرر  آنجا  كنيم،  بيشتر  را  ارتباط 
هم  و  پسر  هم  دختر،  هم  مى كنيم، 
جامعه، آن هم در اثر به هم خوردن 
كانون خانواده، و نسل هاى بشريتّ 
آيا  اين كه  و  مى خورد.  هم  به  نيز 
اسلام راهى برايش قرار داده است يا 
نه؟ يعنى براى ارتباطات مشروع. بله 
يك كسى ممكن است از نظر فقاهت 
دختر  و  پسر  اين  بگويد،  شرع  و 
مى توانند با اجازه پدر به عقد موقت 
با همديگر درس  آيند،  يكديگر در 

كنند،  مباحثه  همديگر  با  و  بخوانند 
بروند و بيايند كه نظر شهيد مطهرى 
همين است. يا اينكه نه، حالا پسر و 
دخترى مى خواهند با هم ازدواج كنند، 
براى اينكه همديگر را خوب بشناسند 
عقد  هم  با  سالى  دو  يكى  بيايند  و 
موقتّ باشند، همان كه در غرب هم 
رايج است، به عنوان دوست و بعد با 
هم ازدواج كنند. بنده اين را خطرناك 
مى بينم و اين از نظر كارشناسى خلاف 
نظر  از  مطهرى  شهيد  گرچه  است 
شرعى فرموده و بنده عرض مى كنم از 
نظر كارشناسى خلاف است و وقتى 
از نظر كارشناسى خلاف بود، ادلهّ اى 
را كه عقد متعه را تجويز كرده، تجويز 
نمى كند كه كانون خانوادگى را به هم 
بزند. ادلهّ عقد متعه نيامده تا سبب شود 
جامعه به بدبختى كشيده شود، آمده 
نيامده  بگيرد،  را  جلوى فساد جامعه 
فساد را در جامعه تشديد كند. بنابراين، 
اصلًا ادلهّ اين مورد را شامل نمى شود. 
اين نظرى كه بنده دارم و عرض كردم 
در كتاب تاريخ ويل دورانت هم روى 
اين نظر خيلى تأكيد شده است، تجربه 
هم نشان داده است. امّا قطع نظر از اين 
مسئله، اصلًا بنده درباره عقد موقت 

نظر ديگرى دارم. اصل نظر فقهى بنده 
اين است، كه عقد موقت را مشروع 
مى دانم در يك مواقع اضطرارى براى 
جلوگيرى از گناه، يعنى در جبهه هاى 
جنـگ. اصلًا عقد موقت براى آن جا 
مشروع است. عقد موقتّ براى اطفاى 
و  است.  نشده  تشريع  غريزه جنسى 
دختر  و  پسر  بين  رابطه  ايجاد  براى 
آ ن جاها  اينكه  تا  نداريم  دليلى  اصلًا 
جايز و مشروع باشد. ادلهّ عقد موقت 
مخصوص موارد اضطرار است. اينجا 
هم كه مى گويند عقد موقتّ مستحب 
است، باز اشتباه است. در واقع، عقد 
موقت اگر مستحب بوده براى احياى 
سنتّ  تا  بوده  بدعت  محو  و  سنتّ 
صيغه و عقد موقتّ را زنده نگه دارد. 
كه همه مى دانند جامعه شيعه  امروز 
موقت  عقد  اسلام  دارد،  موقت  عقد 
دارد، اما به اين معنا نيست كه به طور 
عام بگوييم اين ازدواج مستحب است 
و هر مسلمانى بايد يك زن صيغه اى 
اين  به  بگوييم  تا  باشد  داشته  هم 
كرده ايم!  عمل  نيز  اسلامى  مستحب 
خير! هيچ استحبابى ندارد. چه اينكه 
اگر ما عقد موقت را در جامعه رايج 
كنيم، نكاح دايم را از بين برده ايم، آن 

اصل را ضربه زده ايم و از اين جهت، 
نادرست.  هم  و  است  نامشروع  هم 
بنابراين، نظر شخصى ام اين است كه 
نبايد ارتباطات باشد. ارتباطاتى كه آن 
غرايز را تضعيف مى كند، بايد طورى 
نياز به  باشد كه غرايز تشديد بشود. 
تقويت  و  باشد  بايد  همجنس  غير 
پسر  بين  ارتباط  براى  لذا  بشود.  هم 
راهى  اسلام  ازدواج،  از  دخترقبل  و 
برايش قرار نداده است. امّا ارتباطاتى 
كه به غريزه جنسى ربطى ندارد، براى 
درس  كلاس  يك  در  نشستن  مثال 
فسادى  كه  خواندن،  درس  هم  با  و 
هم بر آن بار نمىشود، مانعى ندارد. 
يك اجتماعى است و با هم صحبت 
حجاب  كه  گونه اى  به  مى كنند، 
رعايت مى شود و با همديگر صحبت 
مى كنند. همين كه در جوامع اسلامى 
امروزه  بوده،  ديگرى  به صورت هاى 
علمى  مباحثه  و  به صورت تحصيل 
در دانشگاه مطرح است يا شركت در 

بحث هاى علمى، اجتماعى و...
 پس می توان گفت ارتباطات 
معمول اجتماعی که در جامعه رایج 

است، هیچ منعی ندارد؟
n درست است،   منعى ندارد.

 بلکه می توان گفت ارتباطاتی 
را که موجب می شود غریزه جنسی 
را  جنس  دو  این  دایم  زندگی  و 
ممنوع  شما  بریزد  هم  به  آینده  در 

می دانید؟
n اگر با حفظ موازين باشد و در 
با يكديگر ازدواج كنند،  آينده اين  ها 

اشكالى ندارد.
جنس  به  متعارف  نظر  جواز 

مخالف
لمعه،  در  داریم  بحثی  یك   
می گفتند اگر فروشنده ای جنسی را 
به زنی بفروشد و صورت او را نگاه 
نکند و بعد آن زن، آن جنس را پس 
بیاورد و فروشنده بگوید من شما را 
ندیدم و نمی شناسم، چون صورتتان 
را نگاه نکرده ام، از نظر شرعی این 
مرد  آن  می فرماید  ثانی  شهید  جا 
باید جنس  و  بوده  مقصّر  فروشنده 
باید این جا به  را پس بگیرد، چون 
صورت زن نگاه می کرد. حالا این 
نگاه کردن که در جامعه ما هست، 
یعنی سخن در نگاه ریبه است که آیا 
هر نگاهی را شامل می شود یا این جا 
لمعه  در  که  موضوعی  همان  مثل 
مطرح شده، نگاهی که در معاملات 
و نگاهی که در معمول زندگی مردم 

هست را شامل نمی شود؟

حقایق  تشنه  ما  امروز  جوان  نسل  كه  است  این  عقيده ام  بنده 
اسلامى است. ما اگر بتوانيم حقایق اسلامى را آن چنان كه هست 
راحت  خيلى  باشيم،  داشته  را  تفهيم  زمينه  كنيم،  تفهيم  آنها  به 
دارد،  وجود  جوانان  براى  مشكلى  اگر  معتقدم  بنده  مى پذیرند. 
به این دليل است كه ما نتوانستيم آن چنان كه باید و شاید این 
جوان ها را با اسلام عزیز عملًا و قولاً آشنا سازیم. و به عبارت 
ساده اگر بتوانيم اسلام را آن چنان كه هست معرّفى كنيم، اسلام 
را دین سهل بدانيم، اسلام را دین خرد و عقل بدانيم، اجازه بدهيم 
سؤال كنند و سؤالشان را جواب بدهيم، بله اگر چيزى، شبهه اى 
امّا بتوانيم  به ذهنشان نمى آید نباید شبهه را بوجود بياوریم، 

جواب بدهيم.

گفت و گو

در یكى از سخنراني هاى مرحوم آية الّله فلسفى من شنيدم كه ایشان 
مى فرمود جوان ها قبل از پيرها به پيامبر اسلام )ص( گرویدند و 
ایمان آوردند و یكى از اشكال هایى كه به پيامبر اسلام)ص( مى كردند 
این بود كه شما جوانانمان را از ما گرفتيد و آنان را فاسد كردید، 
این ها مسلمان شدند. در جریان نهضت اسلامى هم ما دیدیم جوان ها 
آمدند. من بارها عرض كرده ام كه امام وقتى حركت را شروع كرد، قبل 
از هر صنف و هر جميّعتى جوانان دانشجو آمدند و این امتيازى هم 
براى دانشگاه و هم براى جوانان است. بعد جوان هایى از بازاري ها 
و دیگر اقشار آمدند و همين طور توسعه پيدا كرد تا همه ملّت ایران 

به نهضت امام پيوستند.
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هيچ  جوان  جامعه  در  بنده 
نمى بينم.  جوانان  در  اشكالى 
اشكال اگر هست از بنده و امثال 
بنده است و هر كسى كه مسئول 
تربيت و هدایت جامعه است كه 
اسلام  كه  چنان  آن  نتوانستيم 
هست براى آن ها بيان كنيم، آن 
بود،  دنبالش  امام  كه  اسلامى 
منتها عمرش وفا نكرد. نمى گویم 
با  بلكه  بزنيم،  هم  به  را  فقه 
موازین فقهى بحث كنيم. جامعه 
دیروز با جامعه امروز در خيلى 
دین  است.  كرده  تغيير  جهات 
داریم،  امروزه  را  فطرى  شفاف 
گفتند  گذشتگان  كه  را  همانى 
بتوانيم  منتها  بگویيم،  هم  ما 
جامعه  روز  مسائل  پاسخ گوى 

هم باشيم.

حرام  كه  نگاهى   n
كه  است  نگاهى  آن  است 
سازد.  فراهم  را  فساد  زمينه 
كرده،  آرايش  زن  مثلا  يعنى 
با  و  است،  جوان  هم  مرد 
مقدّمه  يا  چشم چرانى  نيتّ 
چشم چرانى به قول معروف 
تيز مى شود؛  او  در صورت 
امّا به سبك عادى و متعارف 
اشكالى ندارد. مى بينيم در آن 
داستان حضـرت زهـرا)س( 
جابر  مى آيد،  سلمان  دارد. 
نشـسته  زهـرا)س(  مى آيـد، 
زهرا)س(  صورت  به  است. 
حتماً نگاه مى كند و مى گويد 
زهـرا)س(  حضـرت  رنـگ 
كه  پرسيدم  من  و  بوده  زرد 
چرا رنگ حضرت زرد شده 
نگاه هاى  نوع  از  اين  است. 
جامعه  در  مى باشد.  متعارف 
اقوام  پسرعموها،  هم  ديروز 
سفره  يك  سر  خويشان،  و 
دور  يلدا  شب  مى نشستند. 
هم مى نشستند امّا بدون اين 
نگاه  و  قصد  كدام  هيچ  كه 
اين  همه  باشند.  داشته  ريبه 
ما  جامعه  در  كه  مشكلاتى 
پيش آمده، فسادى است كه 
از ديگر فرهنگ ها سراغ ملّت 
ما هم آمده وگرنه با آن حالت 
صميميتّ،  حال  آن  با  صفا، 
به صورت همديگر نگاه مى 
كردند، زن ها مى آمدند، مردها 
هم مى آمدند، مى رفتند، نگاه 
امّا  مى كردند،  همديگر  به 
نگاه ها، نگاه هاى عادى بوده 
عادى  نگاه كردن  البته  است. 
به بدن زن به جز صورت و 
دست ها تا مچ، حرام است. 
مى كنند  عادى  نگاه  اگر  اما 
مى كنند  صحبت  هم  با  و 
آقاى  چنانچه  ندارد  اشكالى 
زن ها  براى  منبرى  و  واعظ 
مسئله مى گويد نمى تواند كه 
زمين  روى  را  سرش  دايم 
نگاه  مستمعان  به  و  اندازد 
كه  اسلام  صدر  در  نكند. 
رسول  از  و  مى آمدند  زن ها 
مى پرسيدند،  مسئله  الّل)ص( 
را  نگاهش  پيامبر)ص(  آيا 
تا آخر  انداخت و  پايين مى 
سرش را بلند نمى كرد؟! اگر 
اين  گونه بود حتما در تاريخ 
نقل مى شد. پيامبر)ص( نگاه 

زن  آن  به صورت  كرده  مى 
به  كرده  مى  نگاه  زن  آن  و 
همين  پيامبر)ص(.  صورت 
امام)ره(  زن هايى كه خدمت 
نبود  طور  اين  مى رسيدند، 
كند  پايين  را  امام سرش  كه 
و زن ها هم سرشان را پايين 
نگاه  آن ها  به  امام)ره(  كنند. 
امام  به  هم  آنها  مى كرد، 
گونه  اين  مى كردند.  نگاه 
متعارف  نگاه هاى  كه  نگاه ها 
آن  بر  اجتماعات  و  است 
اين  است،  شده  بنيان گذارى 
گونه نگاه، نگاه چشم چرانى 
زمينه ساز  كه  نگاهى  نيست، 
خوف  نيست،  چشم چرانى 
كار  در  هم  فسادى  و  فتنه 
بازار  در  خيابان،  در  نيست. 
با  مى روند  راه  همديگر  با 
اسلامى،  پوشش  رعايت 
به  نگاه كردن  حال  اين  در 
مچ  تا  دست ها  و  صورت 
هيچ دليلى بر حرمتش نيست، 
سيره اهل بيت حاكى از جواز 

است.
اساس  بر  نگاه  یعنی 
اصل اعتماد و عدم خیانت؟
اصل  اساس  بر  بله،   n
اعتماد. البته آن هم نسبت به 
صورت و نه نسبت به بدن، 
و  اعتماد  عدم  اصل  با  بدن 
اصل اعتمادش، جايز نيست.

انتخاب نوع رنگ 
گذشته  جامعه  در 
و  مهترسالاری  ما 
بوده  مطرح  بزرگ سالاری 
و به شکل سنتّی و معمول 
رنگ های  به  بزرگ سالان 
تند  غیر  رنگ های  و  تیره 
الآن  دارند.  و  داشته  تمایل 
به  دینی  شکل  یك  هم 
پوشیدن  و  شده  داده  آن 
و  جذّاب  تند،  رنگ های 
نمی شود.  سفارش  رنگین 
را  مطلبی  دین  متن  در  آیا 
دارد  وجود  رنگ  مورد  در 

یا نه ؟
n ابداً! دين راجع به رنگ، 
هيچ  لباس  انواع  به  راجع 
قانونى ندارد، جز يك قانون 
و آن اين كه لباس نبايد جلب 
يك  در  كند.  ديگران  نظر 
جايى نرود كه جلب نظر كند، 
هر  شوهرش  براى  زن  مثلا 

لباسى كه مى خواهد بپوشد، 
جلب  كه  است  زنى  اگر  يا 
نظر نمى كند، هر نوع لباسى 
مى خواهد بپوشد، هر رنگى 
مى خواهد، بپوشد. جوان و 
پير هم همين طور است. نوع 
رنگ، مد و انواع لباس،  بنابر 
اصل: » كل شيء مطلق حتى 
يرد فيه نهى «، اصل، بر آزادى 
و حليتّ است ، مگر جلب 
نظر كند و موجب فساد شود 
ترويج  را  بيگانه  فرهنگ  يا 
لباس،  كه  معنى  اين  به  كند. 
همه  قيافه،  مد،  لباس،  رنگ 
آنكه  مگر  است،  آزاد  اين ها 
البسه  تحت پوشش لباس و 
فرهنگ نامناسبى از بيگانه را 

در جامعه بياورد، كه نتيجه اش 
در مد و ترويج از آن ها نمايان 
آن ها  از  ترويج  اگر  مى شود. 
فرهنگ  در  تأثير  و  باشد 
بگذارد، اين جاست كه حرام 
كه  دارد  روايت  در  است. 
لباس دشمنان را نپوشيد، شبيه 
شبيه شدن  خودِ  نشويد،  آنها 
بلكه  نيست،  حرام  ظاهرى، 
شبيه شدن براى اينكه فرهنگ 
فكر  در  مى آورد،  دنبالش 
زندگى  مردم،  اعتقاد  مردم، 
مردم اثر مى گذارد، روى اين 
بنابراين،  است.  حرام  جهت 
فقط يك رنگ، مذمّت شده 
و آن هم رنگ مشكى و سياه 

در  هم  سفيد  رنگ  است. 
روايات مطلوب عنوان شده و 

گرنه هيچ خصوصيتّى ندارد.
 حالا اگر این رنگ و 
لباس، روال عادی جامعه ما 
بشود، مثلًا کت و شلوار که 
به طور متعارف در جامعه ما 
مورد استفاده قرار می گیرد 
و دیگر کسی از آن رنگ و 
بوی غرب و فرهنگ آن را 

نمی بیند؟
كه  جهتى  آن  از  اگر   n
تبدّل  ايجاد  كردم  عرض 
فرهنگى نكند، مشكلى ندارد. 
در هر صورت، لباس، مد و 
فرهنگ  در  كه  شكلى  هر 
ما  ملّى  و  انسانى  و  اسلامى 
اثر بگذارد ولو در درازمدت، 
بايد جلويش را گرفت. نبايد 
از  را  خودش  هويتّ  انسان 
دست بدهد. به عبارت ديگر 
خودش  براى  بايد  انسان 
جوان  باشد.  قايل  ارزش 
بايد خود را بشناسد، تحت 
قرار  ديگران  مدهاى  تأثير 
نگيرد. خودش سليقه داشته 
باشد، خودكفا بشود. خودش 
لباس بدوزد، از رنگ مناسب 
استفاده كند تا اصالت فرهنگ 
اين  كند.  حفظ  را  خودش 
اينكه اصالت  برمى گردد به 
فرهنگى خودش را حفظ مى 
كند. هيچ ضررى هم ندارد و 
شده  شكوفا  هم  استعدادش 
است، از تقليد هم نجات پيدا 

مى كند.
علل گرایش به مدها و 

فرهنگ های وارداتی
 شما فکر نمی کنید که 
گرایش به مدهای بیگانه که 
در جامعه ما رایج می شود، 
بخاطر ممانعت غیر اصولی 
ایم.یعنی  داشته  ما  که  بوده 
نکردیم،  منع  کارشناسانه 
دقیق و با دقت روی آن کار 

نکردیم ؟
n علّتى كه شما ذكر كرديد 
است.  درست  زيادى  حدّ  تا 
خاطر  به  ديگر  علّت  البته 
دودمان  كه  بوده  ترويجى 
خاندان  است.  كرده  پهلوى 
پهلوى با فشار و با تبليغات 
آمدند فرهنگ ها را تغيير دادند 
فرهنگ هاى  اسير  را  ما  و 

هم  هنوز  كه  كردند  وارداتى 
جاها  بعضى  بله،  دارد.  ادامه 
هم  امر  متصدّيان  سوى  از 
و  است،  بوده  اشتباهاتى 
كلّى  طور  به  نمى گويم،  من 
بوده  خوب  آنان  عملكرد 
سليقگى هايى  كج  و  است 
ببينيد؛  شما  وهست.  بوده 
انديشه  نائينى  مرحوم  وقتى 
و نظر خود مبنى بر دفاع از 
مساوات و حريتّ را مطرح 
كه  مى نويسند  او  به  مى كند، 
خلاف  حريتّ  و  مساوات 
كه  شما  يعنى  است!  اسلام 
مى گويىمساوات، يعنى مالك 
و مستأجر مثل هم هستند، و 
حريتّ معنايش اين است كه 
آدم هر گناهى را كه مى خواهد 
انجام دهد، امّا نائينى در پاسخ 
گونه  اين  خير  مى نويسد، 
نيست. بالاخره هميشه برخى 
افراد كج فهم و كج سليقه بوده 
خواهم  نمى  من  هستند،  و 
فشار،  با  است.  نبوده  بگويم 
كارى حل نمى شود؛ در حال 
حاضر بايد برگرديم و اصالت 
جمعى  هويتّ  و  فرهنگى 
كنيم  گوشزد  جوانان  به  را 
شما  كه  بفهمانيم  آنها  به  و 
هستيد،  خليفةالّل  مسلمانيد، 
ايرانى هستيد، و بايد احساس 

شخصيتّ كنيد.
موسیقی حلال و حرام

و  موزیك  مسئله   
و  لغوی  از حیث  موسیقی، 
چیزی  آن  از  غیر   ، علمی 
گفته  ما  شرع  در  که  است 
می شود. غنِا صوت است امّا 
در موزیك و هنر، موسیقی 
از صوت و صدای  اعمّ  را 
در  می دانند،  موزیك  ابزار 
آن ها  ما  فقه  در  که  حالی 
وقتی  می کنند.  تفکیك  را 
موسیقی  از  صحبت  که 
می شود و فقهای ما نظر به 
حلیتّ یا حرمتش می دهند، 
کارشان  که  هنرمندانی  باز 
است،  موزیك  به  پرداختن 
متوجه  می شوند،  سردرگم 
نمی شوند که به کدام بخش 
می  موسیقی  فقهی،  نظر  از 
خواننده  آیاصدای  گویند. 
صدای  یا  می گویند  را 
هر  به  را؟  موسیقی  آلات 

گفت و گو
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جهت الآن ما در یك زمانی هستیم 
یك سری  ما  تلویزیون  و  رادیو  که 
آهنگ هایی را پخش می کند، و در 
مراسم و بعضی از مجالس نیز همین 
طور. خواننده هایی می خوانند، حالا 
برای تشخیص مصداق، همه مراجع 
سراغ  برویم  باید  که  فرموده اند 
این  سر  بحث  امّا  فن،  متخصّص 
هم  فن  متخصّص  خود  که  است 
متوجه نمی شود که مقصود مراجع 
در مفهوم موزیك چیست تا بتوانند 
برای ما مصداق را تبیین کنند. لطفاً 
حرام  و  حلال  موزیك  مورد  در 

توضیح بفرمایید.
n مشكل مسئله غِنا ، موسيقى و 
اين است  مقوله هنر  به طور كلى  و 
اولاً: صريح صحبت كردن راجع  كه 
در  افراد  بعضى  براى  شايد  آن،  به 
جامعه كه هنوز ظرفيتّ آن را نداشته 
اين كه:  دوم  نباشد؛  صحيح  باشند، 
و  سياسى  مسائل  با  مى بينيم  گاهى 
فكرى آميخته مى شود، و سوم اين كه: 
ما گاهى برخوردهايمان برخوردهاى 
دوگانه است. يعنى براى يك عدّه اى 
حرفمان يك چيز است، ولى عملمان 
خيلى  اين  و  است  ديگر  چيز  يك 
جهات،  اين  در  آورده  پديد  مشكل 
نمى توانم  و  دارم  سند  برايش  من 
در  جـهات  بعضى  روى  شما  براى 
ادلهّ، صريحا سخنى  تبيين  خصوص 
آيد  مى  وقتى  فيض  مرحوم  بگويم. 
و به غِنا حرمت محتوايى مى دهد تا 
سر حد كفر وى را مى برند. امّا حالا 
شما  به  من  جامعه،  فعلى  شرايط  با 
كه  را  هنرهايى  اين  مى كنم  عرض 
جوان  مسلمان ياد مى گيرد، نمازش را 
مى خواند، روزه اش را مى گيرد، توى 
دانشگاه هاى  اسلامى،  دانشكده هاى 
اسلامى،  جمهورى  نظام  در  اسلامى 
چه  و  ابزار  با  چه  مى گيرد،  ياد  هنر 
بدون ابزار و از سوى ديگر ياد گرفتن 
اين ها هم معمولاً براى اين نيست كه 
جامعه را به فساد بكشانند، مى خواهد 
سرگرمش كند، نيم ساعت سرگرمش 
محتوا  با  با يك سرى شعرهاى  كند 
و با يك آواز قشنگى بخواند كه اين 
سرگرم بشود و يا در كارهاى علمى 
آرامش  مثلا  ويا  بشود  استفاده  آن  از 
پيدا كند؛ اين را بنده نمى توانم بگويم 
گناه  مرتكبش،  و  است و حرام  گناه 
بايد شلّاقش زد  كبيره كرده است و 
و طردش كرد؛ آن چه كه حرام است 
از غِنا و آوازخوانى، آن هايى است كه 
داراى يك محتواى باطل باشد. شما 

آواز  بدون  بخوانيد  شعرى  يك  اگر 
قشنگ، بدون اين كه به صورت سرود 
فساد  جامعه  در  شعر  اين  امّا  باشد، 
محرّم.  غِناى  شود  مى  اين  بيافريند، 
يعنى اين حرام است، هر چند غناى 
مصطلح هم نباشد. امّا اگر با سرود با 
شعرهاى قشنگ، با تصنيف، مثلا در 
تلوزيون، مسائل بهداشتى را به مردم 
آموزش بدهند، با تصنيف پيشگيري ها 
را به ياد مردم بيندازد، فقرزدايى كنند، 
اينجا موسيقى حرام نيست، آن حرام 
است كه محتوايش فساد بيافريند و يا 
سبك خوانندگى، فساد بيافريند. براى 
يك  در  خانمى  يك   چنان چه  مثال 
مى خواند  قرآن  زن ها  براى  اجتماعى 

را  آن  ويدئويى  نوار  مى خواهيم  بعد 
براى مردها نشان دهيم، اين از مقوله 
عكس است و نگاه به عكس كه ديگر 
حرام نيست، بالاتر آن كه ناشناس هم 
باشد، اين فى حدّ نفسه حرام نيست، 
ولى همين فيلم را چنانچه جوان ها 
ببينند و به انحراف  كشيده شوند، در آن 
صورت حرام است. بنابراين، محتوا و 
يا سبك خواندن بسيار مهم است. حالا 
اگر با اين آوازها، با اين ادوات و ابزار 
حتى اگر در مسير صحيح هم باشد و 
ما بخواهيم با آن فساد بيافرينيم. مثلًا 
يك كسى مى خواهد قرآن بخواند و 
قشنگ هم بخواند كه دل يك دختر را 
بربايد و دختر را به فساد بكشاند، اين 
قرآن خواندن حرام است، براى اين كه 
مى خواهد به فساد بكشاند، بنابراين، 
اگر ابزار و ادواتى كه هست و در اين 
مسير صحيح ما داريم استفاده مى كنيم 
باطل  مسير  در  )اميدواريم  نظام  در 
آن  در  انحراف  نشود(  استفاده  آن  از 
نباشد. نمى توانيم بگوييم حرام است 
ياد گرفتنش، ياد دادنش، انجام دادنش 

در هر سه بعُد. بله، بايد درنهايت به 
فساد  به  را  همه  كه  نباشد  گونه اى 
بكشاند، كه مسئوليتّ آن با هنرمندان 
و  راديو  مانند  فن  اين  متخصّصان  و 
تلويزيون و ساير وسايل ارتباط جمعى 
است و اگر مشكلى پيش آيد مسئول 

عواقب آن خواهند بود.

 آن طور که بنده از فرمایشات 
پس  کردم،  استفاده  عالی  حضرت 
محتوا بسیار مهم است که در کجا 
نواخته  برای چه  و  نواخته می شود 
می شود و محتوایش چیست؟! حالا 
رعایت  محتوا  هم  بگوییم  ما  اگر 
می شود، هم محیط، محیط مناسبی 
است، امّا یك غربی آن را می خواند 
ولی هیچ گونه حرکت فسادانگیزی 

ندارد؟
يك  گرچه  ندارد،  مانعى   n

خواننده غربى بخواند.
  در جهان غرب یك گروه به 
 )Pink Fluid( فلوید  پینك  نام 
وجود دارد که برخی از آلبوم های 
جهان  از  دفاع  اشعار  دارای  آنان 
سبز و یا جنگل هاست. اینها برخی 
آهنگ ها را اجرا می کنند. آیا یك 
هیچ  بدون  تواند  می  ایرانی  جوان 

گونه تهییجی به آن گوش بدهد؟
n هيچ مانعى ندارد. بنده نمىتوانم 

بگويم حرام است.

از طرف دیگر در روایات ما به 
لیالی حمراء و بیوت حمراء اشاره 
بودند.  آورده  بنی العباس  که  شده 
نام  به  بودند،  آورده  موزیکی  یعنی 
میبینیم  ما  که  ای  کاباره  موزیك 
هجمه روایات و اکثر هجمه حملات 
ائمه)ع( در آن جا به این نوع موزیك 

است.
حرام  لهوالحديث  اصلًا  بله،   n
همان  است؛  حرام  الزور  قول  است، 
جا كه مرحوم فيض هم فرموده است. 
موزیکی  بگوییم  اگر  حالا   
حلال، در محیط نامناسب )کارباره( 
این  در  شما  نظر  می شود،  نواخته 

مورد چیست؟
n بله، حرام است و اگر در آن جا 
زن و مردى برقصند، يكى ديگر هم 
نعوذ بالّل مسائل شرعى بگويد! مسئله 
شرعى نيز آن جا حرام است، براى اين 

كه با فعل حرام آميخته مى شوند.
 فرضاً اگر بیاییم در یك محیط 
نوار موسیقی بگذاریم،  عادی، یك 
بدون هیچ تحریکی گوش می کنیم، 

این چه صورتی دارد ؟
ندارد. منع شرعى،  مانعى  n هيج 
البته  است.  بودنش  برانگيز  مفسده 
كه  هستند  اعصاب  بيماران  گاهى 
براى آرام كردن خود از اين موزيك 
ها استفاده مى كنند، ولى ممكن است 
يك كسى هم قرآن گوش كند، يك 
كسى را بايد آماده اش كنيم قرآن گوش 
بدهد و آرامش پيدا كند و يك كسى 
هم آن طورى آن موزيك ها را گوش 
مى گيرد.  آرام  اعصابش  و  مى دهد 
بعضى از قائلان به عدم حرمت ذاتى 
غنا به وجود حقيقت عرفى در زمان 
ادّعا  يعنى  كرده اند،  استدلال  روايات 
لهوى  غناى  رواج  و  شيوع  مى كنند 
در آن زمان به صورت يك حقيقت 
عرفى درآمده بود به نحوى كه نهى در 
روايات، ظهور در نهى از اين حقيقت 
روايات  در  آن چه  پس  دارد.  عرفى 
مورد نهى قرار گرفته مطلق غنا نيست 
بلكه غناى لهوى است كه تبديل به 

يك حقيقت عرفى شده بود.  

در مورد مسئله ارتباط دختر و پسر، وقتى مطالعه كردم 
هر  كه  دارند  صاحب نظران  از  برخى  را  نظریه  این  دیدم 
چه این ارتباطات كمتر باشد، براى زندگى فایده اش بيشتر 
است و زندگى را بادوام تر مى كند و هر چه ارتباط بيشتر 
و  مى كند  سرد  را  خانوادگى  گرم  كانون  و  زندگى  باشد، 

زود بر هم مى زند، بنده شخصاً نظرم بر این است.

گفت و گو
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صفیر:یکی از مسائل دوره جوانی، 
سن  هم  گروه های  با  رابطه  مسئله 
و سال است و با توجه به مسائلی 
که آقایان مطرح کردند که جوانان 
نمی کنند  حوصله  وقت ها  بعضی 
مادرشان  و  پدر  با  دقیقه  ده  حتی 
با هم سن  امّا وقتی  صحبت کنند، 
و سالشان صحبت می کنند شاید 2 
ساعت بدون خستگی صحبت کنند 
روحیات  در  شگرفی  تاثیرات  و 
که  سوالی  حال  دارند؛  همدیگر 
این همراه و هم سال  مطرح است 
چه ویژگی های باید داشته باشد که 
رابطه  سالمی با جوان ما داشته باشد؟
كبير  جوشن  دعاى  در  قاسمی: 
داريم »يا شفيق يا رفيق«، يكى از اسماء 
خداوند رفاقت و شفقت است. قطعاً 
كسى كه با جوان ما به عنوان هم سن 
و سال ارتباط و رفاقت برقرار مى كند 
شايد بشود گفت: 70-80 درصد تأثير 
در روحيه، افعال، افكار او داشته باشد. 
دينى،  هم  و  غربى  روان شناسان  هم 
كتاب هاى مفصل و مقالات گسترده اى 
خوب  رفيق  يك  ويژگى هاى  درباره 
دارند كه من به بعضى از آن ها اشاره 
مى كنم: 1- اولين ويژگى يك رفيق 
خوب، داشتن تفكر مثبت است. اين 
شايد  كه  است  مهم  خيلى  ويژگى 
كمتر به آن پرداخته شده است. جامعه 
شناسان معتقد هستند كه انسان يا فكر 
مثبت دارد يا فكر منفى. افكار منفى 
مثل اين كه: »نمى شود، فايده اى ندارد، 
بى خيالش و ...«، امّا اگر رفيق جوان 
من و فرزند من داراى فكر مثبت باشد 
مى تواند روحيه اميد و اميدوارى به 
رفيقش بدهد. 2- پايه هاى اعتقادى و 
اخلاقى اش بايد قوى باشد. اين ويژگى 
ائمه معصومين)ع( هم  در آموزه هاى 

است. علامه حلى در جلد سوم قواعد، 
فرزندش  براى  نامه اى  وصيت  يك 
و  است  جالب  فوق العاده  كه  دارد 
يك  عنوان  به  بخواهيم  اگر  حتى  ما 
منشور وصيت براى جوانان ترجمه و 
چاپ كنيم به نظر من مى ارزد و شبيه 
وصاياى لقمان به فرزندش است. در 
آن جا مي گويد: »اوصيک يا بنُیََّ اياک 
بپرهيز  بترس و  وَالمُصاحَبةَ الاراذل«، 
عَليکَ  »وَ  بد،  افراد  با  مصاحبت  از 
باِلمُجالسَةِ العُلماء«، هم نشين علما باش! 
پايه هاى  و  ريشه ها  كه  مى گويد  بعد 
اعتقادى خودت را قوى كن. در همين 
راستا، رفيق بايد اعتقاد به ارزش ها و 
باورهاى دينى اش قوى باشد تا بتواند 
اثرات مثبتى هم داشته باشد. در  زمينه 
اوصاف رفيق جاى بحث، زياد است. 
اما يكى از مسائلى كه راجع به هم سال 
و رفيق مطرح است شناخت از رفاقت 
است، مى گويند هر چيزى جديدش 
قديمى اش  رفيق  امّا  است  خوب 
كه  آن هايى  مخصوصاً  است  خوب 
هم  با  نوجوانى  و  كودكى  دوران  در 
رفيق شده   اند و تا جوانى و ميان سالى 
ادامه پيدا كرده است، اين ها فوق العاده 
باشند  همديگر  ياور  و  يار  مى توانند 
سيره  در  كنند.  كمك  يكديگر  به  و 
افرادى  دينى  دانشمندان  و  بزرگان 
مانند سيدرضى چون از رفيق خوب 
برخوردار بوده اند موفقيت هاي فراوانى 
به دست آورد، وقتى مادر سيد رضى 
و سيد مرتضى دست اين دو بچه را 
گرفت و پيش شيخ مفيد آمد گفت: 
»يا شيخ علمهما الفقه« فقه يادشان بده، 
را رفيق و  برادر  اين دو  و در واقع   
هم شاگردى يكديگر قرار داد. خيلى 
بهترين  رضى  سيد  كه  است  جالب 
برادرش است،  رفيقش سيد مرتضى 
براى  زيادى  ثمرات  برادر  دو  اين  و 
مى دهد  نشان  اين  ـ  داشتند  مذهب 
پيدا  را  رفيقى  مى تواند  تا  انسان  كه 
كند كه شناخت بهترى از او دارد ـ، 

رشد  همديگر  با  اين ها  كه  جايى  تا 
مى كنند و اهل تعليم، تعلّم و تربيت 
بودند. در 30 سالگى سيد رضى در 
ياد گرفت و  دوران كوتاهى قرآن را 
بعد دست به قلم برد، در سن جوانى 
گنجينه هاى گران سنگى براى نسل هاى 
مجازات  البيان،  تلخيص  مثل  بعد 
القرآن، حقايق التعبير فى التشابه التلميذ 

و ... را نوشت.
احمدی: در تكميل سخن آقاى 
پذير  تاثير  جوان  كه  بگويم  قاسمى 
يا  مى گيرد  تأثير  خانواده  از  يا  است 
محيط  جز  به  محيط،  در  محيط؛  از 
آموزش، محيط همسالان وجود دارد، 
و  است  محيط  يك  خود  همسالان 
جوانان از آن تأثير مى پذيرند، بنابراين  
باز ما بر مى گرديم به بحث آموزش، 
با آموزش جوان را آماده روياروى با 

آموزش ها   ، كنيم  مى  جديد  مسايل 
واكسن هايي هستند كه جامعه و گروه 
جوانان در مقابل به آسيب ها توانمند 
خاص  كاركرد  نصيحت   مي سازد. 

خودش را دارد.
فـرمودنـد  ايشـان  قاسـمی: 
دوست  و  همسالان  ويژگى هاى 
چيست، و من هم ويژگى هاى فردى 
در  بخواهيم  اگر  ولى  گفتم،  را  آن ها 
سطح اجتماع بحث بكنيم قطعاً بحث 
رسانه هاى جمعى هم رفيق انسان به 
بايد   آن ها  بنابراين  مي آيند،  حساب 
داشته  را  برنامه هاى خاص خودشان 

باشند.
قصد  که  بعدی  موضوع  صفیر: 
مساله  دارم  را  آن  کردن  مطرح 
است.  امروزی  جوانان  مشکلات 
یکی از مشکلات اساسی جوانان ما 

در آمـدي به مسـائل جـوانان؛
 میزگـردي با پژوهشـگران

بخش‌پايانی

)محقق،  نویسنده 
و خطیب(

)دانش آموخته و محقق 
حوزه علمیه و فعال در 

حوزه جوانان(

)دانش آموخته 
دانشگاه و فعال 

اجتماعی(

ميزگرد
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بحث دین گریزی است به خصوص 
در چند سال اخیر شاهد این بودیم 
که برخی می گویند گروه هایی از 
یا  اند  بی دین  شده  کلًا  یا  جوان ها 
از دین اسلام گریزان  شده  این که 
و به ادیان دیگری به ویژه مسیحیت 
می گرایند. همچنین اخیرا گرایش به 
بسیار  کاذب  عرفان های  حلقه های 
فراگیر شده است. به نظر شما علت  
البته  چیست؟  جوانان  دین-گریزی 
این مساله از قدیم هم بوده امّا الآن 

گسترش پیدا کرده است.
به  نسبت  كه  را  جوانانى  خلج: 
دين موضع مى گيرند بايد به چند گروه 
تقسيم كرد: يك عده بى تفاوت هستند 
يعنى اصلًا اهميتى به دين نمى دهند، 
اديان؛  بقيه  چه  و  اسلام  دين  به  چه 
عده اى ديگر، دين گريزند؛ و متأسفانه 
عده اى هستند كه علاوه بر اين كه دين 
گريز اند دين ستيز هم هستند و اين 
گريزى  دين  است.  خطرناك  خيلى 
عوامل بسيارى دارد كه من به يكى دو 
تا از آن اشاره مى كنم. مطمئناً اكثر دين 
گريزان كسانى نيستند كه مطالعه كرده 
باشند و اسلام را با ديگر اديان مقايسه 
كرده و به برترى ديگر اديان بر اسلام 
رسيده باشند و بر اين اساس اسلام را 
رها، و دين ديگرى برگزينند؛ بلكه اين 
به رفتار خود ما برمى گردد چون ما به 
اسم قرآن و نهج البلاغه انقلاب كرديم 
و به نام دين حكومت مى كنيم، بنابراين 
رفتار ما در استقبال جوانان از دين و 
يا گريزشان از دين عامل بسيار مهمى 
است. وقتى يك جوان مسلمان مى بيند 
از  بنده كه منادى اسلام هستم و دم 
دين مى زنم و معيارهاى دين را بيان 
مى كنم، او همان معيارها را در خود 
وقتى  و  من گوينده جستجو مى كند 
معيارها  آن   با  اصلًا  من  كه  مى بيند 
ارتباطى ندارم، و با آن ها بيگانه هستم 
و فقط حرف مى زنم! مى گويد معلوم 
است كه اين دين خيلى پايه و اساسى 
ندارد، پس من چگونه براى دينى كه 
گوينده اش هيچ پايبندى به آن ندارد، 
خودم را پايبند كنم؟! و به همين علت 
است كه در تعاليم ما است كه » كُونوُا 
دُعَاةً للِنَّاسِ بغَِيْرِ ألَسِْنتَكُِمْ« . اين يك 
با  يعنى  است  روشمند  دستورالعمل 
دعوت  دين  به  را  مردم  خود،  عمل 
ولى  بگوييم  بايد  هم  گفتار  با  كنيم، 
در عمل بايد نشان بدهيم به آن چه 
كه مى گوييم پايبند هستيم كه در اين 
صورت خيلى تأثير دارد. من از يكى 

از دوستان مقاله اى جالب خواندم كه 
ما  بود:  نوشته  او  است،  جامعه  درد 
يك »تبليغ سوء« داريم و يك »سوء 
دشمن  را  سوء  تبليغ  داريم،  تبليغ« 
مى كند، اين تازگى ندارد كه كاريكاتور 
پيامبر اسلام)ص( را مى كشند و يا به 
پيشوايان ما توهين مى كنند، سابقه اين 
دشمنى در اروپا از 1000 سال پيش 
است، چقدر كتاب عليه شخص پيامبر 
تبليغات  وليكن  نوشتند،  اسلام)ص( 
باعث  اسلام  به  نسبت  دشمن  سوء 
عزت  اين  است،  شده  اسلام  رشد 
پيامبر)ص( را روز به روز بيشتر كرده 
است، چرا؟ براى اين كه يك عده از 
بزرگان ما هم در مقابل آن ها قد علم 
كرده اند، نوشته اند، گفته اند و آثار بسيار 
خوبى از خودشان به جا گذاشته اند، 
و  كردند،  نقد  را  آن ها  حرف هاى 
پوچى آن  را روشن كرده اند، آدم  عاقل 
در دنيا، وقتى آن كتابى كه عليه پيامبر 
اسلام نوشته است با آن كتابى كه آن 

مى بيند  مقايسه مى كند  مى كند  رد  را 
كه طرف دروغ گفته است. پس تبليغ 
سوء همواره به نفع اسلام  بوده است؛ 
امّا اگر افرادى از حقيقت بد دفاع كنند 
حقيقت را بد مى كنند! ما گرفتار سوء 
تبليغ هستيم و همه كارهاى خودمان 
مى گذاريم،  اسلام  حساب  به  را 
نابسامانى ها، بد اخلاقى ها و ... هر چه 
است را به اسلام نسبت مى دهيم،  در 
مملكتى كه بيش از نو درصد از مردم 
تحصيل كرده هستند، در اين جامعه 
شخصى مى گويد كه من مهدى موعود 
هستم، چرا؟ براى اين است كه ما همه 
مهدى  حضرت  حساب  به  را  چيز 
مى گذاريم و يك چهره بسيار بدى از 
حضرت مهدى)عج( ارائه مى دهيم و 
بيايند  ديگران  كه  باعث مى شود  اين 
معمولا  تبليغ  سوء  بشوند.  مدعى  و 
ناحيه دوست است، ممكن است  از 
اما،  باشد  داشته  خير  نيت  مبلغ،  اين 
به دين ضربه مى زند. عرضه ضعيف 

استفاده  و  نان خوردن  دين،  از  دين، 
ابزارى از دين كردن همه اين ها باعث 
فهميده  افراد  و  جوانان  كه  مى شود 
از دين بگريزند و در مقابلش جبهه 
چنين  اين  اسلام  صدر  از  بگيرند؛ 
كنم  دو قصه عرض  من  است.  بوده 
يكى از مولانا، ديگرى هم از سعدى. 
در گلستان سعدى آمده است: كسى 
قرآن مى خواند امّا صداى نخراشيده اى 
داشت، آدم صاحب دلى به او رسيد 
گفت: قرآن براى چه مى خوانى، مزد 
نه،  گفت  مى خوانى،  قرآن  مى گيرى 
تو  گفت  مى خوانم،  خدا  بهر  از  من 
شما  نخوان!  خدا  بهر  از  خدا  به  را 
آبرو و  قرآن مى خوانى  اين گونه  كه 
حيثيت مسلمانان را مى برى. مولانا هم 
شبيه اين داستان دارد كه در سرزمين 
اذان  صدايى  بد  آقاى  كفرستانى 
مى گفت، مؤمنين مى آمدند مى گفتند: 
كه اذان نگو آبروى اسلام را مى برى، 
غير مسلمانان مى گفتند: كه آسايش ما 
را مى گيرى، چرا اين كار را مى كنى، 
وليكن دست بردار نبود تا اينكه روزى 
يك يهودى با مقدارى هدايا به ديدار 
آورده ام  را  اين ها  گفت  آمد،  آقا  اين 
كه تقديم شما بكنم، گفت براى چه، 
من  براى  تو  معترضند  من  به  همه 
هديه آوردى؟ گفت براى اين كه من 
دخترى دارم بسيار فاضل و عالم، اخيراً 
شيفته اسلام شده بود و مى خواست به 
اسلام ايمان بياورد ما هيچ راهى براى 
خلاصى از اين گرفتارى نداشتيم. تا 
اين كه اذان شما را شنيد، و از آن موقع 
از اسلام متنفر شده است من آمده ام از 
شما تشكر بكنم و اين هدايا را آورده ام. 
ما اين گونه داريم تبليغ مى كنيم، ما به 
نام دين زندگى مى كنيم، به نام دين 
وقتى  است،  دينى  غير  رفتارهايمان 
رفتار ما غير دينى باشد دين گريزى 
پديد مى آيد. روزى با يكى از آقايان 
ديدار  براى  در جمعى  مقام  صاحب 
حاجى نشسته بوديم، آن آقا موقع نهار 
شروع كرد عليه يكى از روشن فكرها 
حرف زدن كه مقالاتش گمراه كننده 
است و سخنانش چنين است و چنان، 
ديدم خيلى دارد ميدان دارى مى كند، 
را  آقا  آن  مقاله  گفتم:  شدم  عصبانى 
در  آقا  آن  مقاله  نفر مى خوانند،  چند 
يك مجله اى چاپ مى شود اين مجله 
2000 تيراژ دارد، اين2000 تيراژ اولاً: 
همه  ثانياً:  نمى رود،  فروش  همه اش 
اين  خريدند  را  روزنامه  كه  كسانى 
مقاله را نمى خوانند، ثالثاً: آن هايى كه 

خلج: رفتار اميرالمؤمنين)ع( را ببينيد، جوانى را خدمت ایشان  آورند 
و گفتند: ایشان خود ارضاعى مى كند. حضرت)ع( ۲5 ضربه شلاق 
زده و تنبيهش كرد، ولى بعد هم دستور داد عسل آوردند و جاى 
تازیانه ها را مرهم ماليدند، بعد فرمودند: كه این جوان نياز به همسر 
دارد و تمكن مالى ندارد سریع از بيت المال براى او زن بگيرید. خوب 
این جوان شب به اتاق عروس مى رود و سر را در كنار همسرش 
دارم!  رهبرى  عجب  است!  امامى  عجب  مى رود:  فكر  به  مى گذارد، 
عجب دینى است! هم من را تنبيه كرد كه دیگر آن خطا را نكنم چون 
براى دین و سلامتى من ضرر داشت، پس معلوم مى شود شلاق ها، 
شلاق هاى محبت بود. ما به جوان مى گویيم این كار را نكن! بسيار 
خوب بعد چكار كند؟ وقتى ما به او مى گویيم شما گناه نكن پس باید 

ازدواج كند، از كجا و چگونه؟!
قاسمی: پسر جوان نگاه مى كند و مى بيند آن كه درس خوانده است 
الآن در جامعه بيكار است، یا باید به كارهایى تن بدهد كه در شأن 
و تخصص او نيست و مى بيند وزر و وبال جامعه و خانواده است. 
براى این كه او گرفتار چنين مسائلى نشود ترک تحصيل مى كند، و 
به خاطر مشكلات اقتصادى به جاى آن كه با فكرش نان در بياورد با 

دستش نان در مى آورد.
احمدی: نباید غافل از این نكته شویم كه همين طور كه ماشين، 
اینترنت، ماهواره و ... وارد جامعه ما شده است فرهنگ جدیدى هم 
آمده است، قبلاً این گونه بود كه عروس مى گفت: من با پيراهن سفيد 
عروسى مى آیم و با كفن مى روم هر چه مى خواهد بشود، بشود. ولى 
جوان تحصيل كرده و امروزى ما این تفكر را ندارد، مى گوید ما با 
هم نمى سازیم و اصل تفاهم است، پدر و مادرها براى جوانان زن 
انتخاب مى كردند، ولى امروز دختر و پسر در محيط هاى مختلف 
همدیگر را مى بينند و صحبت مى كنند و بعد به گونه اى عمل مى كنند 

وقتى كه مى خواهند طلاق بگيرند خودشان تصميم گيرنده باشند.

ميزگرد
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نمى فهمند،  خيلى هايشان  مى خوانند 
رابعاً: يك عده از آن ها كه مى فهمند 
نقدش مى كنند، فقط عده كمى هستند 
قرار  تأثير  تحت  است  ممكن  كه 
بگيرند، آن ها هم آن شبهاتى كه پيش 
آمده را در مجامع مطرح مى كنند و آدم 
عاقل و دانا در جامعه زياد هستند و 
اين شبهات را پاسخ مى دهند؛ امّا رفتار 
بنده و جناب عالى جوانان را بى دين 
مى كند، وقتى من سوار يك ماشينى 
گران قيمت هستم طبيعى است جوانى 
مى خواهند  و  دارد  خواهر  چهار  كه 
شرمنده  پدرش  ولى  كنند،  ازدواج 
فرزندانش است براى اين كه نمى تواند 
جهيزيه معمولى براى آنها تهيه كند، 
اين  مى گويد  مى كند  نگاه  پسر  اين 
در  مى زند  زهد  و  دين  از  دم  كه  آقا 
به  اين دين  ناز و نعمت است، پس 
چه دردى مى خورد؟! در مقابل، رفتار 
را  جوانى  ببينيد،  را  اميرالمؤمنين)ع( 
خدمت حضرت  آورند گفتند: ايشان 
حضرت)ع(  مى كند،  ارضاعى  خود 
25 ضربه شلاق زده و تنبيه اش كرد 
ولى بعد هم دستور داد عسل آوردند 
و جاى تازيانه ها را مرهم ماليدند، بعد 
فرمود: كه اين جوان نياز به همسر دارد 
و تمكن مالى ندارد سريع از بيت المال 
براى او زن بگيريد. خوب اين جوان 
شب به اتاق عروس مى رود و سر را 
فكر  به  مى گذارد،  كنار همسرش  در 
عجب  است،  امامى  عجب  مى رود 
رهبرى دارم، عجب دينى است، هم 
من را تنبيه كرد كه ديگر آن خطا را 
نكنم چون براى دين و سلامتى من 
مى شود  معلوم  پس  داشت،  ضرر 
ما  بود؛  محبت  شلاق هاى  شلاق ها، 
نكن  را  كار  اين  مى گوييم  جوان  به 
وقتى  كند؟  چكار  بعد  خوب  بسيار 
ما به او مى گوييم شما گناه نكن پس 
بايد ازدواج كند، از كجا و چگونه؟! 
خوب اين وظيفه حكومت است كه 
مشكلات جوانان را به لحاظ اقتصادى 
حل كند و همان طور كه آقاى قاسمى 
فرمودند رفيق، تنها آدم ها نيستند. غالب 
بچه ها به طور كلى در اختيار والدين 
كودكستان  از  كه  اين  براى  نيستند، 
تا دانشگاه بيرون از خانه اند. و طبع 
انسان اين گونه است كه با رفيق بيشتر 
نزديك مى شود تا با والدين، چون آن 
رفيق، هم سن و سال اوست، هم فكر 
اوست و همه حرف هايش را  به او 
نمى تواند  به والدين  بزند و  مى تواند 
بزند. خوب! اين وظيفه دولت است 

كه از رسانه ها به گونه اى استفاده كند 
كه اين نسل را درست هدايت كنند، 
مدارس معلم ها، دولت و رسانه هاى 

جمعى بسيار نقش دارند. 
صفیر: یکی از مسائل و مشکلات 
برخی  وجود  جوانی،  دوره  مهم 
در  اضطراب ها  و  استرس ها  از 
جوانان است که باعث ایجاد برخی 
شده  آنان  در  ناهنجاری هایی  از 
قرص های  اعتیاد،  به  گرایش  مانند 
روان گردان و ... چه علل و عواملی 
باعث گرایش جوانان به این سو شده 

است؟
احمدی: از نگرانى انسان نسبت 
آيد.  مى  بوجود  استرس  آينده  به 
بيكارى، مشكلات  به  نسبت  نگرانى 
فشار  استرس  اثر  و...در   اقتصادى 
وارد  عصبى  سيستم  بر  زيادى 
فشار هاى  اين  مرور  به  كه  مي شود، 
مي شود  تبديل  مزمن  بيماري هاي  به 
و آثار آن به صورت بيمارى جسمى 
عواملى  مي گذارد.  جا  به  روحى  يا 
استرس ساز تأثيرات خاص خودش را 
دارد، در بحث استرس مهم ترين عامل، 
عامل درونى است، وقتى انسان ها در 
يك محيطى قرار بگيرند كه احساس 
ناامنى  بكنند، مثلا مى گويند كه فلان 
وقتى  ناخودآگاه  مى شود،  گران  چيز 
انسان اين خبر را مى شنود به درونش 
انتقال پيدا مى كند و ضربان قلبش تغير 
مى كند. بر اساس آمار موجود جامعه 
دچار  درصد  شصت  بالاى  ايران 
اين  و  هستند  اضطراب  و  استرس 
استرس و اضطراب تأثير در خود فرد 

و جامعه مي گذارد. در برخورد با اين 
پديده ها دو راه حل به نظر مي رسد، 
از بين بردن عوامل استرس زا است. 
مهارت هاى  توسعه  ديگر  حل  راه 
زندگى است ما با توسـعه كلاس هاى 
مى تـوانيـم  زنـدگى  مهـارت هاى 
استرس ها را كنترل كنيم نه اينكه حل 
كنيم، حل اين مشكل بستگى به مسائل 
محيطى دارد، استرس هايى كه از لحاظ 
سياسى، اجتماعى، اقتصادى و ... به ما 

وارد مى شود.
قاسمی: خوب مى دانيم كه جوان، 
كپسول عاطفه و مسائل درونى است 
چنانچه در حديث هم داريم: »اوصيكم 
بالشباّن خيراً فانهّم ارقُّ افئدة« براى اين 
در  عاطفى ترند.  و  القلب تر  رقيق  كه 
سوره يوسف آيه 97 است وقتى كه 
آمدند  يوسف)ع(  حضرت  برادران 
اسْتغَْفرِْ  أبَاَناَ  ياَ  قَالوُا   « گفتند:  پدر  به 
مارا  پدر  خَاطِئيِنَ«،  كُنَّا  إنَِّا  ذُنوُبنَاَ  لنَاَ 
ببخش، ما اشتباه كرديم دارد، حضرت 
يعقوب)ع( فرمود: » قَالَ سَوْفَ أسَْتغَْفرُِ 
طلب  شما  براى  زودى  به  لكَُمْ«، 
برادران  همين  اما  مى كنم.  بخشش 
وقتى آمدند پيش حضرت يوسف)ع( 
لخََاطِئيِنَ« ما اشتباه  كُنَّا  إنِْ  گفتند: »وَ 
كرديم و ما را ببخش، حضرت فرمود: 
»قَالَ لاَ تثَرْيِبَ عَلَيكُْمُ اليْوَْمَ«، خودتان 
كردم  عفو  را  شما  نكنيد  ملامت  را 
را  شما  گناه  امروز خداوند  همين  و 
ببخشد. از امام صادق )ع( پرسيدند: كه 
چرا حضرت يوسف)ع( همان موقع 
بخشيد، امّا پدر او اين گونه نبخشيد، 
شمردند،  بر  علت  دو  حضرت)ع( 

صاحب  هو  يوسف  »لانّ  فرمودند: 
الحق«، اولاً: يوسف صاحب حق بود، 
و بعد دومين علت: » و هُوَ شَباب«، 
و  بود  جوان  يوسف  كه  اين  براى 
جوان رقيق القلب تر است، زودتر دلش 
مى شكند. شما جوانان را در مجالس 
عزادارى بينيد چه شور و احساساتى 
دارند، كه گاهى نمى شود احساساتشان 
»شدة  از  ناشى  اين  كرد  كنترل  را 
محبت  قدر  آن  يعنى  است.  الحب« 
و عشق و علاقه اش زياد مى شود كه 
به اوج مى رسد؛ ولى در مسائل منفى 
بعُد  اين  پس  است.  طور  همين  هم 
بايد  را  جوانان  احساسى  و  عاطفى  
در حد اعلاى خودش در نظر گرفت، 
او اگر شكست خورد، به سمت اين 
گرايش  ها  كارى  بزه  و  منفى  موارد 
كه  موضوعاتى  از  يكى  مى كند.  پيدا 
اشتغال  است،  دخيل  خيلى  جا  اين 
جوانان ماست، يكى از وظائف والدين 
ن اسمهُ وَ يضَعهُ  سِّ اين است: »انَ يحُِّ
موضعاً « بر او اسم نيكو بگذارد و به 
جوان كار بدهد و او را جايى برا ى 
انجام شغلى  بگمارد. وقتى جوان ديد 
كار ندارد، دانشگاهش را سخت گيرى 
هم  ازدواج  برود،  نتوانست  و  كرديم 
نمى تواند بكند، مشكلات معيشتى و 
اقتصادى فشار مى آورد؛ به قول آقاى 
خلج از آن طرف هم مى بيند كه چند 
تا خواهر دارد نمى توانند ازدواج كنند، 
و  است  مانده  كارهايش  در  پدرش 
فرهنگ  دو  اختلاف  آن طرف  از   ،...
را حس مى كند، يعنى فرهنگ غربى 
ازدواجشان،  اشتغالشان،  مى بيند،  را 

به عنوان  را  آن ها  و  دارند  را دوست  ایران  این جوانان  كه  بدانيم  و  بدهيم  بها  به جوانانمان  اگر  ما  خلج: 
بچه هاى خودمان فرض كنيم، اگرچه اشتباهات هم دارند و ليكن اشتباهات را با منطق حل كنيم و در عين 
حال در مسائل سياسى هدایتشان بكنيم و آزادى هم به آن ها بدهيم؛ طبيعتاً اشتباه هم مى كنند، ولى مهم 
طرز برخورد ما با اشتباهات آنها است. پيامبر گرامى اسلام)ص( مشورت مى كرد با علم به این كه مى دانست 

كه آن ها اشتباه هم مى كنند.
در  كند و مى خواهد  ازدواج  نمى تواند  افزایش خانه هاى مجردى روشن است، وقتى جوان  احمدی: عوامل 
تهران زندگى  كند و امكان خانه مستقل ندارد مى گوید كه ما چند پسر مى شویم یا چند دختر و یا ممكن است 
دختر با پسر، یک خانه مى گيرند كه بتوانند اجاره اش را بدهند. در مرحله بعد هم نوع نگاه به زندگى مشترک 
تغيير كرده است، در نسل آینده قطعاً این تغييرات را بيشتر شاهد هستيم حالا چطور مى شود این قضيه را 

در جامعه دینى حل كرد یک بحث مهم و مفصل است.
قاسمی:  اولين ویژگى یک رفيق خوب، داشتن تفكر مثبت است. این ویژگى خيلى مهم است كه شاید كمتر به 
آن پرداخته شده است. جامعه شناسان معتقد هستند كه انسان یا فكر مثبت دارد یا فكر منفى. افكار منفى 
مثل این كه: »نمى شود، فایده اى ندارد، بى خيالش و ...«، امّا اگر رفيق جوان من و فرزند من داراى فكر مثبت 
باشد مى تواند روحيه اميد و اميدوارى به رفيقش بدهد. دوم این كه: پایه هاى اعتقادى و اخلاقى  یک رفيق 

خوب، باید قوى باشد.

ميزگرد
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مسائلشان، با فرهنگ خودمان مقايسه 
شما  مى شود،  فرهنگى  دو  مى-كند، 
بگوييد چه كند؟! بسيارى از جوانان 
ما خيلى خوب هستند كه سراغ اين 
كارها نمى روند، واقعيت اين است كه 
با اين شرايط تعداد معتادان و بزه كاران 
بيشتر از اين مى توانست باشد. پس 
يكى از مهم ترين مسائل راجع به جوان 
ما، بحث كار و اشتغال و ازدواج است 
و همان گونه كه آقاى احمدى گفتند، 
آموزش  را  زندگى  مهارت هاى  بايد 

ببيند تا مشكلاتشان حل شود.
مهم  دغدغه های  از  یکی  صفیر: 
جوانان بحث پوشش است، زیبایی 
برای  دیگران  توجه  جلب  و  طلبی 
البته  که  است  مهم  خیلی  جوانان 
نکته مثبتی هم است، ولی متاسفانه 
این حس زیبا طلبی و جلب توجه 
دیگران گاهی باعث شده که جوانان 
به  بیاورند،  روی  پوششی  بد  به 
خصوص با گسترش وسائل ارتباط 
جمعی چون: اینترنت، ماهواره  که 
مدل های مختلفی از این طریق برای 
جوانان به نمایش گذاشته می شود، 
در این وضعیت چه باید کرد؟ چه 
راهکاری پیشنهاد می کنید که هم 
جوانان حس زیبایی طلبی خود را 
حفظ و اشباع کنند و هم گرایش به 
مدهای عجیب و غریب و نامأنوس 

بیگانه پیدا نکنند؟
و  بدپوششى  به  راجع  قاسمی: 
را  عامل  سه  همان  بايد  حجابى  بد 
كه آقاى خلج اشاره كردند همين جا 
اين مسائل  كه  گفت: جوان هنگامى 
و اختلافاتى كه ميان امثال ما مى بيند، 
نوع نگرش ما و عملكرد ما را راجع 
با  بازى  لج  سر  از  بيند،  مى  دين  به 
امثال من - به خاطر عملكرد  من و 
نامناسب -  و به خاطر بلاهايى كه به 
سرشان مى آورم او مى رود بد پوشش 
مى شود. حتى ما مشاهده كرديم، در 
عتبات  و  مكه  به  كه  كاروان هايى 
عاليات مى روند افراد بد پوشش بودند، 
حرفى  نداشت  حق  روحانى  اصلًا 
بزند، زيرا در مقابل، حتى پرخاشگرى 
مى كنند كه چرا مى گويى، براى اينكه 
مى گويد از لج تو اين كار را مى كنم، 
آن تنفرى كه در او ايجاد شده موجب 
اين گونه باشد.  مى شود كه ظاهرش 
البته يك عده  مى گويند: درست است 
كه حجاب ضرورى دين است و ما 
هم قبول داريم، امّا همين نوع پوشش 

مانتو و روسرى را كه دارد به حساب 
خودش حجاب مى داند، يعنى فرهنگ 
او اين طور است، و اصلًا اگر به او 
بگوييد بد حجاب يا بى حجاب، بدش 
مى آيد. يك عده هم هستند كه واقعاً 
اين كارشان از روى ناآگاهى است. در 
مقابل، نياز دارد كه ما از راه هاى تأثير 
گذار ـ همان طور كه امر به معروف 
و نهى از منكر يكى از راه هايش اثر 
است  مخاطب  در  تأثير  و  گذارى 
كنيم.  نهادينه  را  حجاب  موضوع 
متولى اصلى اش هم در جامعه امروز، 
و  سيما،  و  صدا  نام  به  خانواده اى 
بايد  آن ها  است.  جمعى  رسانه هاى 

در  فيلم ها،  در  كه  پوشش هايى 
را  استفاده مى كنند آن   ... مراسم ها و 
اثرات  كه  اين  ضمن  كنند،  اصلاح 
براى جوانان ما  مثبت و منفى  آن را 
بگويند، همچنين واعظان و گويندگان 
مذهبى، از خانواده هاى خودمان شروع 
بكنيم تا اين پوشش در گروه سوم كه 
از روى نادانى است تغيير پيدا بكند. 
پيدا  آل  ايده  بخواهيم جامعه  اگر  امّا 
بكنيم بايد ركن هاى اصلى را رعايت 
جوانان  به  نشاط  و  اميد  بايد  كرد 
براى  را  حجاب  زيبايى هاى  بدهيم، 
آنها بگوييم، قطعآ اثرگذار خواهد بود.

خلج: در ارتباط با فرمايش آقاى 
را  نكته اى  حجاب  مورد  در  قاسمى 
است  ما خوب  همه  كه  كنم  عرض 
نبايد  ما  اينكه،  آن  و  كنيم،  مراعات 
همه چيز را در حوزه مذهب بياوريم 

اين  زيرا  بدهيم،  مردم  خورد  به  تا 
مقدارى زدگى ايجاد مى كند. شاهين 
شهر اصفهان شهرى است كه به شهر 
جا  آن  من  است،  معروف  اروپايى 
سخن رانى داشتم، يك شب وقتى به 
محل مراسم رسيدم، ديدم پلاكاردى 
زدند و نوشته اند كه: ورود خانم هاى 
حسين)ع(  امام  مجلس  به  مانتويى 
بود،  بدى  چيز  خيلى  است!  ممنوع 
در سخن رانى، ضمن صحبتم گفتم: 
اين صحنه را ديدم و  وقتى مى آمدم 
اين  براى  است  زشتى  صحنه  بسيار 
مسلمان  مانتويى  خانم هاى  اين  كه 
گفته  كسى  چه  اولاً  هستند، 

به  هستند،  گناهكار  اين ها  كه  است 
فرض اين كه گناهكار هم باشند اين ها 
نباشند  اگر مسلمان  مسلمان هستند، 
براى  حسين)ع(  امام  مجلس  اصلًا 
اين ها است، اين ها كه از حربن يزيد 
رياحى كه بدتر نيستند، چون كارى را 
با  ارتباط  كه حر كرده هيچ كس در 
او  نداده است،  انجام  امام حسين)ع( 
امام بست و زمينه شهادت  راه را بر 
عين  در  ولى  كرد  فراهم  را  امام)ع( 
حال وقتى مى آيد امام با آغوش باز از 
او استقبال مى كند و به آن مقام رفيع 
شهادت هم مى رسد. اين صحبت ما 
در شهر پيچيده بود و اتفاقاً شب آخر 
ديدم كه اين ها در خيابان هم موكت 
اين  از  بسيارى  عده  و  انداخته اند 
اين ها  كه  گفتند:  نشسته اند،  خانم ها 

اثر صحبت هاى ديشب شماست. من 
راجع به حجاب گفتم كه حجاب براى 
انسان است، و تنها يك تكليف اسلامى 
و دينى نيست، بلكه يك وظيفه برون 
دينى است، قبل از اين كه انسان به دينى 
تدينّ پيدا كند چون انسان است بايد 
حجاب داشته باشد. شما به كتاب هاى 
آسمانى نگاه كنيد، اين ها معتقد هستند 
حوا  و  آدم  حضرت  خلقت  در  كه 
اين دو با حجاب بودند و بر اثر يك 
نافرمانى خداوند بى حجابى را جزء 
تنبيه هاى آنها قرار داد، يعنى انسان به 
ميزان حجابش از انسانيت برخوردار 
است، به ميزان بى حجابى يا بد حجابى 
مى گذارد،  كم  خودش  انسانيت  از 
را  حجاب  تاريخ  بخواهيد  اگر  شما 
بگوييد بايد بگوييد تاريخ حجاب با 
آفرينش انسان يكى است و جداى از 
انسان يعنى يك موجود  نيستند،  هم 
نباشند  اين حجاب ها  اگر  محجوب، 
زشتى انسان ها برملا مى شود، » يا من 
اظهر الجميل و ستر القبيح«. زيباترين 
دختر را در نظر بگيريد، اگر پوست 
بدنش را بكنند، هر چه پيدا است 
زشتى است، پس حجاب مربوط به 
آفرينش انسان است و خداوند هم 
براى تنبيه انسان گناهكار او را بى 
حجابش كرده پس انسان به ميزان 
بى حجابى اش از انسانيت خودش 
به  مربوط  اين  چون  مى گذارد  كم 
مراعات  هم  اديان  و  است  انسان 
حجاب را تاكيد كرده اند. من مى گوييم 
مدام نگوييد كه خدا اين طور گفته، 
پيامبر چنين گفته، يك مقدار بحث را 

روى مباحث انسانى ببريم.
صفیر: یکی از دغدغه های امروزه 
عدم توجه جوانان به مسائل سیاسی 
و اجتماعی است، نوعی بی رغبتی به 
این مسائل پیدا کرده اند و خطرناک تر 
امور  در  مشارکت  جای  به  این که 
عرفی  ناهنجار  مسائل  به  اجتماعی 
روی آورده اند، حتی بعضی وقت ها 
روابط ناسالمی ایجاد می شود مانند 
علت  پسر.  و  دختر  ناسالم  روابط 
جوانان  از  بسیاری  خمودگی  این 
ناهنجار  مسائل  به  چرا  و  چیست 

روی می آورند؟
خلج: جواب دادن به اين سؤال، 
گذشته از اين كه ناراحت كننده است 
است،  هم  روشن  حال   عين  در 
كارهاى سياسى و  از  را  وقتى جوان 
اجتماعى محروم كرديم بالاخره يك 
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جا بايد خودش را اشباع كند، اگر اين 
سياسى  و  اجتماعى  كارهاى  در  جا 
سالم به كار گرفته بشود طبيعتاً وقت 
ندارد.  را  نامشروع  روابط  و  لودگى 
امّا وقتى جوانى وارد عرصه سياست 
به خصوصى  فرد  يك  از  و  مى شود 
او عنوان  به  مى خواهد حمايت كند، 
برانداز و يك سرى از اين برچسب ها 
مى گويد  مى ترسد،  طفلك  مى زنيم، 
من براى چه اين كار را بكنم، اگر من 
اين كار را بكنم بايد به زندان بروم و 
اين كار را نمى كنم. اما اگر اين كار را 
نكرد دنبال يك كار ديگر مى رود. ما 
اگر به جوانانمان بها بدهيم و بدانيم 
كه اين جوانان ايران را دوست دارند 
و آن ها را به عنوان بچه هاى خودمان 
هم  اشتباهات  اگرچه  كنيم،  فرض 
منطق  با  را  اشتباهات  ليكن  و  دارند 
حل كنيم و در عين حال در مسائل 
آزادى  و  بكنيم  هدايتشان  سياسى 
هم به آن ها بدهيم؛ طبيعتاً اشتباه هم 
مى كنند، ولى مهم طرز برخورد ما با 
گرامى  پيامبر  است.  آنها  اشتباهات 
علم  با  مى كرد  مشورت  اسلام)ص( 
به اين كه مى دانست كه آن ها اشتباه 
هم مى كنند، در قضيه احد شايد اگر 
پيامبر با آن ها مشورت نكرده بود اين 
هزينه سنگين را آن زمان نمى پرداخت 
هزينه  آن  پيامبر)ص( حاضر شد  امّا 
رشد  مسلمانان  تا  بپردازد  را  سنگين 
پيدا كنند، شخصيت پيدا كنند، بعد هم 
خودش در مقابل نظر اكثريت تمكين 
پيامبر)ص(  گفت  نمى شود  كرد، 
مشورت كرده اما به نظر آن ها اهميت 
اسلام)ص(  پيامبر  وقتى  است،  نداده 
فرمودند: نظر بدهيد كه ما در داخل 
مدينه بجنگيم يا بيرون، همه جوانان 
گفتند: برويم بيرون بجنگيم، چند تا 
پيرمرد كه حال رفتن نداشتند گفتند: 
حضرت)ص(  بجنگيم،  مدينه  داخل 
هم به نظر آن ها تمكين كرد، بعد هم 
جسارت  ما  نظر  اگر  گفتند  آمده اند 
آميز است بگوييد، فرمودند نه، وقتى 
اكثريت تصميمى گرفتند و پيامبر هم 
تصميمى گرفت ديگر لباس رزم را از 
تن بيرون نمى آوريم تا تكليف جنگ 
را يك سره كنيم. ما بياييم پيامبر گونه با 
اين جوانان، و حتى آن هايى كه اشتباه 
كرده اند از طريق گذشت برخورد كنيم، 
ما در يك كشورى زندگى مى كنيم كه 
نسبت به جمعيت دنيا داراى انسان هاى 
فرهيخته اى است، بايد ملتمان را از 
خودمان حساب كنيم. قصه حضرت 

يوسف)ع( را آقاى قاسمى نقل كردند، 
مى گويند برادران حضرت يوسف)ع( 
خجالت مى كشيدند از آن گذشتى كه 
وى در حق آنها كرده بود وقتى سر 
سفره نشسته بودند فرمود: سرتان را 
بالا بگيريد، من امروز به شما مباهات 
مى كنم نه اين كه شما از من معذرت 
براى  چرا؟  مى دانيد  بكنيد،  خواهى 
بياييد،  شما  كه  اين  از  قبل  كه  اين 
مردم مصر خيال مى كردند كه سنگى 
غلام  و  برده  يك  خورده،  سنگى  به 
زر خريدى شده عزيز مصر! شما كه 
زاده  بزرگ  من  كه  فهميدند  آمديد 
بودم، من نوه شيخ الانبياء هستم و آدم 
افتخار  باعث  شما  پس  نيستم،  كمى 
با نسل جوانمان  بايد  ما  من هستيد. 
به اين طريق برخورد كنيم، ابزارى با 
آن ها برخورد نكنيم، بايد به جوانانمان 
نماز  شخصيت بدهيم، چه متدين و 
طور  اين  كه  آن هايى  چه  و  خوان 
خودمان  بچه هاى  را  همه  نيستند؛ 
حساب كنيم. بر فرض خطاكار هستند، 
بيشتر از اين كه نيستند، خداوند اين ها 
را خلق كرده و به آنها رزق مى دهد. 
شخصى را مى شناسم براى كنكورى 
با  مصاحبه  براى  و  اول شده  شاگرد 
طرف مقابل بحث كرده و به مصاحبه 
هم  خيلى  تو  كه  بود  فهمانده  كننده 

چيزى نمى فهمى، او را ردش كردند 
و يك كسى كه از او پايين تر بوده را 
قبولش كردند، اين جوان چه ذهنيتى 
پيدا مى كند، مى گويد: من در جامعه 
جايى ندارم. وقتى جوان در اين ميدان، 
آزادى نداشت، نمى شود حبسش كرد 

و به ميدان ديگرى مى رود.
مشکلات  از  دیگر  یکی  صفیر: 
جوانان بحث ازدواج آنان است، اول 
رفته  بالا  خیلی  ازدواج  سن  اینکه 
است و دوم این که یك جوان وقتی 
با همه مشکلات ازدواج می کند زود 
به طلاق کشیده می شود و سوم اینکه 
بالا رفتن سن ازدواج، باعث شکل 
شده  مجردی  زندگی های  گیری 
است به خصوص، جدیداً خانه های 
مجردی تشکیل شده است، و در یك 
خانه زندگی مشترک دارند. چرا ما به 

این سمت وسو کشیده شده ایم؟
احمدی: نگاه ما به زدواج گذشته 
مسئله  زيستى،  نيازهاى  تامين  از 
آرامش است . ) وَ منِ آياته خلق لكَُم 
الِيها(با  لتِسكَنوا  ازَواجا  انَفُسِكُم  منِ 
ازواج فرد به آرامش مى رسد. با نگاه 
آرامش گرايى به مسئله ازدواج در مى 
يابيم كه آن يك ضرورت است، در 
حاليكه ازدواج تامين كننده نياز زيستى 
نياز جنسى است هم مى باشد ،  كه 

پس مسئله سرنوشت سازى مى باشد. 
ما چيز ديگرى  واقعيت هاى جامعه 
است. جوان تا سن 35 سال نمى تواند 
سن  طرفى  از  بدهد  زندگى  تشكيل 
عوامل  از  است.  رفته  بالا  تحصيل 
اصلى بالا رفتن سن ازدواج، مشكلات  
در  هم  ديگر  عوامل  است.  اقتصادى  

بالا رفتن سن ازدواج ماثراست.
شويم  نكته  اين  از  غافل  نبايد   
اينترنت،  ماشين،  كه  طور  همين  كه 
ماهواره و ... وارد جامعه ما شده است 
آورده  خود  با  راه  جديدى  فرهنگ 
است. عامل فرهنگى از ديگر عوامل 
به  نگاه  امروز  است.  تاثيرگذار  تاثير 
زندگى مشترك تغيير كرده است، اين 
فرهنگى  محيط  عوامل  معلول  تغيير 
باشد. در گذشته نه چندان دور،  مى 
عروس مى گفت: من با پيراهن سفيد 
عروسى مى آيم و با كفن مى روم هر 
چه مى خواهد بشود، بشود. ولى جوان 
تحصيل كرده، امروزى ما اين تفكر را 
ندارد، مى گويد ما با هم نمى سازيم و 
اصل در زندگى مشترك تفاهم است. 
در گذشته، پدر و مادرها براى جوانان 
زن انتخاب مى كردند، ولى امروز دختر 
و پسر در محيط هاى مختلف همديگر 
را مى بينند و صحبت مى كنند، تصميم 
مى گيرند. وقتى محيط تفاهم شكل 
نمى گيرد منجر به طلاق مى مى شود. 
بگيرند  طلاق  مى خواهند  كه  وقتى 
باشند.  مى  گيرنده  تصميم  خودشان 
هاى  ناپدارى  در  كه  بعدى  علت 
تعريف   ، است  ماثر  زندگى مشترك 
جديد از زندگى مى باشد. مثلًا رئيس 
جمهور فلان كشور با خانمى كه هنوز 
ازدواج رسمى نكرده در كاخ زندگى 
مى كند. اين تعريف جديدى از زندگى 
نمى كنيد  تصور  شما  است.  مشترك 
همين نوع ازدواج و رابطه ها در جامعه 
ما شكل نمي گيرد؟! در دنياى جديد 
جوامع از يكديگر تاثير مي پذيرند. آمار 
طلاق آمار بالا است، وقتى به  سايت 
ثبت و احوال مراجعه مى كنيم، متغيير 
هاى مختلف و تاثيرگذار در طلاق را 
را  مختلفى  علل  است.  كرده  تحليل 
نشان مى دهد هر علت و مقدار تاثير 

آن را پردازش مي كند.
واقعيت  يك  فرهنگى  تهاجم 
را  خودش  بهتر  كه  فرهنگى  است، 
نشان بدهد قابليت پذيرش پيدا مى كند. 
شما به افزايش زندگى در خانه هاى 
مجردى اشاره كرديد. عوامل افزايش 
است،  روشن  مجردى  خانه هاى 

دینى  و  اسلامى  تكليف  یک  تنها  و  است،  انسان  براى  حجاب  خلج: 
به  انسان  كه  این  از  قبل  است،  دینى  برون  وظيفه  یک  بلكه  نيست، 
دینى تدیّن پيدا كند چون انسان است باید حجاب داشته باشد. شما 
خلقت  در  كه  هستند  معتقد  این ها  كنيد،  نگاه  آسمانى  كتاب هاى  به 
نافرمانى  یک  اثر  بر  و  بودند  حجاب  با  دو  این  حوا  و  آدم  حضرت 
انسان به  داد، یعنى  قرار  آنها  تنبيه هاى  خداوند بى حجابى را جزء 
یا  بى حجابى  ميزان  به  است،  برخوردار  انسانيت  از  ميزان حجابش 
بد حجابى از انسانيت خودش كم مى گذارد، شما اگر بخواهيد تاریخ 
یكى  انسان  آفرینش  با  تاریخ حجاب  بگویيد  باید  بگویيد  را  حجاب 
است و جداى از هم نيستند، انسان یعنى یک موجود محجوب، اگر این 

حجاب ها نباشند زشتى انسان ها برملا مى شود.
امثال ما  این مسائل و اختلافاتى كه ميان  قاسمی: جوان هنگامى كه 
مى بيند، نوع نگرش ما و عملكرد ما را راجع به دین مى بيند، از سر 
لج بازى با من و امثال من - به خاطر عملكرد نامناسب -  و به خاطر 

بلاهایى كه به سرشان مى آورم او مى رود بد پوشش مى شود.
احمدی:  امروز مردم جامعه ایران طبق آمارى كه داده بودند، بالاى 
و  استرس  این  و  هستند  اضطراب  و  استرس  دچار  درصد  شصت 
اضطراب تأثير در خود فرد دارد و در جامعه هم نمود پيدا مى كند. 
یكى از راه هاى كنترل استرس ها توسعه مهارت هاى زندگى است ما با 
توسعه كلاس هاى مهارت هاى زندگى مى توانيم استرس ها را كنترل 
كنيم نه اینكه حل كنيم، حل این مشكل بستگى به مسائل محيطى دارد.
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و  كند  ازدواج  نمى تواند  وقتى جوان 
و  زندگى  كند  تهران  در  مى خواهد 
امكان خانه مستقل ندارد، مى گويد كه 
ما چند پسر مى شويم يا چند دختر و 
يا ممكن است دختر با پسر، يك خانه 
مى گيرند كه بتوانند اجاره اش را بدهند. 
در مرحله بعد هم نوع نگاه به زندگى 
نسل  در  است،  كرده  تغيير  مشترك 
آينده قطعاً اين تغييرات را بيشتر شاهد 
خواهيم بود، حالا چطور مى شود اين 
مسئله را در جامعه دينى حل كرد كه 

نياز به بحث  مفصل است.
در  تحصیل  ترک  رشد  صفیر: 
جوانان به خصوص پسرها زیاد شده 
مقابل، حضور گسترده  در  است و 
دختران را در دانشگاه داریم و تعادل 
آنها به هم خورده است. چرا رشد 
زیاد شده  پسرها  در  ترک تحصیل 
تحصیل  رشد  دختران  در  و  است 
زیاد شده است. آیا مشکلاتی هم در 

پی خواهد داشت؟

دارد  دينى  عوامل  هم  قاسمی: 
مى رسد  نظر  به  اجتماعى.  هم  و 
جَالُ  همان طور كه قرآن مى گويد : » الرِّ
النِّسَاءِ«  مردان در واقع  عَلَى  امُونَ  قَوَّ
ستون خيمه زندگى هستند و اين كه 
نفقه زن به مرد واجب است، يكى از 
مسائل اقتصادى است چون مرد بايد 
كار بكند و زحمت بكشد. پسر جوان 
نگاه مى كند و مى بيند آن كه درس 
بيكار  جامعه  در  الآن  است  خوانده 
بدهد  تن  كارهايى  به  بايد  يا  است، 
و  نيست  او  در شأن و تخصص  كه 

مى بيند وزر و وبال جامعه و خانواده 
چنين  گرفتار  او  كه  اين  براى  است. 
مسائلى نشود ترك تحصيل مى كند، 
به  اقتصادى  مشكلات  خاطر  به  و 
جاى آن كه با فكرش نان در بياورد با 
دستش نان در مى آورد. يكى از عوامل 
زندگى  ارزانى  و  آسانى  تواند  مى 
دختران باشد چون تا وقتى در خانه 
پدر هستند، خرجى شان را پدر يا برادر 
مى دهد و دختر مى تواند درس بخواند، 
در  است  متمركز  فكرش  و  استعداد 
خانه شوهر هم كه برود همين طور 
است، بنابراين قبولى اش در دبيرستان 
و دانشگاه بيشتر است. تأثيراجتماعى 
كرده  تحصيل  ميان  تعادل  عدم  اين 
هاى دختر و پسر هم، در اين قسمت 
بايد بيان  شود.به نظر من تأثيرش اين 
وجود  به  طبقاتى  اختلاف  كه  است 
مى آيد يعنى اين دختر خانم، ليسانسه 
يا فوق ليسانسه مى شود و پسر ديپلم 
مى شود  باعث  و  است  ديپلم  زير  يا 

با  دختر  چون  برود  بالا  ازدواج  سن 
پايين تر از خودش از  نظرتحصيلات 
وقتى  و  بكند  ازدواج  نيست  حاضر 
سن ازدواج بالا برود باعث بزه كارى 
از  مى شود.  اجتماعى  آسيب هاى  و 
طرفى اگر ازدواج هم صورت بگيرد 
مى  طرف  يك  فروشى  فخر  باعث  
تحصيلات  خانم  وقتى  يعنى  شود 
عاليه داشته باشد و مرد افت تحصيلى 
داشته باشد حاضر نيست كه تمكين 
بكند، زندگى دچار فرو پاشى شده و 
مى رود.  بالا  طلاق  آمار  طرف  آن  از 

سطحى  هم  نتوانستيم  ما  همچنين 
بين زن و مرد را تبيين كنيم همچنان 
كه بزرگان ما مثل حضرت آيت الل 
صانعى تأكيد دارند كه زن و مرد در 
حقوق مساوى هستند، حتى در بحث 
ديه، رساله اى مجزا دارند. نبايد زن و 
مرد را از حقوق خود محروم كرد. اگر 
به  خانواده  و  جامعه  در  تساوى  اين 
وجود نيايد منشأ اختلاف و مشكلات 
اقتصادى و حتى  اجتماعى و  عديده 
اين  كار  بهترين  مى شود.  سياسى 
رويكرد  همان  به  برگرديم  كه  است 
مواقع  بعضى  ائمه)ع(.  نگاه  و  دين 
جوانان مى آمده اند از ائمه)ع( در مورد 
چگونگى زندگى سؤال كردند. مثلًا از 
امام سجاد )ع( پرسيدند: » وَ قيِلَ لعَِليِِّ 
كَيفَْ  لَامُ(:  السَّ )عَلَيهْمَِا  الحُْسَينِْ  بنِْ 
ما  ِ« يعنى  اللَّ رَسُولِ  ابنَْ  ياَ  أصَْبحَْتَ، 
هم دلمان مى خواهد مثل شما باشيم، 
شما چكار مى كنيد. امام)ع( مى فرمايد: 
» قَالَ: أصَْبحَْتُ مَطْلُوباً بثِمََانٍ « من در 

حالتى روزم را شروع كردم كه هشت 
ُ )تعََالىَ( يطَْلُبنُيِ  طلب كار داشتم، »اللَّ
ما  از  كه  خداست  اول  باِلفَْرَائضِِ«، 
واجباتش را مى خواهد، »وَ النَّبيُِّ )عَلَيهِْ 
نَّةِ«، پيامبر است كه هر روز  لَامُ( باِلسُّ السَّ
از ما سنتش را مى خواهد، اگر ما سنت 
پيامبر را در مورد جوان و خانواده مان 
از مشكلات حل  بسيارى  كنيم  اجرا 
هْوَةِ «، نفسى  مى شود؛ » وَ النَّفْسُ باِلشَّ
كه هر روز از ما طلب شهوت مى كند، 
» وَ العْيِاَلُ باِلقُْوتِ «، و زن و فرزندى 
كه هر روز از ما رزق و روزى حلال 

وَ  باِتِّباَعِهِ،  يطَْانُ  الشَّ وَ   « مى خواهند، 
شيطان  و   ،» العَْمَلِ  بصِِدْقِ  الحَْافظَِانِ 
و  بردارى مى خواهد  فرمان  ما  از  كه 
ملائكى كه مأمور ضبط صدق عمل ما 
هستند، » وَ القَْبرُْ باِلجَْسَدِ « و قبر كه 
هر روز از ما جسد طلب مى كند، » وَ 
وحِ « و ملك الموتى  مَلَكُ المَْوْتِ باِلرُّ
كه از ما جان ما را مى خواهد، » فَأنَاَ 
بيَنَْ هَذِهِ الخِْصَالِ مَطْلُوبٌ «، بنابر اين 
من ميان اين خصلت ها مورد طلب 
ترسيم  كارهاى  راه  از  يكى  هستم.  
جوانان  براى  دين  اصول  و  حقايق 
است مثل همان كه، » وَ إذِْ قَالَ لقُْمَانُ 
 ِ لابِنْهِِ وَ هُوَ يعَظُِهُ ياَ بنُيََّ لاَ تشُْركِْ باِللَّ
رْكَ لظَُلْمٌ عَظِيمٌ « . اولين پايه اى  إنَِّ الشِّ
بحث  دارد  فرزندش  براى  لقمان  كه 
توحيد است اگر ما بتوانيم پايه توحيد 
و ايمان به عدل و معاد را قوى بكنيم، 
افت تحصيل كم، و باور و راهكارهاى 

شناخت علم زياد شود.
صفیر:یك مسله ای که امروزه در 
بین جوانان مذهبی ما شکل گرفته 
است این است که گرایش شدیدی 
و  کرده اند  پیدا  مداحی  مجالس  به 
از سخن رانی فاصله گرفته اند. چرا 
این گونه شده است، قدیم ها بیشتر 
مردم پای سخن رانی می نشستند و 
الآن  امّا  بودند  حاشیه  در  مداحان 

برعکس شده است!
به  گردد  برمى  هم  اين  خلج: 
حكومت. اصلًا زمينه براى تربيت يك 
گوينده با سواد وجود ندارد و خيلى 
ضعيف است، مداح ها قبل از انقلاب 
نه  مى خواندند،  دقيقه  ده  ربع،  يك 
بخوانند،  سخيف  مطالب  كه  اين 
بعضى هايشان قصيده هايى مي خواندند 
كه يك موعظه به تمام معنا بود، اين 
يعنى  مى كرد،  آماده  را  زمينه  خود، 
هم خود او زمينه را آماده مى كرد و 
هم مستمعين آماده مى شدند كه اين 
گوينده چه مى گويد. البته آن گوينده 
مطالعه  خودش  توان  ميزان  به  هم 
كرده بود و مطلب مى گفت. الآن اكثر 
مداح  مى روند  منبر  به  كه  اين هايى 
مى روند.  منبرى  در شكل،  و  هستند 
امروزه  كه  سخنرانى هايى  اين  در 
مى كنند،  طرح  خواب  غالباً  مى شود 
مى كنند  تجليل  عالم  يك  از  قدر  آن 
ودروغ ها به او مى بندند كه او را در 
هيچ  اما  مى برند،  معصوم  غالب يك 
نمى گويند،  معصوم)ع(  معارف  از 
آنجا  نمى آيند  آدم هاى تحصيل كرده 
شود؟!  چه  كه  بنشيند  آنجا  بنشينند، 

خلج: من زمانى در شاهين شهر اصفهان سخن رانى داشتم، یک شب وقتى به محل مراسم رسيدم، 
دیدم پلاكاردى زدند و نوشته اند كه: ورود خانم هاى مانتویى به مجلس امام حسين )ع( ممنوع است! 
خيلى چيز بدى بود، در سخن رانى، ضمن صحبتم گفتم: وقتى مى آمدم این صحنه را دیدم و بسيار 
صحنه زشتى است براى این كه این خانم هاى مانتویى مسلمان هستند، اولاً چه كسى گفته است كه 
این ها گناهكار هستند، به فرض این كه گناهكار هم باشند این ها مسلمان هستند، اگر مسلمان نباشند 
اصلًا مجلس امام حسين )ع( براى این ها است، این ها كه از حربن یزید ریاحى كه بدتر نيستند، چون 
كارى را كه حر كرده هيچ كس در ارتباط با امام حسين )ع( انجام نداده است، او راه را بر امام بست 
و زمينه شهادت امام)ع( را فراهم كرد ولى در عين حال وقتى مى آید امام با آغوش باز از او استقبال 

مى كند و به آن مقام رفيع شهادت هم مى رسد.
قاسمی: یكى از مهم ترین مسائل راجع به جوان ما، بحث كار و اشتغال و ازدواج است و همان گونه كه 

آقاى احمدى گفتند، باید مهارت هاى زندگى را آموزش ببيند تا مشكلاتشان حل شود.
از محيط؛ در محيط، به جز محيط آموزش، محيط  یا  از خانواده تأثير مى گيرد  یا  جوان  احمدی: 
همسالان وجود دارد، همسالان هم خود یک محيط است و جوانان از آن تأثير مى پذیرند، بنابراین  باز 

ما بر مى گردیم به بحث آموزش و نصيحت كه كاركرد خاص خودش را دارد.

ميزگرد
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بى محتوا شدن گويندگان يك عامل 
شعر  و  سبك  خاطر  به  است،  مهم 
مداح جوان جذب مداحى مى شود و 
متأسفانه مسئولين فرهنگى جامعه ما 
هم اين مسئله را رواج مى دهند و همه 
جا هم اين قضيه است، صدا و سيما 
كه هيچ، همين جا هم همين كار را 
مى كنند، وقتى من مى روم سخن رانى 
بكنم آن قدر به من توصيه مى شود كه 
از اين ساعت تجاوز نشود. و براى اين 
كه زمينه آماده شود براى فلان مداح 
ديگر  اين  و  بخواند  مى خواهد  كه 
فرهنگ جامعه ما شده است. در شهر 
قم كه شهر مذهبى است بيوت همه 
آقايان مداحى بيشتر است و خيلى از 
روضه هايى مى خوانند كه اصلًا نبايد 

بخوانند.
مسـايل  همان گـونه  احـمدی: 
هم  روش ها  يافته،  تغيير  اجتماعى 
دچار تحول و تكيل شده اند، مسلمانان 
از عصر حضرت رسول)ص( تا امروز 
شيوه هاى مختلفى را در تبليغات دينى 
تجربه كرده اند. شعر خوانى و مناقب 
خوانى از قرن پنجم به اين طرف در 
تبليغات به چشم مي  خورد. در دوره 
جديد و انقلاب كه براساس اديشه هاي 
به  گرفت،  شكل  ايران  در  مذهبى 

شدت تحت تاثير احساسات مذهبى 
امروزى  بود. پديده مداحى به شكل 
و  مداحى  كاركرد  به  توجه  با  نبود 
كاركرد شعارى، شور برانگيزى آن در 
بعد از انقلاب بسيار توسعه يافت و 
بعنوان يك شيوه در تبليغات مذهبى 
مورد استقبال است. استفاده از مقوله 
هنر و ... اين شورى كه ايجاد مى شود 
كاركردش  اين  بود،  مداحى  كاركرد 
شد،  گرفته  كار  به  جنگ  حوزه  در 
كه  شد  پرشى  سكوى  يك  اين  بعد 
رسمى  منسب  يك  بعنوان  مداحى 
در تبليغات دينى به رسميتّ شناخته 
شود. مداح كاركردهاى متفاوتى دارد، 
اولين كاركردش اين است كه مى تواند 
خوداغنايى در نيروهايى ايجاد بكند، 
كه گاهى در بعضى از حوادث بسيار 
ماثر هستند بدين خاطر كه  كاركرد 
استفاده ابزارى داشت بسيار گسترش 
يافت. امّا  در باره با مبلغين، نكته مهم 
اين است كه با رشد فرهنگ مداحى، 
سطح  خلج،  آقاى  حضرت  قول  به 
به  است  آمده  پايين  را  دينى  مبلغين 
عنوان مثال، منبرى هاى مطرح قبل از 
انقلاب، امثال مرحوم فلسفى و مرحوم 
بسيار  سطحشان  كه  اند  بوده  راشد 
بالا بود، اما اين منسب جديد به نام 

مقوله  عنوان يك  به  امروزه  مداحان، 
اجتماعى پذيرفته شده است. الآن در 
پاكستان در كنار مبلغ ذاكر كه همان 
مداح است قرار دارد. در يك مجلس 
از  يكى  است.  ذاكر  با  اصل  مذهبى 
به  بسيارى  آمد  رفت  كه  دوستان 
پاكستان دارد مى گفت: طلبه پاكسانى 
رفته  پاكستان  تبليغ  قم جهت  ساكن 
بود . در روستاى محل تبليغ، اسبى به 
نام ذوالجناح مرده بود به او  گفتند كه 
شما برآن را غسل بده و نماز ميتش را 
بخوان! اين طلبه گفته بود كه نمى شود 
بر اسب نماز خواند يا غسل داد. به 
او  گفته بودند تو غلط مى كنى، اين 
اسب اسمش ذوالجناح است! طلبه را 
از روستا بيرون كردند. بعد فردى كه 
به او ذاكر مى گويند، آوردند، اسب را 
غسل داد، بر او نماز را خواند و طلبه 

را از شهر بيرون كردند.
قاسمی: در پايان نكته اى آموزنده 
بوذرجمـهر  درباره  جـوانان:  بـراى 
انوشـيروان  روزگـارى  مى گوينـد: 
از  بعد  عصبانى شد و زندانش كرد، 
برويد  گفت:  انوشيروان  مدت  يك 
ببينيد كه چه طورى است؟ آيا سرحال 
شده است، آب خنك خورده است؟ 
رفتند ديدند كه خيلى خوشحال است، 

از او پرسيدند كه چطور در زندان اين 
قدر سرحال هست؟ گفت من از يك 
معجونى استفاده كردم كه شش ماده 
دارد، انوشيروان گفت: اين معجون را 
براى ما هم بگو كه استفاده كنيم، ما 
هم از حكومت دارى و سياستمدارى 
خسته شديم. گفت نه اين را بايد براى 
جوانان بگويم، يك كرسى گذاشتند، 
بوذرجمهر كه حكيم بود آمد، گفت: 
من اين معجونى را كه استفاده كردم 
است  معنوى  بلكه  نيست  خوراكى 
مفيد  فوق العاده  ما  جوانان  براى  امّا 
خدا  به  الل،  على  1-التوكل  است: 
اعتماد كنند.  به خدا  توكل كنند. 2- 
خدا  4-شكرگزار  باشند،  صبور   -3
باشند، بوذر مى گويد كه خدا را شكر 
مى كنم كه در زندان عمومى هستم و 
در انفرادى نيستم، خدا را شكر مى كنم 
كه دست هايم باز است. 5-جزع و فزع 
به جايى نمى رسد. 6- ستون به ستون 

فرج است »ان مع اليسر يسرا«.

سفارش
 امام خمینی)ره( 

به فرزند جوان خود

نامه اى از پدرى پير فرسوده كه عمر خود را به مشتى الفاظ و مفاهيم به 
پايان رسانده و زندگى خويش را در لاك خويشتن تباه نموده و اكنون نفس 
هاى آخر را با تأسف از گذشته خود مى كشد، به فرزند جوانى كه فرصت دارد 
تا چون عبادالل الصالحين در فكر رهانيدن خود از تعلق به دنيا كه دام ابليس 

پليد است، باشد.
فرزندم! كرّ و فرّ دنيا و نشيب و فراز آن به سرعت مى گذرد و همه زير 
چرخ هاى زمان خرد مى شويم. و من آنچه ملاحظه كردم و مطالعه در حال 
قشرهاى مختلف به اين نتيجه رسيدم كه قشرهاى قدرتمند و ثروتمند رنج هاى 
درونى و روانى و روحيشان از ساير اقشار بيشتر و آمال و آرزوهاى زيادى كه 
به آن نرسيده اند، بسيار رنج آورتر و جگر خراش تر است. در اين زمان كه ما 
زندگى مى كنيم و دنيا گرفتار دو قطب قدرتمند است، رنج عذابى كه سران آن 
كشورها بدان مبتلا هستند و نگرانى هاى جانفرسايى كه هر يك از دو قطب 
در مقابل قطب ديگر دارند، قابل مقايسه با رنج ها و گرفتارى هاى قشرهاى 
متوسط، حتى فقير نيست. رقابت آنان يك رقابت عملى نيست، بلكه يك رقابت 
جانكاه است كه كمر هر يك زير آن خرد مى شود. گويى در مقابل هر يك، 
يك گرگ درنده با دهان باز و دندان هاى تيز ايستاده و قصد شكار او را دارد. 

و اين رنج رقابت در همه اقشار هست، از ثروتمند و قدرتمند گرفته تا طبقات 
ديگر . لكن هر چه بالاتر برود به همان اندازه درد و رنج رقابت بالا مى رود. و 
آنچه مايه نجات انسان ها و آرامش قلوب است وارستگى و گسستگى از دنيا 
و تعلقات آن است كه با ذكر و ياد دايمى خداى تعالى حاصل شود. آنان كه در 
صدد برترى ها به هر نحو هستند، چه برترى در علوم، حتى علوم الهى  آن- يا 
در قدرت و شهرت و ثروت، كوشش در افزايش رنج خود مى كنند. وارستگان 
از قيود مادى كه خود را از اين دام ابليس تا حدودى نجات داده اند، در همين 

دنيا در سعادت و بهشت رحمتند.
در آن روزهايى كه در زمان رضاخان پهلوى و فشار طاقت فرسا براى تغيير 
لباس بود و روحانيون و حوزه ها در تب و تاب به سر مى بردند- كه خداوند 
رحمان نياورد چنين روزهايى براى حوزه هاى دينى- شيخ نسبتاً وارسته اى را 

نزديك دكان نانوايى كه قطعه نانى را خالى مى خورد، ديدم كه گفت:
به من گفتند عمامه را بردار، من نيز برداشتم و دادم به ديگرى كه دو تا 
پيراهن براى خودش بدوزد . الان همه نانم را خوردم و سير شدم، تا شب هم 

خدا بزرگ است. 
پسرم! من چنين حالى را اگر بگويم به همه مقامات دنيوى مى دهم، باور 
كن، ولى هيهات، خصوصاً از مثل من گرفتار به دام هاى ابليس و نفس خبيث.

پسرم ! از من گذشته »يشَيبُ بنُ آدم وَ يشَبُ فيه خَصلتان: الحِرص وَ طُولُ 
الامَل«، لكن تو نعمت جوانى دارى و قدرت اراده ، اميد است بتوانى راهى طريق 
صالحان باشى. آنچه گفتم بدان معنى نيست كه خود را از خدمت به جامعه كنار 
بكشى و گوشه گيرى و كَلِّ بر خلق الل باشى كه اين از صفات جاهلان متنسك 

است يا درويشان دكان دار.
)منبع: جوانان از دیدگاه امام خمینی(

ميزگرد
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اشاره:
به  نویسنده  گذشته،  شماره  در 
و  موضوعات  و  موانع  از  پاره اي 
گیری  شکل  در  عمده  محورهای 
پیش  تواند  می  که  جوان  شخصیت 
در  تفصیلی  مباحث  برای  ای  زمینه 
این باره باشد پرداخت که شامل: بی 
رهنمود ها؛  یافت  در  عدم  و  حزمی 
فقدان جزم و عزم؛ ضعف بردباری و 
ثبات؛ سستی و تنبلی؛ خود پسندی؛ 
پایانی  بخش  در  شد.  می  ترس  و 
نویسنده به: تلقین های منفی؛ ضعف 
خوشی های  حاکمیت  و  غلبه  عمل؛ 
مادی؛ و سر انجام، عجز؛ می پردازد.   

هفتم: تلقین های منفی؛
وسيعى  معناى  و  مفهوم  به  اگر 
است  نظر  مورد  »تلقين «  براى  كه 
توجه شود به اهميت اين موضوع به 
عنوان يك هنجار و يا ناهنجار، بيشتر 
آگاهى خواهيم يافت. »تلقين « به همان 
ميزان كه در اينجا به عنوان يك آفت  
به  بايد  است   نگرش  مورد  بازدارنده 
موفقيت  و  رشد  عامل  يك  عنوان 

چنان  گيرد.  قرار  جدى  توجه  مورد 
كه پيشتر شرح كرديم رفتار و منش 
نوع شخصيت و  از  برخاسته  انسان، 
باورهاى درونى اوست و مهم ترين 
را  او  شخصيت  مرحله شكل گيرى 
پذيرش  و  گزينش  مرحله  در  بايد 
عاملى  هر  درونى  شمرد.  باورهاى 
عنوان  به  را  آدمى  باورهاى  بتواند 
شكل  او  زيرساخت هاى  رفتارى 
منش هاى  و  رفتار  واقع  در  بدهد 
اينها  است.  داده  شكل  را  او  عملى 
انسان  درباره  هر چند  مى خوانيد  كه 
است اما پرواضح است در تحليل ها 
نيز  جامعه شناختى  جستار هاى  و 
جامعه  گيرد.  قرار  توجه  مورد  بايد 
مى شود  تشكيل  انسانى  ازآحاد  نيز 
نفوذ  و  عمل  ترتيب، حوزه  بدين  و 
آن  از  »تلقين «  تعبير  با  دراينجا  آنچه 
ياد مى شود بسى گسترده است. مفهوم 
تلقين نياز چندانى به توضيح ندارد. از 
نظر معرفى مصاديق آن مى توان به دو 
نمود،  اشاره  بخش فردى و اجتماعى 
چنان كه عامل آن مى تواند عنصرى 
باشد.  درونى  واقعيتى  و  بيرونى 
بسيارى از باورهاى فردى و اجتماعى، 

در  كه  است  تلقين هايى  از  برخاسته 
بسيارى بلكه بيشتر موارد به صورت 
 ناخودآگاه، فرد و جامعه را تحت تاثير 
عمده   مى دهد.  قرار  خويش  عميق 
فلسفه تبليغات را بايد در اين انگيزه 
جست كه به كمك آن مى توان جامعه  
ذهنيت هايى  و  باورها  سمت   به  را 
انجام  اهداف  مى تواند  كه  داد  سوق 
به  پوشد.  عمل  جامه  تبليغات را 
تبليغات اگر  خوبى روشن است كه 
تلقين كننده  عاملى  همانند  بتواند 
باورهاى اجتماعى را شكل دهد در 
آن  تلاش  حركت  و  راستاى  واقع 
جامعه را به دست گرفته است. اينها 
مى تواند در جهت مصالح واقعى فرد 
و جامعه باشد؛ چنان كه مى تواند به 
عنوان آفتى بزرگ، كيان وشخصيت 
فرد و جامعه را در خود پيچد. يك 
نگاه به آنچه در اين زمينه دركشورها 
شاهدى  مى گذرد  مختلف  و جوامع 
در  است. جوان  در بحث  بس گويا 
شكل دهى به شخصيت خويش بايد با 
ديدى تعالى بخش وسعادت آفرين به 
تلقين و ذهنيت ها و باورهايى كه از 
اين راه مى توان به آنها رسيد بنگرد. 
خود را از عوامل تلقين كننده اى كه 
روح ياس، وابستگى، ناتوانى، سستى 
و بى ارادگى را در او تقويت مى كند 
او  درنگاه  را  متعالى  ارزش هاى  و 
بى ارزش مى نمايد و به جاى آن، باور، 
انديشه، فرهنگ و رسومى  بى پايه و 
دور از مصالح انسانيت را جايگزين 
مى نمايد، دور سازد. آنچه در فرهنگ 
دينى ما با عنوان »طيره « مطرح شده 
است،  بخشى  مبارزه  شده  آن  با  و 
اينك  است.  بحث  مورد  موضوع  از 
مجال پرداختن تفصيلى به اين موضوع 
نيست. آنچه در فرهنگ ما با تعبيراتى 
»شوم  و  گرفتن «  فال بد  »به  چون 
مى تواند  مى شود  مطرح  پنداشتن « 
قرآن  باشد.  مفهوم »طيره «  كننده  بيان 
در  كه  مى برد  نام  مردمان  برخى  از 
برابر دعوت پيامبران)ع( با ابزار »طيره « 
حركت  و  برمى خواستند  مقابله  به 
پيامبران)ع( را حركتى شوم و بديمُن 
معرفى مى نمودند. اگر مواجه با بدى 
و ناگوارى مى شدند آن را از شومى و 
بدبختى پيامبر و ياران او مى دانستند 
و بر همين اساس نيز تبليغ مى كردند 
براى  را  پيامبران  حركت سازنده  و 
جامعه خويش، شوم پنداشته و شوم 
معرفى مى كردند و عناصر ساده ولى 
گسترده اجتماعى نيز تحت تاثير قرار 

پيامبران  ترتيب  بدين  و  مى گرفتند. 
را  حقيقت  مى يافتنداين  مسؤوليت 
در باور عمومى جامعه جاى دهند كه 
نيكى و بدى سرانجامِ  فرد و جامعه، در 
گرو حركت و تلاش و هدايت پذيرى 
خواست خداوند،  است.  آنان  خود 
و  باورها  و  شخص  عمل  و  اراده 
ايفامى كند.  نقش  كه  است  او  تلاش 
تفسيرى  نيز  الهى  اراده  و  خواست 
ظريف و دقيق دارد كه بايد درجاى 
نقش  هرحال،  به  پى گرفت.  خود 
،»نحس انگارى «  »طيره «  اجتماعى 
عنوان  به  آن  حالت  بازدارندگى  و 
و  عمومى  و  فردى  ناهنجارى  يك 
يك  مثابه  به  آن  از  لزوم  بهره ورى  
هنجار سازنده در مرتبه و مرحله اى 
جا  چند  در  را  چند  كه آياتى  است 
 .)24( است  داده  اختصاص  به خود 
رهنمودهاى  برخى  وجود  كه  چنان 
اين  با  مبارزه  جهت  در  نيز  حديثى 
آفت اجتماعى و حتى سوق دادن آن 
موضوع  براهميت  سازنده  عاملى  به 
مى خوانيم  نهج البلاغه  در  مى افزايد. 
كه »طيره « و به فال بد گرفتن امرى 
اين   .)25( نيست  وواقعيت دار  بحق 
در حالى است كه همين جا در فراز 
ديگرى از سخن حضرت)ع( حتى از 
به عنوان يك واقعيت ياد شده  سحر 
است. روشن است  اين به معنى ناديده 
تاثيرات شخصى و اجتماعى  گرفتن 
»طيره « نيست، بلكه  اشاره به نادرستى 
امام  از  ديگر  سخنى  در  است.  آن 
فال  و  طيره  مى خوانيم:  صادق)ع( 
زدن بر اساس همان چيزى است كه 
آن را قرارمى دهى، اگر راحت گرفتى، 
گرفتى  سخت  اگر  و  است  راحت 
گرفتى  ناديده  اگر  و  است   سخت 
چيزى نخواهد بود )26(. اين رهنمود 
ارزشمند ما را به اين حقيقت هدايت 
مى كند كه تفأل، گمانه زنى و امثال آن 
كه در فرهنگ ها هر كدام به گونه اى 
مرسوم است  مى تواند منشا اثر باشد 
اما آنچه در واقع عامل اين تاثير است 
شخص  خود  وارزيابى  تلقين  نوع 
است. آنچه شومى و ميمنتى مى آورد 
خارج از خواست  خود او نيست. نوع 
نگاه و تفسير ما از پيشامدها، صحنه ها 
فرهنگ هاى  در  آنچه  و  اتفاقـات  و 
گونـاگون  گونـه هاى  بـه  مختـلف 
به شمار  آمدن  بد  و  شومى  منشا 
مى كند.  ايفا  نقش  كه  است  مى آيد 
همين گمانه زنى و خطورات قلبى كه 
به  اعتماد  اميدوارى و  منشا   مى تواند 

درآمدي بر 
ناهنجاري های 

بازدارنده در 

شكل گیری صحیح 

شخصیت جوان

بخش‌پايانی

اندیشه
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سرانجام خوش  به  دلگرمى  و  نفس 
رشته هاى  تقويت  و  الفت  وموجب 
گردد  اجتماعى  پيوندهاى  و  دوستى 
و  جامعه  هستى،  به  را  نگاه آدمى  و 
با  همراه  و  سازنده  نگاهى  محيط، 
آرامش خاطرسازد به عاملى بازدارنده 
براى  موجبى  رشد،  و  تلاش  از 
سوءظن و عداوت وسستى پيوندهاى 
اراده  ضعف  خانوادگى،  و  اجتماعى 
دادن  براى سوق  زمينه اى  و  اميد،  و 
موفقيت ها و كاميابي ها به عواملى غير 
آن  معمول  روند  از  و خارج  طبيعى 
تبديل مى شود. اين است كه در برخى 
هشدارهاى دينى يادآورى  شده است: 
باز  از كارش  را  او  فال زنى  هر كس 
دارد شرك ورزيده است )27(.  و يا 
شده  گوشزد  مسافرت  در خصوص 
است: شخصى كه اقدام به مسافرتى 
يك پرنده  ديدن  با  مثلا  اما  مى كند 
برمى گردد، در واقع به آنچه بر محمد 
است  ورزيده  است  كفر  شده  نازل 
هرجا  است:  شده  تاكيد  يا  و   .)28(
فال بد زدى آن را ناديده بگير و كار 
خود را دنبال كن )29(. خارج ساختن 
روند امور زندگى و جامعه از مجراى 
طبيعى و توفيق الهى، و كشاندن آنها 
چون  دسترس،  از  خارج  عواملى  به 
يك  صداى  يك منظره،   با  مواجهه 
يك  با  همرديفى  يا  همزمانى  پرنده، 
عدد، شومى ونحسى و... را بايد يك 
ناهنجارى و آفتى شمرد كه متاسفانه 
توسعه  و  رشد  گاه  بقاءو  زمينه هاى 
آن همواره وجود داشته است. ناديده 
گرفتن خواست الهى )البته با برداشت 
صحيحى كه بايد از اين حقيقت داشته 
باشيم( و نقش اساسى خود انسان در 
وصل  و  خويش  رفتار  و  عملكرد 
كردن آن مثلا به صداى يك پرنده يا 
زمانى خاص و يا عددى معين گوياى 

نوعى اختلال اعتقادى مى باشد.
فرا راه؛

براى كاستن از تاثيرات منفى چنين 
تلقين هايى، در ارشادات دينى دعوت 
به عنصر »توكل «شده ايم. توكل و تكيه 
بر عنايت الهى و تلاش بدون دغدغه 
خاطر، به عنوان كفاره و جبران كننده 
»طيره « و فال بد، به شمار رفته است 
به  تفال  خوداز  پيامبر)ص(   .)30(
خير استقبال مى كرد و آن را دوست 
مى داشت اما طيره و فال بدزدن و شوم 
پنداشتن و امثال آن را خوش نداشت 
و به عنوان يك  دستورالعمل به كسانى 
كه خود را گرفتار اين وساوس نموده 

و در مواجهه بازمينه هاى تلقين منفى 
اين  مى شدند  خاطر  دغدغه  دچار 
بازگو  كه  دستورمى داد  را  جملات 
از  تنها  خير  و  نيكى  خدايا!  نمايند: 
جانب توست و بدي ها را تنها تويى  كه 
دفع مى كنى و توان و قوه اى جز به تو 
نيست )31(.  مى بينيد كه تلقين مثبت 
سازندگى،  رشد،  منشا  مى تواند  كه 
كار  نهايت  به  ودلگرمى  اميدوارى، 
حضرت)ص(  آن  علاقه  مورد  باشد 
تاثيرات  از  براى جلوگيرى  و  است 
مخرب تلقين هاى منفى كه در بسيارى 

ناخودآگاه گرفتار  از موارد، شخص، 
آن مى شود، پيامبر)ص(، ما را به خالق 
او  به دست  همه  نيكي ها  كه  هستى 
زدودن  براى  و  مى خواند  فرا  ست 
و  تلقين ها  روانى تبليغات،  منفى  آثار 
تحليل هاى منفى كه در بسيارى موارد 
به صورت باورعمومى و گاه فرهنگ 
ملى! درآمده دستور مى دهد جملات 
آيد.  بر زبان  بلكه  نه در دل،  مذكور 
جوان در فعليت  بخشيدن به توانايي ها 
در  و  خويش  ذاتى  استعدادهاى  و 
به شخصيت خود،  دادن  نتيجه شكل 
نيازمند اعتماد به نفس،  باور به  توانايى 
و دورى از دغدغه ها و وسوسه هايى 
است كه چون آفتى بزرگ مانع  بروز 
شخصيت ارزشمند او مى شود. او بايد 
همواره اين باور را به خود تلقين كند 
على رغم  كه  بدمد  خويش  در  و 
تبليغات، جاذبه ها، تلقين ها، آفت هاى 
سنت شده اجتماعى، با اعتماد به نفس 
تقويت  و  بزرگ  خداى  بر  توكل  و 
روح اميدمى تواند عنصرى بس مفيد، 
نشاط  و  سعادت  سراسر  و  شايسته 
جامعه  شخصيت  شكل گيرى  باشد. 
نيز چنان كه اشاره شد با همين موانع 
آنان كه سعادت  بويژه  است،   مواجه 
ملت هاى مسلمان را هيچ گاه وارهان 
جزء  را  تلاش  اين  همواره   نبوده اند 
مى دانند  خود  كارهاى  اساسى ترين 
كه باحجم وسيعى از ابزارهاى تبليغى 

فرهنگ  و  باور  خويش،  تلقينى  و 
عدم اعتماد به نفس، احساس ناتوانى، 
ترديد و سرگردانى، روحيه وابستگى، 
بزرگ نمايى مشكلات  خودكم بينى،  
سرخوردگى،  نااميدى،  موانع،  و 
خمودى، بى ارادگى و تسليم پذيرى را 
در جان جامعه تقويت كنند. جوان  بايد 
اين سدها و موانع كاذب را بشكند و 
به جز ارزش هاى  اسلامى - انسانى، 
بازيابى  در  را  ديگرى  معيار   هيچ 
شخصيت خويش  به  شكل دهى  و 

نپذيرد.

هشتم: ضعف عمل؛
محورى  نقش  و  »عمل «  شك  بى 
انسان،  شخصيت  ساختار  در  آن 
بويژه  در شكل گيرى شخصيت جوان 
موضوعى است كه شرح آن به مجالى 
نيازمند  فرصت  اين  از  فراتر  بسيار 
دينى  رهنمودهاى  گستردگى  است. 
گوناگون  ابعاد  و  اين خصوص  در 
آن تاكيدى است  بر واقعيت مذكور. 
آنيم  پى جوى  اين مختصر  در  آنچه 
تنها نگاهى كوتاه به »ضعف و ناتوانى 
در عمل « به عنوان يك ناهنجارى در 
جوان  سالم  شخصيت   شكل گيرى 
است. بسيارى شناخت ها و عزم ها و 
قرارهاى صحيح و مطلوب است كه 
راه  و  مى گردد  آفت  اين   دستخوش 
اقتضاى   به  جوان  نمى برد.  جايى  به 
محدود  شناخت هاى  و  تجربيات 
تصميمات  كه  بسيار  چه  خويش 
چه  و  مى گيرد  وناپخته  عجولانه 
بسيار افراد كه در قدم هاى نخست و 
حتى در شناخت  توانايي ها، آرمان ها 
و راه هاى خويش در مى مانند و چه 
و  راه  همه روشنى  با  كه  نيز  بسيار 
بر  عزم،  صحت  و  انديشه  سلامتى 
و  حركتى  درخور،  و  مى مانند  جاى 
شناخت،  نمى دهند.  بروز  سازنده 
همانند  تصميمات،  و  پيمان  عهد، 
دچار  آفت  به  اگر  كه  است  درختى 
گردد، ثمره اى درخور توجه نخواهد 

برخى  در  كه  است  اين  داشت. 
و  عمل  در  كم توجهى  ارشادات، 
آفت  عنوان  به  وسهل انگارى  سستى 
عهد و عزم به شمار آمده است )32(. 
آبشخور  نوشتيم  نيز  پيشتر  كه  چنان 
باورهاو  از  عبارت  انسان،  شخصيت 
و  است  او  اعتقادى  گزينش هاى 
اينهاست كه به عمل او شكل مى دهد 
عمل  و  عقيده  است  اماپرواضح 
نيست  اينگونه  دارند.  متقابل  تاثيرى 
علقه هاى  و  بينش  در  رفتارآدمى  كه 
قلبى و بستگي هاى اعتقادى او نقش 
صراحت،  به  الهى  كتاب  نكند.  ايفا 
مى كنند  بد  بى پروا  كه  آنان   سرانجام 
الهى  آيات  و  تكذيب حقايق  را 
مى داند)33(. رابطه تنگاتنگ معرفت 
و  معرفت  آنجاست  كه  تا  عمل  و 
عقيده و باورهاى توانمند و راسخ و 
استوار را نيز بايد در عمل جست، و 
و  شناخت ها  والاترين  كه  است  اين 
آموزش ها را نيز مى توان در پى »عمل 
صالح « به دست آورد. و اين نيز خود 
كتاب الهى  حقايق  از  ديگرى  آموزه 
معرفت  خاستگاه   (.  34( است 
محمد  جلال الدين  كه،  ايمانى  و 
مثنوى،  در  عارف نامى  آن  بن محمد، 
صرفا  معرفت  با  سنجش  در  را  آن 
شكست ناپذير  برهانى،  و  عقلانى 
صالح «  »عمل  لطافت  مى شمرد،  وبا 
كه  آنجا  است،  »خويشتن دارى «  و 

مى گويد:
پای استدلالیان چوبین بود                

پای چوبین سخت بی تمکین بود
به  عملى  پايبندى  كه  نقشى 
در  شخصيتى  صحيح  دريافت هاى 
قوت اراده وثبات نمودهاى شخصيت، 
توان و قاطعيت تصميم گيرى دارد، ما 
را پيش از انديشه در باره وسعت عمل، 
به همت گذاردن براى مداومت  بر آن 
تصميمات  بسيار  چه  مى خواند.  فرا 
قدم هاى  نخستين  در  كه  گسترده اى 
و  مى ماند  سرانجام  بى  آن،  عملى 
اراده  و  بيشتر  سستى  جز  نتيجه اى 
ضعيف تر درپى  نخواهد داشت و چه 
بسيار عمل هاى كوچك، ولى مستمر، 
دستاوردهاى  و  تصميمات  زمينه   كه 
بالاتر و وسيع تر را فراهم مى كند و 
انگيزه  از  بخشى  مى تواند  خود  اين 
اولياء دين »صلوات الل عليهم « باشد 
مداومت  بر عمل،  به  را  ما  كرارا  كه 
دعوت  محدود،  و  كوچك  چند  هر 
كرده اند. آنان  يادآور شده اند كه عمل 
كم، ولى مستمر، ارزشمندتر از عمل 

دیدى  با  باید  شخصيت خویش  به  شكل دهى  در  جوان 
تعالى بخش وسعادت آفرین به تلقين و ذهنيت ها و باورهایى 
كه از این راه مى توان به آنها رسيد بنگرد. خود را از عوامل 
سستى  ناتوانى،  وابستگى،  یاس،  روح  كه  كننده اى  تلقين 
را  ارزش هاى متعالى  تقویت مى كند و  او  در  را  و بى ارادگى 
اندیشه،  باور،  آن،  جاى  به  و  مى نماید  بى ارزش  او  درنگاه 
را  انسانيت  مصالح  از  دور  و  رسومى  بى پایه  و  فرهنگ 

جایگزین مى نماید، دور سازد.

اندیشه
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گسترده، ولى منقطع و مقطعى، است. 
در سخنى از حضرت سجاد)ع( بارها 
مى فرموده، آمده است: »من علاقه مندم 
به مداومت بر عمل، هر چند كم باشد.« 
)35(. شرح بيشتر اين علاقه مندى را 
درسخن مكرر فرزند بزرگوارش امام 
باقر)ع( چنين مى خوانيم: من دوست 
مرا عادت دهد،  نفسم  وقتى  تا  دارم 
كار،  آن  اگر  و  كنم  برعمل  مداومت  
روز  در  شد  فوت  من  از  شب  در 
به جاى آورم و اگر در روز از دستم 
و  جبران  كنم،  هنگام  شب   رفت، 
پيشگاه  در  اعمال  ترين  محبوب 
ادامه  كه  است   عملى  آن  خداوند 
جريان  همانند  نيك  عمل  يابد)36(. 
آبى زلال است كه مى تواند به فراخور 
كشش جويها و نياز تشنگان، همواره 
جريان يابد و سود رساند اما مى تواند 
كند  طغيان  خروشان،  سيلى  همانند 
گردد  جارى  نهر  ظرفيت  از  بيش  و 
كه  است  اين  خسارت رساند.  و 
حصيرى  را  پيامبر)ص(  مى خوانيم 
بود كه براى شب نگه  مى داشت و بر 
آن نماز مى گذارد و چون روز مى شد 
بر آن  مى نشست. مردم  مى گسترد و 
كه اين را ديدند آنها نيز شروع كردند 
به پيروى ونمازگزاردن با او، تا آنكه 
نفرات آنان زياد شد. لذا روى به آنان 
عمل  مقدار  آن  مردم!  فرمود:  و  كرد 
داريد. كه طاقت  كنيد  پيشه خود  را 
هم  شما  تا  نمى شود  خداوند خسته 
ترين  بخواهيد خسته شويد.محبوب 
كه  است  آن  خداوند  پيش  اعمال 
دايمى است هرچند كم باشد. )37). 
آنان  كه  داشت  وجود  نگرانى  اين 
ميدان  راهى  خويش  توان  از  بيش 
وضعيت  براى  اين  و  عمل شده اند 
آنان قابل دوام نيست و حالتى كاملا 
شكننده  دارد و اين مى تواند تبعاتى را 
در پى داشته باشد. درماندگى در عمل 
وسهل انگارى در جامه عمل پوشاندن 
به تصميمات، تاثير مستقيمى درضعف 
شخصيت و استوارى و قاطعيت اراده 
و حتى ثبات فكرى و عقيدتى  خواهد 
دينى  ارشادهاى  برخى  در  داشت. 
مشخصى منظور  زمانى  سقف  حتى 
شده است؛ به اين بيان كه اگر عملى 
پيشه خود ساختى، حداقل يك  نيك 
تعبير دوازده  بده و  ادامه  آن  به  سال 
بيانگراهميت  آنها،  از  برخى  در  ماه 
اينها  است)38(.  زمانى  محدوده  اين 
انگيزه است كه  كه مى گوييم به اين 
استوار  و  صحيح  ساختن  در  جوان 

شخصيت  خويش، پس از عزم جزم و 
انديشه جامع، همواره نيازمند جديت 
دستيابى  براى  تلاش  و  عمل  در 
است.  خود  اهداف  و  آرمان ها  به 
برابرى  در  برومندى  و  كسب توانايى 
با مشكلات و موانع زندگى و مقابله 
با آنها را نيز مى توان در تلاش عملى 
جست. مسامحه در تلاش براى عمل 
و  امروز  راحت طلبى،  به تصميمات، 
فردا كردن و عدم استفاده از فرصت ها 
جوانى،  روزگار  گرانبهاى  وامكانات 
به  ناتوان  شخصيتى سست عنصر و 
دست  مى دهد. اين دريافتى روشن از 
رهنمود اميرالمؤمنين)ع( است كه »هر 
كس عمل مى كند بر توانايى مى افزايد 
و هر كس در عمل كوتاهى مى كند 
افزايش  خود  ضعف  و  به سستى 
كاستي هاى  و  نواقص  مى دهد«)39(. 
شخصيتى را پس از روشن بينى لازم 
و عزم صحيح، بايد با بهره جستن از 
ابزارهاى عملى زدود. ما پيش و بيش 
از حرف وتحليل، نيازمند عنصر عمل 
دريافت هاى  و  شناخت ها  اساس  بر 
كار  عمل  »به  زندگى هستيم.  صحيح 
برآيد به سخن دانى نيست « و به بيان 
زيباتر امام سخن، على)ع( »شرافت و 
شخصيت در پيشگاه خداوند سبحانه، 
نيكى  نه  و  اعمال است  نيكى  به 

گفتار«)40(.
نهم: غلبه و حاکمیت  خوشي های 

مادی
اين  اهميت  بر  تاكيد  انگيزه  به 
اين  نخست  است  شايسته  عامل 
سخن  اميرالمؤمنين)ع( را بازگو كنيم 
شيفتگى  آفت ها،  همه  »سرآمد  كه: 
است «)42(.  لذّات  دلدادگى  به  و 
سو،  يك  از  كه  جوانى  دوران 
براى  لازم  زمينه   و  توان  آدمى  قواى 
ديگر،  سوى  از  و  دارد،  بهره ورى 
زمينه شكل گيرى شخصيت و منش 
انسانى او بخوبى فراهم است  بيشترين 
فرصت را مى تواند در اختيار اين آفت  
فوران  جسمى،  توانايي هاى  بگذارد. 
غرائز، تجربه هاى محدود، كشش هاى 
اجتماعى، افزون بر برخى عوامل كه 
پيشتر برشمرديم زمينه  بسيار مساعدى 
را براى بروز گسترش اين ناهنجارى 
به وجود مى آورد و براستى كه دوران 
دشوارى است. در فرصت هاى جوانى 
بيش از هر زمانى ديگر به عزم و اراده، 
به تلاش ومسؤوليت، ازخودگذشتگى 
بيشترين  ولى  است،  نياز  مراقبت  و 
كه  موانعى  دارد.  وجود  نيز  موانع 

استوار، معرفت لازم،  اراده اى  با  تنها 
اسلامى،  انسانى  به  ارزش هاى  ايمان 
و  ديگران،  ارزنده  تجربيات  پذيرش 
فاصله گرفتن  از وابستگى و شيفتگى 
به خوشي ها و با توكل و پناه برى به 
خداى متعال،مى توان آنها را پشت سر 
انديشه  پيشگاه  در  بايد  گذاشت. 
اعتراف كرد  انسانى خويش  درك  و 
ضربه  بيشترين  آدمى  شخصيت  كه 
و  غرايز  عدم مواظبت بر  ناحيه  از  را 
خواسته ها دريافت مى كند. »شهوت « 
به معناى عام آن كه مى تواند »خشم « 

مجراى  در  اگر  برگيرد،  در  نيز  را 
و  نگيرد  آن قرار  منطقى  و  صحيح 
مسؤولانه  نظارتى  آن  بر  پيوسته  اگر 
آفت  اساسى ترين  و  بيشترين  نشود 

آن،  عمق  و  گسترش  فراخور  به  را 
در شخصيت آدمى جاى  مى دهد، به 
اعتقادى  مرزهاى  حتى  كه  گونه اى 
والاترين  ارزش هاى  كه  نيز  را  او 
قرار  تعرض  مورد  است  او  وجودى 
مى دهد و گاه كاملا در كام  خود فرو 
از  بسيارى  در  كه  است  اين  مى برد. 
آيات و نيز سخنان اولياى  هدايت و 
رحمت )صلوات الل عليهم(، به اين 
مختلف  پرداخته  زواياى  از  موضوع 
شده و به عنوان سرمنشا سقوط آدمى 
از جايگاه رفيع انسانى، به پست ترين 
مراتب كه »درك اسفل « ماديت است 
آمده  درآيه اى  است.  شده  معرفى 
آن  از  گمراه تر  كسى  »چه  كه:  است 
هواى خويش  از  كه  است  فردى 
ناحيه  از  هدايتى  بدون  كرد  پيروى 
خداوند؟!«)43(. بايد بيشترين تاكيد را 
به دختران و پسران جوان نمود كه اگر 
فرصت هاى  جوانى محكوم خوشي ها 
همه  و  شد  نفسانى  خواسته هاى  و 
وجودى  تمام  خواست  و  شخصيت 
آدمى در آرزوهاى مادى و كامروايى 
خواست هاى  به  دستيابى   و  حيوانى 
نفسانى محدود شد چيزى كه بر جاى 
مى ماند شخصيتى  وابسته، سرگردان، 
همراه با تشنگى هاى كاذب و همواره 
و  درونى  بود.آرامش  خواهد  نگران 
رفت  خواهد  ميان  از  حقيقى  نشاط 
جز  سرانجامى  وضع   اين  ادامه  و 
پوچى نخواهد داشت. چنانكه آدمى 
را از رسيدن به بسيارى  از اهداف و 

آفت  هاو  كاستي  زدودن 
جایگزین  و  شخصيتى  هاى 
حسنه «  »صفات  نمودن 
وفرصت  توانایى  نيازمند 
فرصت  بهترین  جوان،  است. 
را  توانایى  بيشترین  و  ها 
در اختيار دارد. او قادر است 
شخصيت  به  سالمى   شكل 
خویش  اجتماعى  و  فردى 
بدهد. اومى تواند نمونه اى از 
انسان وارسته و فرزانه  یک 

باشد.

اندیشه
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و  اجتماعى  ارزشمند  آرمان هاى 
حضور سازنده در جامعه  باز مى دارد. 
اراده اى كه در مواجهه با مشكلات و 
به  باشد  گره گشا  بايد  زندگى  موانع 
سستى مى گرايد، و بسيارى از آفت ها  
را به دنبال دارد، براى همين است كه 
در رهنمودى ديگر از اميرالمؤمنين)ع( 
براهميت  تاكيدى  و  مثال  عنوان  به 
»اراده  است:  آمده  اين گونه  موضوع 
جمع  قابل  سورچرانى  و  استوار 
نيست. چه بساخواب  شب، كه مانع 
و شكننده تصميمات روز است)44(.

دهم: عجز
هرچند در بررسى موانع شكل گيرى 
ويژه  به  آدمى،  شخصيت  صحيح 
 جوان، موانع و عوامل ديگرى نيز قابل 
توجه و بررسى است اما در محدوده  

اين نوشته كه تنها به عنوان درآمدى 
شخصيت  شكل گيرى  موضوع  بر 
جوان  تلقى مى گردد، عجز را به عنوان 
مى دهيم.  ارائه  ناهنجارى  آخرين 
ناتوانى، كه طيف گسترده اى از عوامل 
را دربرمى گيرد، آفتى اساسى در رشد 
به  جامعه  رشد  آن،  تبع  به  و  آدمى 
شمار مى رود. عجز و احساس ناتوانى 
و يا ترديد در توانايى، دربسيارى از 
لازم  شناخت  عدم  از  ناشى  موارد، 
از خود و جامعه است و در بسيارى 
از موارد معلول تلقين هايى است كه 
تلقين ها  اين  است.  گرفته  صورت 
كه  است  رفته  پيش  بدانجا  تا  گاه 
يا  اجتماعى  سنت هاى  صورت  به 
اصول  پذيرفته شده تاريخى و حتى 
درآمده  تكوينى  آثار  از  برخوردار 

پى آمد  موارد،  بسيارى  در  است. 
تبعيض آميز  و  غلط  اجتماعى  روابط 
كه  است  عمومى  تربيت هاى  و 
ولى  گسترده  توانايي هاى   ناخودآگاه 
عملى  فراموشى  به  را  آدمى  بالقوه 
احساس  مى ماند،  آنچه  و   مى سپارد 
ضعف و ترديد در پيشرفت و ترس 
از اقدام و مواجهه با صحنه هاى تجربه 
نشده است. حاصل سخن تا اينجا اين 
 است كه بايد بيشترين حجم ناتواني ها 
نه  اكتسابى  دانست و  را پى آمدهايى 
در  تغيير.  قابل  غير  و  قطعى   امورى 
آموزش هاى دينى »ناتوانى « به عنوان 
نتيجه آن،  و  معرفى شده  »آفت «  يك 
عدم دستيابى به اهداف و خواست ها 
اساس   چنانكه  است.  شده  برشمرده 
شجاعت را »توانايى « دانسته و ثمره 
آن را »پيروزى « ذكر نموده است. به 
اين  فرازها كه همه از اميرالمؤمنين)ع( 
نقل شده است توجه فرماييد: ناتوانى 
از  ناتوانى،  نتيجه  است)45(؛  آفت 
)46(؛  است  خواست  دادن  دست 
و  است  توانايى  شجاعت،  اساس 
و   .)47( مى باشد  پيروزى  آن  ثمره 
پر واضح است اين توانايى، محصور 
در توانايى جسمى نيست و قوت و 

ضعف جسمى نيز تحت الشعاع توان 
است.  درونى  انگيزه هاى  و  روحى 
در  ترديد  عامل  ناتوانى،  عمده ترين 
نورزيدن  اهتمام  و  توانايي هاى خود 
به استعدادهاى  موجود خويش است. 
عناصر  كه  است  بسيار  تاسف  جاى 
ارزشمندى چون  خودباورى، اعتماد به 
نفس، شجاعت روحى، قوت جسمى، 
بارورى  استعدادها، نااميدى از ديگران 
و توكل بر خداى توانا، جاى خويش 
بيگانه پرستى،  چون  به آفت هايى  را 
خودباختگى، ضعف روحى، سستى 
و  استعدادها  سركوب  وتن پرورى، 
بدهد. دست  با  ديگران  به  وابستگى 
كفايت دختران و پسران امت اسلامى 
است كه بايد از اينها به عنوان بالاترين 
شجاعت  و  كند  پاسدارى  سرمايه ها 
آنها  عمده ترين  كه  باموانع  مقابله 
ناهنجاري هاى  و  اخلاقى  آفت هاى 
خود  در  همواره  را  است  نفسانى 
تقويت كند تا در زندگى شخصى و 
اجتماعى خود »پيروز« و در پيشگاه 
به  ارزشمند  شخصيتى  عالم  نيكان 

شمار آيد.
نامه  دفترگزارش  در  پی نوشت ها 

صفیر موجود است.

 باید بيشترین تاكيد را به دختران و پسران جوان نمود 
كه اگر فرصت هاى  جوانى محكوم خوشي ها و خواسته 
تمام  خواست  و  شخصيت  همه  و  شد  نفسانى  هاى 
وجودى آدمى در آرزوهاى مادى و كامروایى حيوانى و 
دستيابى  به خواست هاى نفسانى محدود شد چيزى كه 
بر جاى مى ماند شخصيتى  وابسته، سرگردان، همراه با 

تشنگى هاى كاذب و همواره نگران خواهد بود.

» هِرّ را از برِّ تميز نمي دهد «
این مثل در مورد کساني بکار مي رود که بي سواد صرف هستند، 
خلاصه قوة دراکه و تشخیص آنان تا آن اندازه ضعیف است که حتي دو 
کلمة سادة » هرِّ « و » برِّ « را که شبانان مي دانند از هم تمیز نمي دهند. باید 

دانست که » هرِّ « و » برِّ « چیست تا ریشه و علت 
تسمیة این ضرب المثل روشن گردد: 

شبان یا چوپان به کسي گفته مي شود که گله 
و رمة بز و گوسفند را در صحاري و بیابان ها حراست 

کند و تمام اوقات شبانه روز را به گله داري و گله چراني 
بگذراند. شبان به حکم شغل و حرفه از جامعه دور است و 
آداب و رسوم اجتماعي را به خوبي نمي شناسد، آنها اکثراً 

بي سواد هستند و غالب ساعات و دقایق زندگي خود را به دنبال 
گله در خاموشي و تفـکر مي گذرانند. گه گاه که حوصله شان سر 

رود ني چوپاني را برلب مي گذارند و آهنگ هاي دلپذیري را در 
آغوش طبیعت و دامن کوهسارها و کنار جویبارها و چشمه سارها 

سر مي دهند. 
چون از آدمیان و هم جنسان کمتر انیس و هم صحبت دارند لذا به 
حکم ضرورت و احتیاج با گوسپندان همدلي و همزباني مي کنند. زبان 
چوپاني و گله داري زبان مخصوصي است که درعین اشکال و دشواري 
»براي دیگران« شنیدن آن خالي از لذت و شوق نیست. تنها چوپانان به این 
زبان آشنائي دارند و با گوسپندان خویش تکلم مي کنند. اگر گله گوسفند 
به چند هزار رأس برسد تنها یك صدا و سوت مخصوص چوپان کافي 
ا ست که گله را از آغُل خارج کند و با صداي دیگر همه را به تعلیف و 
چریدن مشغول نماید. گاهي اتفاق مي افتد که گوسفندان پیشتار و پیشاهنگ 
تا یك کیلومتر از دید چشم و چشم انداز چوپان دور مي شوند، چوپان 

براي بازگردانیدن آنها صـداي مخصوصي سر مي دهد و پیشتـازان 
بي درنگ از حرکت باز مي ایستند و به سمت و جهتي که چوپان فرمان 
مي دهد پیش مي روند. راندن گوسپند به سوي آب، خواندن گوسپند براي 
بازگرداندن  از نزدیك شدن حیوانات درنده،  خوردن نمك، اعلام خطر 
گله به چادر به منظور دوشیدن و شیردادن بره و جدا کردن بره از مادر... 
خلاصه تمام حرکات و سکنات گله تحت فرمان چوپان قرار دارد که 
با صداهاي مخصوص و متعدد آنها را هدایت و راهنمائي مي کند. از 
جمله صداهاي مخصوص چوپاني که در غرب ایران »بخصوص 
در منطقه لرستان « بیشتر مصطلح مي باشد دو صداي 
»هرِّ« و »برِّ« است که این هردو صدا با تشدید غلیظ ادا 
می شود. صداي »هرِّ« براي طلبیدن و خواندن گوسفندان 
است و صداي »برِّ« با لهجه و آهنگ مخصوصي که فقط 
راندن  به جلو  و  دورکردن  براي  کنند  ادا  توانند  مي  شبانان 
گوسپندان به کار مي رود. چوپانان ورزیده و کارکشته به تمام 
صداهاي چوپاني واقف هستند ولي دو صداي » هرِّ « و »برِّ« را هر 
چوپان تازه کار و مبتدي هم مي داند و باید بداند زیرا » هرِّ « و »برِّ« 
در واقع الفباي اصطلاحات چوپاني است و فراگرفتن آن حتي براي بچه 
چوپان ها نیز اشکال و دشواري ندارد پس در این صورت اگر کسي هیچ 
نداند و هیچ نفهمد بمثابة چوپاني ست که از فرط بي شعوري » هرِّ « را از 
» برِّ « تمیز ندهد به همین جهت عبارت بالا بدواً در منطقة غرب و رفته رفته 
در سراسر ایران مصطلح گردید و در ادبیات ایران نیز رسوخ کرده است. 

چنانکه بابا طاهر گوید : 
خوشا آنانکه هرِّ از برِّ ندونند

نه حرفي در نویسند و نه خونند 

««««  ادامه در صفحه ۴0    

اندیشه
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دوران زندگى انسان به يك اعتبار، سه 
دوره است؛ كودكى، جوانى و پيري. در 
اين ميان، جواني ستاره اي است كه در 
آسمان عمر فقط يك بار طلوع مي كند 
و به عنوان نقطة عطف زندگي انسان 
شناخته مي شود و آغاز ورود به اجتماع 

و زندگي اجتماعي است.
هنگامي كه انسان به اين مرحله رسيد، 
به طور طبيعي، خود را داراي هويتّ و 
شخصيتي مستقل مي يابد و مي خواهد 
هرچه زودتر از محدوديت هاي دوران 
كودكي و نوجواني رها شود و به گروه 
بزرگ سالان بپيوندد و مانند آنان، آزاد 

و مستقل زندگي كند.
دين اسلام، ضمن ارج نهادن به اين 
سرماية بزرگ ، برنامه ها و روش هاي 
تربيتي و طرح هاي فراگيري را از آغاز 
تولد و حتي پيش از آن با مراحل بعد 
ارائه داده است تا ضمن هويت بخشي 
به جوانان، آنان را سالم و بانشاط، پويا 
مختلف  عرصه هاي  در  پرتحرك  و 
زندگي جمعي به كار گيرد و جوامع 
بشري را از بركات اين نيروي تازه نفس 

و پرانرژي برخوردار سازد.
براين اساس، تربيت ديني، پشتوانه اي 
است براي انسان و به ويژه جوانان، تا 
آن گونه كه بايسته است وارد اجتماع 
شوند و آن گونه كه شايسته است، در 
چگونه زيستن و معاشرت با هم نوعان، 
خواسته هاي  و  فرموده ها  برمبناي 
از  الهي  پيامبران  آنچه  و  خداوند 
سوي خداوند مي آورند و مردم را به 
در  و  كنند  حركت  فرامي خوانند،  آن 
شك ها،  مختلف،  فكري  امواج  برابر 
وسوسه ها و انحرافات از خود صيانت 

كنند.
تربيت ديني شاخه هاي فراوان دارد 
قابل بحث و پي گيري  از جهاتي  و 
است، اما آنچه در حال حاضر، با نگاه 
به ضرورت هاي زمان، مهم مي نمايد، 
آسيب شناسي و آفت زدايي از موضوع 
ياد شده است تا جوانان بدون دغدغه 
با  و  اسلام  تربيتي  اصول  براساس  و 

شور و اشتياق، انجام وظيفه كنند.
وسايل  توسعه  به  توجه  با  امروزه 
دشمنان  بهره گيري  و  جمعي  ارتباط 
پرجاذبة  و  جديد  ابزار  از  دين 
و  زشت  عملكرد  نيز  و  تبليغاتي 
نامناسب بعضي مسلمانان و هم چنين 
جنايت ها و خيانت ها و حق كشي ها و 
زورگويي هايي كه به نام دين و به ويژه 
با نام اسلام، در گوشه و كنار جهان در 
حال انجام است، بسياري از خانواده ها 
احساس خطر كرده و از آن بيم دارند 
كه خداي ناكرده در اين جنگ نابرابر 
دار  سكان  نااهلان،  و  گردند  مغلوب 

هدايت و تربيت فرزندانشان شوند.
اسلام  تربيتي  نظام  چند،  آفت هايي 
را نشانه رفته است به مواردى همراه 
با راه هاى برون رفت از آن اشاره مى 

كنيم:
 یکم: سطحي نگري؛

با  و  زندگي  آغاز  همان  از  انسان 
برنامه ريزي والدين، به مرور با آداب 
معاشرت با هم نوع و دوستي با دوستان 
و دشمني با دشمنان و نه گفتن به آنان 
مى تواند آشنا شود و راه ادامة حيات 
آبرومندانه را فرا مى گيرد و پر واضح 
است كه پدر و مادر فقط مسئول تأمين 
آب و غذا و لباس و مسكن و مدرسة 
رسالت هاي  و  نيستند  خود  فرزندان 
ديگري را نيز بر دوش دارند. يكي از 
آفت هاي تربيت ديني، سطحي نگري و 
جهالت نسبت به اصل دين است و اين 
امر زمينه بسياري ازمشكلات را فراهم 
مي كند و در ميان ديدگاه هاي مختلف 
و آشفته بازار دين سازي و دين تراشي 
حيران مي سازد و لذا پيامبر اكرم )ص( 
بر هر  »واي  اين شدّت مي فرمايد:  با 
هفته  ايام  در  را  روزي  كه  مسلماني 

اختصاص به دين نمي دهد كه در آن 
به ژرف نگري در دين خود و پرسيدن 

از دين خود بپردازد«. 
كه  »كسي  مي فرمايد:  نيز  على)ع( 
به  عميق،  دين شناسي  و  تفقّه  بدون 
الاغ  همچون  مي پردازد،  ديني  اعمال 
آسياب ]و خرخرّاس[ است كه همواره 

مي چرخد، ولي پيش روي ندارد«. 
به نظر شما آيا افراد متزلزل كه هر 
وادادگاني  يا  دارند،  قبله اي  لحظه 
و  فهم غلط  التقاطي،  افكار  كه دچار 
برداشت هاي انحرافي از دين مي گردند، 

جز اين است كه به سبب ضعف بنية 
فكري در شناختِ دين حق، از »صراط 
مستقيم« خارج مي گردند و به انحراف 
كشيده مي شوند؟! آيا بيشتر دين سازان 
و پديدآورندگان فرقه هاي انحرافي و 
مسلك هاي بي اساس من در آوردى، 
قوي  شناخت  كه  نبوده اند  كساني 
اين  از  و  نداشته اند  دين  به  نسبت 
رهگذر، هم خود گمراه شدند و هم 

ديگران را به گمراهي كشيدند؟!
ماندن،  مسلمان  براي  شك  بدون 
مكتبى زيستن و رهايى از شك ها و 
موهبتي  هيچ  گوناگون،  انحراف هاى 
برتر و هيچ امري ضروري تر از آشنايي 

عميق با تفكر ديني و فرهنگ اسلامي 
نيست.

دوم: بی توجهی به ظرفیت ها؛
آموزشي،  مسائل  در  مهم  نكات  از 
تربيتي و ديني توجه به ظرفيت افراد 
است. نگاه به قدرت تحمل و ميزان 
شوق و ذوق و حوصلة افراد، در حال 
انجام اين مهم، از ضرورت هاي اوليه 

است.
خصوص  اين  در  اميرمؤمنان)ع( 
پذيرش  براي  »قلب ها  مي فرمايد: 
نصيحت، روي آوردن و پشت كردن 
دارند :]حالت پذيرش و حالت گريز[، 
آن ها  پذيرش،  اقبال و  به هنگام  پس 
را دريابيد، زيرا اگر قلب ها نسبت به 
باشند،  داشته  اكراه  و  نفرت  چيزي 
را  چيزي  و  بوده  كور  مورد،  آن  در 

نمي بينند« .
ممكن است افراد سالخورده قدرت 
تحمل يك يا دو ساعت سخن راني 
و پند و اندرز و يا نشستن پاي يك 
دعاي طولاني يا ماندن در يك زيارتگاه 
تا چندين ساعت را داشته باشند، اما به 
طور حتم، كودكان و نوجوانان و حتي 
چه بسا جوانان از چنين قدرت تحملي 
برخوردار نيستند و متأسفانه اين نكته اي 
برنامه  مبلغان،   ، رسانه ها  كه  است 
ريزان و خانواده ها، كم تر به آن توجه 
دارند و غافل از تصوير ناخوشايندي 
تحميلي  برنامه هاي  چنين  كه  هستند 
ظرفيت  كم  افراد  خاطر   و  ذهن  در 
زمان  مرور  به  و  مي گذارد  جاي  بر 
چنين  از  را  آنان  درازمدت،  در  و 
فضاهايي گريزان مي سازد و زمينه را 
نااهلان و  تبليغات  از  اثرپذيري  براي 

انحرافات بعد فراهم مي سازد.
الآباءِ  »شرُ  مي فرمايد:  باقر)ع(  امام 

تربيت  آفت هاي  از  یكي 
دیني، سطحي نگري و جهالت 
است  دین  اصل  به  نسبت 
بسياري  زمينه  امر  این  و 
ازمشكلات را فراهم مي كند و 
مختلف  دیدگاه هاي  ميان  در 
و  دین سازي  آشفته بازار  و 

دین تراشي حيران مي سازد.

جوانان
و

آفات
تربیت دینی

اندیشه
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مَن يحَملُهُ البرِّ على الِافراطِ«، بدترين 
]به  نيكي  در  كه  است  كسي  پدران، 
فرزند[ خود زياده روي كند.  در شرح 
است:  آمده  اكرم)ص(  پيامبر  حال 
»أخفُّ الناسِ صَلاةً عَلی الناسِ وَاطوَلُ 
الناسِ صَلوةً عَلی نفَسِه«، آن حضرت 
ولى  مي خواند  تند  را  جماعت  نماز 
نمازهاي فراداى خود را طول مي داد. 
نزد  كه  را  كودكاني  سجاد)ع(  امام 
و  ظهر  نماز  تا  وامي داشت  بودند  او 
عصر و نماز مغرب و عشا را با هم 
آن حضرت  به  كه  هنگامى  بخوانند، 
اعتراض شد، فرمود: ]اين عمل براي 
سبب  و  است  بهتر  و  راحت تر  آنان 
پيشي  نماز  خواندن  به  كه  مي شود 
سرگرمي  يا  خوابيدن،  با  و  بجويند 
را ضايع  نماز  و  ديگر[ وضو  كار  به 
نسازند. در روايتي آمده است: مردي 
اي  كرد:  عرض  اكرم)ص(  پيامبر  به 
آن قدر  ما  جماعت  امام  خدا!  رسول 
سختي  به  كه  مي دهد  طول  را  نماز 
اكرم  پيامبر  بخوانم!  را  نماز  مي توانم 
آن روز با حالتي عصباني در موعظه اي 
فرمود: »اي مردم! شما ديگر مردمان را 
فراري مي دهيد، هركس با مردم نماز 
مي خواند، بايد آن را كوتاه برگزار كند 
كه در ميان آنان، مريض و ناتوان، و 
كسي هست كه به دنبال كاري است.«. 
اشتر  مالك  به  على)ع(  حضرت 
نماز  با مردم  مي نويسد: »هنگامي كه 
جماعت مي خواني، چنان مخوان كه 

مردم را از دين متنفر سازي«.
توجه داشته باشيم كه انتظار بيش از 
حد و توان از افراد و يا مجبور كردن 
آنان به تحمل آن چه كه از طاقت آنان 
عامل  اين كه  بر  علاوه  است،  بيرون 
ارزش هاست، چه  بسيارى  از  بيزاري 
بسا از نظر حقوقي نيز مشكل ساز، و ما 

را مديون و بدهكار آنان گرداند. 
اين موضوع براي پيامبر اكرم)ص( 
آن قدر اهميت داشت كه حتي آن را 
در پند و اندرزهاي خود لحاظ مي كرد.

مي گويد:  حضرت  آن  ياران  از  يكي 
خود  موعظه هاي  خدا)ص(  »رسول 
را در روزهاي مختلف و نه هر روز، 
انجام مي داد، زيرا دوست نداشت ما 
خسته و دل زده شويم« . بر اين اساس 
است كه اسلام با نگاه به اين ضرورت، 
احكامش در صدر بعثت تا مدت ها، به 
تدريج نازل مى شد و شيوة تدريج در 
تربيت و گام به گام بودن آموزش در 

عبادت را مطرح كرده است.

سوّم: ترویج خرافات؛ 
است.  دينى  تربيت  آفات  ديگر  از 
حديث  موهوم،  سخن  يعني  خرافه؛ 
اصل،  بي  افسانة  باطل،  كلام  دروغ، 
اساسي  و  بي پايه  عقيدة  بيهوده،  باور 
كه نه برمبناي عقل ، منطق و اصول 
علمي استوار است، و نه با معيارهاي 
شرع و دين حق سازگار مي باشد.طالع 
بيني، فال بيني، خبر دادن از غيب با 
كمك گرفتن از جن، ستاره بيني، سعد 
و نحس ايام، بداقبالي، طلسم بندي و 
خواب گرايي در رديف خرافات قرار 

دارند.

از  بيشتر  ذيل  طيف هاي  معمولاً 
ديگران به ترويج خرافات مي پردازند:

نا مشروع و جور؛  الف( حاکمان 
و  خود  حكومت  تثبيت  براي  اينان 
استثمار مردم و باز كردن راه براي تداوم 
سياست هاي استعماري ـ استحمارى 

خود، به خرافه روي مي آورند.
تن  براي  اينان  عافیت طلبان؛  ب( 
ندادن به برخى از تكاليف و دشواري ها 
و  محرمات،  از  نكردن  اجتناب  و 
انحصاري  و  امكانات  از  بهره گيري 
كردن آن، به پندارها و خرافات روي 
و  رخوت  به  را  جامعه  و  مي آورند 

تحمل وضع موجود فرامي خوانند.
بـراي  ايـنان  ج(زیـاده خـواهان؛ 
دست اندازي بر اموال و ثروت مردم، به 
هر فكر و باورى، درست يا نادرست و 

از جمله خرافات دست ميازند.
چون  اينان  جاهل؛  درماندگان  د( 
ماهيت  به  نسبت  درست  تحليل  از 
بر  آن  تأثر  و  تأثير  نيز  و  پديده ها 
يكديگر عاجزند و از طرفي، با دردها 
و مشكلات فراوان روبه رو هستند و 
براي  نمي يابند  آن   براي  علاجي  راه 
و  جسمى،  روحي-  دردهاي  التيام 
ايجاد رضايت مندي در خود، به افكار 
و پندارهاي خرافي روي مي آورند و 

چنان وضعيت موجود را توجيه و با 
آغوش باز از حوادث استقبال مي كنند 
تحمل  براي  آغاز،  از  اينان  گويا  كه 
چنين دردها و حوادث ناگوار آفريده 

شده اند. 
تحجر،  كه،  است  اين  واقعيتّ 
بيگانه سازي،  ساده انديشي،  ايستايي، 
و  جبرگرايانه  رويكرد  حق سوزي، 
مهم  و  مثبت  نقش  دانستن  ناچيز 
انسان در چرخة زندگي، تن دادن به 
شكست و ناكامي و مغلوب حوادث 
بودن، انزواگزيني و باز ماندن از كمال 
و كمال جويي و از همه مهم تر ناكارآمد 
و  مختلف  امور  در  دين  دادن  نشان 
سعادت انسان، از آثار نامطلوب و بنيان 

برانداز خرافه است.
اسلام دين عقلانيت، منطق و تفكر 
است و مهم ترين بخش رسالت پيامبران 
و  انديشه ها  و  افكار  اصلاح  الهي، 
باورهاي مردم و صيانت از ارزش هاي 
ديني و دفاع از حق و حقيقت در برابر 
موج هاي سهمگين اين قبيل پندارهاي 
خرافي  پاگير  و  دست  افكار  و  غلط 
قرآن  در  هست.  و  بوده  جاهلي  و 
إصِرَهُم  عَنهُم  وَيضَعُ  ـ  مي خوانيم: 
،]آنان  ـ  عَلَيهمِ  كانتَ  التي  وَالاغَلالَ 
از پيامبري پيروي مي كنند كه[ بارهاي 
پررنج و طاقت فرسا و زنجيرهايي را 
در  برمي دارد.  بود  آنان  گردن  بر  كه 
سيرة پيامبر گرامي اسلام)ص( اين مهم 
به روشني ديده مي شود. در سال ششم 
هجرت، ابراهيم، فرزند ايشان از دنيا 
گرفت.  خورشيد  روز،  آن  در  رفت، 
مردم اين واقعه را نشانة عظمت پيامبر 
دانسته و گفتند خورشيد نيز در مرگ 
فرزند پيامبر غمگين است. آن حضرت 
هنوز ابراهيم را به خاك نسپرده بود كه 
اين سخن را شنيد و برخلاف رهبران 
زياده خواه و دنياطلبي كه سعي مي كنند 
خود  براي  و  استفاده  فرصتي  هر  از 
خود  سلطة  و  كنند  تراشي  قداست 
مردم  ارشاد  به  بخشند،  استحكام  را 
پرداخت و آنان را به مسجد فراخواند 
و بر فراز منبر رفت و فرمود: »اي مردم! 
خورشيد و ماه دو نشانه از نشانه هاي 
خداوند مي باشند، هرگز براي زندگي 
هروقت  نمي گيرند،  كسي  مرگ  يا 
آيات  نماز  گرفت،  ماه  يا  خورشيد 
بخوانيد«؛ آن گاه از منبر پايين آمد و با 

مردم نماز آيات خواند. 
جامعه  اخير،  سال هاي  در  متأسفانه 
پندارهاي  و  خرافه ها  رواج  شاهد  ما 
غيرمنطقي فراواني است، گاهي هالة نور 

مي بينند، گاهي نمايندگان و يا وزيران 
دولتي تا آن حد از قداست مي رسند 
كه برگزيده شدة امام زمان)عج( معرفي 
مي شوند، گاهي با تكيه بر خواب، براي 
اين و آن معجزه و كرامت مي تراشند و 
يا افرادي را بهشتي يا جهنمي معرفي 
مي كنند، گاهي با استناد به گفته هاي اين 
و آن، به مكان هايي قداست مي بخشند، 

يا به جاهايي حمله مي كنند و غير آن!
و  دين داران  كه  است  اين  نه  مگر 
و  مدار  شريعت  واقعي،  دين خواهان 
اخلاق گرا هستند و هيچ گاه هدف هاي 
مقدس را بهانه  براي هر گفتار و كردار 
نمي كنند و معتقدند هدف درست، جز 
از راه درست دنبال نمي شود. آن كه درد 
ديانت  بلند  كاخ  هيچ وقت  دارد  دين 
خرافه گويي  و  تزوير  و  جهل  بر  را 
ناآگاهي  از  و  نمي نهد  بينان  دروغ  و 
شهيد  نمي كند.  سوءاستفاده  مردم 
مطهري)ره( در خصوص ويژگي هاي 
پيامبر اكرم)ص( مي نويسد: »او از نقاط 
ضعف مردم و جهالت هاي آنان استفاده 
نمي كرد و برعكس، با آن نقاط ضعف 
مبارزه مي كرد و مردم را به جهالتشان 

واقف مي ساخت« .
چهارم: ناهم گوني گفتار و عمل؛

فاصله ميان دل و زبان كه از آن به 
نفاق تعبير مي شود و نيز تضاد گفتار با 
رفتار از بزرگ ترين آفت هاي فرهنگي 
اندازة  به  و تربيتي است و هيچ چيز 
تبليغي  كار  يك  اعتبار  مقوله  اين 
نمي سازد.  مخدوش  را  ارشادي  و 
اگر آنان كه بر كرسي وعظ و پند و 
رفتار  گونه اي  به  زده اند  تكيه  تربيت 
كنند كه سخنانشان برخلاف عملشان 
خود  كار  و  موعظه  از  نه تنها  باشد، 
نتيجه نمي گيرند، بلكه نتيجه معكوس 
)ع(  على  اميرمؤمنان  داشت.  خواهد 
كَالرامي  عَمَل  بلِا  »الدّاعي  مي فرمايد: 
وَترَ«، دعوت كنندة بي عمل، چون  بلِا 
تيرانداز بدون كمان است . هم چنين 
آن  دانش ها  »پست ترين  مي فرمايد: 
است كه تنها روي زبان متوقف شود و 
برترين دانش ها آن است كه در اعضا و 
اركان بدن آشكار گردد« . و مي فرمايد: 
»مردم را از منكرات بازداريد و خود 
هم مرتكب نشويد، زيرا شما وظيفه 
داريد اول، خود، مرتكب گناه نشويد 
و آن گاه مردم را از آن نهي كنيد« . و نيز 
مبلغان بي عمل را لعن و نفرين كرده و 
مي فرمايد: »نفرين خدا بر آنان كه امر 
به معروف مي كنند و خود، آن را ترك 
مي كنند و نهي از منكر مي كنند و خود، 

توجه داشته باشيم كه انتظار 
افراد  از  توان  و  حد  از  بيش 
به  آنان  كردن  مجبور  یا  و 
تحمل آن چه كه از طاقت آنان 
بيرون است، علاوه بر این كه 
بسيارى  از  بيزاري  عامل 
ارزش هاست، چه بسا از نظر 
حقوقي نيز مشكل ساز، و ما را 
مدیون و بدهكار آنان گرداند. 

اندیشه



20 مرداد و شهریور ۱۳۹۲/ سال چهارم / شماره ۳۰ 

مرتكب آن مي شوند« .
و  خـانوادگي  روابـط  نـوع  مگـر 
با  خانواده  اعضاي  رفتار  چگونگي 
يكديگر، پايه هاي اصلي يك خانواده 
تشكيل  را  آن  افراد  شخصيت  و 
نمي دهد؟! مگر والدين الگوي فرزندان 
خود نيستند و خوب و بد آنان به طور 

مستقيم در نسل بعد اثر ندارد؟!
مگر بزرگان نگفته اند كودكان آن گونه 
و  آموخته اند؟!  كه  مي كنند  زندگي 
و  جامعه  هر  منصبان  صاحب  مگر 
سياسي،  مديريت  بر  كشورى، علاوه 
مديريت روحي و فكري جامعه را بر 
عهده نگرفته اند؟! پس چرا همگي در 
عمل از مرزهاي فكري و اعتقادي و 
اخلاقي فرزندان و جوانان  خود دفاع 
نمي كنيم؟! چرا با امانت داري، عمل به 
وعده ها و به طور كلي رفتار صادقانه و 
مؤمنانه، به ترويج امانت داري و وفاي 
به عهد و صداقت و ديگر ارزش ها، 

نمي پردازيم؟!
بايد  معروف  كه  است  اين  نه  مگر 
براي همه معروف، و منكر بايد براي 
همه منكر باشد؟ اگر دزدي بد است 
هم براي دزدان كلان عيب است و هم 
براي يك آفتابه دزد، اگر دروغ گويي 
است چه  عار  و  عيب  زدن  بلوف  و 
فرقي است بين اين كه بلوف زن، يك 
كارگر  يا يك  باشد،  منصب  صاحب 

ساده يا يك  مبلغ و واعظ!
ضرورى  و  واجب  امر  بنابراين، 
آن است كه براي تربيت جامعه و يا 
از  و  باشيم  عمل گرا  خود،  فرزندان 
شعار زدگي بدون عمل، دست برداريم 
و به جاي اين همه وعده و وعظ و 
خطابه - كه البته در حد خود اگر رشد 
دهنده آگاهى مردم نسبت به ارزش هاى 
دينى و انسانى باشد قابل توجه است 
-  به اين سخن على )ع( گوش  داده و 
بوُا الناسَ باِعمالكُِم لا  عمل شود كه: »أدِّ
خودتان  عمل  با  را  مردم  باِقوالكُِم«، 

ادب كنيد، نه با گفته هايتان .
به مؤمنان توصيه مي كند   در قرآن 
كه به چيزي كه خود عمل نمي كنيد، 
توصيه نكنيد و مي فرمايد: »چرا چيزي 
را كه خود، عمل نمي كنيد مي گوييد؟!« 

پنجم: خشونت گرایي؛
از  يكي  خشونت،  مسئله  امرزه 
درآمده  روز  به  و  فراگير  موضوعات 
كه  ناگواري  اخبار حوادث  هرروز  و 
در اثر اين مهمان ناخوانده پديد آمده 
به گوش رسيد، از قبيل خشونت هاي 
ديني  تربيت  هدف  با  كه  خانوادگي 

و  شتم ها  و  ضرب  يا  مي شود  انجام 
جنايات و خشونت هايي كه در گوشه 
و كنار جهان، به نام دين و اختلافات 
حال  در  سليقه اي  يا  و  مذهبي 
اجراست؛چنان چه، در جايي كودكي 

جايي  در  بخواند؛  نماز  تا  مي زنند  را 
چون  مي چينند،  را  دختري  گيسوان 
در  است؛  نكرده  رعايت  را  حجاب 
گوشه اي عده اي را به زندان مي اندازند، 
چون احقاق حق كرده اند، يا انديشه اي 
جامعه  بر  حاكم  سياسي  انديشه  جز 
داشته اند؛ در يك جا الل اكبر مي گويند 
و سر مي برند، در جايي ديگر بسم الل 
مي گويند و موشك و بمب و خمپاره 
بر سر مردم بي گناه فرود مي آورند، يا 
به عنوان دفاع از]...[ بر خانه هاي مردم 
غارت  و  تخريب  به  و  برده  هجوم 
مي پردازند، و يا با صداي دل نواز، قرآن 
مي خوانند و در همان حال، ده ها نفر را 
به رگبار مي بندند! و اين در حالي است 
ارزش هاي  اسلام و ساحت  كه روح 
و  اعمال خشونت بار  چنين  از  ديني، 
ضربه اي  و  است  دور  به  تنفرآفرين 
و  اسلام  پيكره  بر  رفتاري  چنين  كه 
باورهاي ديني مردم مي زند با هيچ چيز 

قابل مقايسه نيست.

در  رفسـنجاني  هاشـمي  آيت  الل  
توصيف فضاي حاكم بر جامعه ايران 
از  »برخى  مي گويد:   80-70 دهه  در 
دين، انقلاب، از امام حسين)ع( و از 
متحجرانه اي  برداشت هاى  مقدسات  

قابل  كه  مي كنند  اظهاراتي  مي كنند، 
فراري  را  جوان ها  و  نيست  قبول 
مي دهد و يا اقداماتي مي شود كه باعث  
را،  خانم ها   ، جوان  قشر  رابطة  شده 
 ... را  تحصيل كرده ها  و  روشنفكرها 
با ما قطع  و از ما جدا گردند، اين ها 
همه خودش ضدهدف است، بد كار 
كردن و غلط كار كردن ما، مهم ترين 
اهرم دشمن است...، مثلًا شما آمديد 
به اجبار چادر  بايد  و به مردم گفتيد 
سر بكنيد، رفتيد مدرسه سر بچه هاي 
آمديد  كرديد،  مقنعه  مردم  كوچك 
داشت  موسيقي  نوار  كه  كسي  با 
در  آمديد  كرديد،  برخورد  آن جوري 
ماهواره  كه  گذرانديد  قانون  مجلس 
بايد اين جوري باشد،... اين ها جواب 
نمي دهد؛ يعني يك نوع تقدس گرايي 
مربوط  اشخاص  سليقه هاي  به  كه 
مي شود مي خواهيم اين ها را به متون 
اين ها  كنيم،  تبديل  اسلامي  محكم 
ظلم به اسلام است، اين نوع كارهاي 

خشك و خشن در خيابان ها به نام امر 
به معروف، مردم را ناراضي مي كند« .

نام  انجام به  امروزه فجايع در حال 
دين از هر دوره اي بيشتر شده است، 
سوريه  افغانستان،  عراق،  مصر،  در 
هر  از  بيدار  انسان هاي  دل  حتي...  و 
دوره اي دردمندتر است. در اين ميان 
مظلوم تر از همه، اسلام و ارزش هاي 
آن است كه چنين جنايت هايي به نام 
او انجام مي شود و مدافعي ندارد. امام 
فشار  مردم  »بر  مي فرمايد:  على)ع( 
نياوريد، آيا نمي دانيد كه حكومت داري 
و روش امور بني اميه به زور و شمشير 
و فشار و ستم بود، ولي حكومت داري 
و  نرمي  امور،  ادارة  در  ما  روش  و 
حسن  و  تقيه  و  متانت  و  مهرباني 
معاشرت و پاك دامني و كوشش است، 
پس كاري كنيد كه مردم به دين شما و 
مسلكي كه داريد رغبت پيدا كنند« . و 
ساقة وجودش  كه  »كسي  فرمود:  باز 
نرمش دارد، شاخ و برگ و دوستانش 

فراوانند« .
افراد  اعزام  هنگام  اكرم)ص(  پيامبر 
بدهيد  »مژده  مي فرمود:  تبليغ  براي 
بگيريد و سخت  نترسانيد و آسان  و 
نگيريد« . بايد به قول خواجه عبدالل: 
مگسي  پري،  هوا  بر  اگر  عزيز!  »اي 
باشي؛ اگر روي آب روي، خسي باشي؛ 

پس دل به دست آور تا كسي باشي«.
به جاي دل پريشي مردم و خشونت 
گره گشايي  و  مهرورزي  به  ورزي، 
بدانيم  و  بپردازيم  آنان  كار  از 
و  طغيان  و  خودسري ها  از  پاره اي 
و  گاه  كه  افرادي  پرخاش گري هاي 
بي گاه به تعرض روي مي آورند، ناشي 
آنان  اجتماعي  مقام  به  بي اعتنايي  از 
است، و پاره اي نيز در اثر تبعيض و 
بي عدالتي و بي كاري و فقر و ناداري و 
مشكلات و آفت هاي دست و پاگيري 
است كه خواسته يا ناخواسته جامعة ما 
را فرا گرفته است و در صورت برخورد 
منطقي با چنين بحران ها و تنش ها به 
آنچه آن را از آرزوهاي دست نايافتني 

مي پنداريم، دست خواهيم يافت.
اين بود برخي از آفات و آسيب هاي 
مهم تربيت ديني و دين داري كه موارد 
بي توجهي  مانند:  هست،  نيز  ديگري 
و  جوانان  استقلال خواهي  روح  به 
ديدگاه هاي آنان در مسائل جاري خانه 
و زندگي و كشور، ظلم و بي عدالتي 
و  جوامع  در  رايج  تبعيض هاي  و 
شكاف هاي طبقاتي و غيره كه از ورود 
به آن در اين مجال صرف نظر مي كنيم.

مگر نه این است كه معروف باید براي همه معروف، 
و منكر باید براي همه منكر باشد؟ اگر دزدي بد است هم 
براي دزدان كلان عيب است و هم براي یک آفتابه دزد! 
اگر دروغ گویي و بلوف زدن عيب و عار است چه فرقي 
است بين این كه بلوف زن، یک صاحب منصب باشد، یا 

یک كارگر ساده، یا یک  مبلغ و واعظ!

اندیشه
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مفهوم جوان
زبان  در  نه  عاميانه،  زبان  در  نه   
و  روانشناسى  شناسى،  جامعه  ويژه 
كلى  توافق  پرورش  و  آموزش  علم 
درباره جوان نيست.  جوانى دوره اى 
بلوغ  با  كه  است  فرد  زندگى هر  در 
شروع  سالگى  حدود13  در  جسمى 
قرار  كودكى  دوره  از  پس  مى شود، 
مى گيرد. پس از جوانى دوره ميان سالي 
و سپس دوره كهنسالى  مى رسد. اين 
همان تقسيم بندى است كه از زمان 
باستان متداول بوده است)1(  براساس 
تعريف هاى موجود از جوانى، حدود 
زمانى  در مفهوم جوانى، خيلى متغير 
است. سازمان ملل، جوانى را در اسناد 
تعريف  25 سال  تا   16 بين  رسمى 
مى كند. در عين حال خيلى از كشورها 
معيارهايى را با ملاحظات برنامه ريزى 
در  مى گيرند.  درنظر  سياستگذارى  و 
را  35 سال  تا   13 سن  موارد  برخى 
براساس  ايران  در  برمى گيرد.  در  نيز 
تعريف سازمان ملى جوانان طيف 15 

تا 29 سال ملاك جوانى است. 
براساس  اطلاعات سايت  مركز 
اطلاعات  و  آمار  دفتر  مديركل  آمار، 
جمعيتى سازمان ثبت احوال كشور با 
اشاره به اين كه 11 ميليون نفر جوان 
سن  داريم،  كشور  در  نكرده  ازدواج 
بيشتر ازدواج هاى ثبت شده مردان بين 
20 تا 34 سال و در زنان بين 15 تا 29 
اين  كرد: جمعيت  اظهار  است،  سال 
گروه سنى حدود 12 ميليون نفر براى 
مردان و 11 ميليون و 800 هزار نفر در 
زنان در اين سن است كه معادل 32 

درصد كل جمعيت كشور است.
جوان  تعريف  در  روان شناسان، 
بلوغ  مشخصه  به  عمدتاً  جوانى  و 
حالات  و  رفتارها  ظهور  و  روانى 
نوجوانى  و  كودكى  دوران  از  پس 
يك  نحو  همين  به  و  مى كنند  توجه 
بلوغ  و  رشد  آثار  فيز يولوژيست 
فيزيولوژيكى را در اشخاص مد نظر 
علمى  مطالعات  به  اگر  مى دهد  قرار 
در خصوص جوانان كه بيشتر از نيمه 
دوم قرن بيستم به بعد انجام شده اند 
كه  مى شويم  متوجه  بيفكنيم  نظرى 
در مطالعات مربوط به مسائل جوانان 
داشته  وجود  گوناگونى  رهيافت هاى 
ملل  سازمان  كه  مطالعه اى  است.در 
متحد تحت عنوان »وضعيت جهانى 
داده  انجام  دهه ى 1990«  در  جوانان 

است اين تعريف از جوانان ارائه شده 
از  انتقالى  مرحله اى  جوانى   - است: 
كودكى  پذيرى هاى  آسيب  و  علايق 
به حقوق و وظايف بزرگسالى است. 
مسئوليت ها  وظايف،  مرحله   جوانى 
و مشكلات جديد است و نوجوانى 
موقت  دوره اى  عنوان  به  معمولاً 
جامعه  آن  طى  كه  مى شود  شناخته 
فرد را به عنوان يك كودك محسوب 
او  به  حال  عين  در  اما  نمى كند، 
موقعيت  قانونى يك بزرگسال را نيز 
اعطا نمى كند. جوانان به هنگام بلوغ 
معمولاً از موقعيت كامل بزرگسالان و 
حقوقى چون تشكيل خانواده اشتغال 
برخوردار  سياسى  حقوق  و  كار  به 
نيستند. قبل از اين كه جوان فرصت 
داشته باشد از اين مرحله انتقالى كه 
جوانى ناميده مى  شود عبور كند اغلب 
زمينه هاى  با مشكلات گوناگونى در 
مانند  خانوادگى  مسائل  بهداشت، 
)خانواده و نزديكان( مسائل آموزشى، 
در  مى شود.  مواجه  پيشرفت  و  رشد 
يافته  توسعه  كشورهاى  از  بعضى 
معناى  مى تواند  جوانان  كلمه   ى 
باشد.  داشته  اقتصادى  و  اجتماعى 
مانند كار تمام وقت، ازدواج و بچه دار 
شدن ) و نيز تا حدودى نحوه زندگى 
بزرگسالان( دختران و زنان جوان در 
مرحله ى جوانى سريعاً نحوه ى زندگى 
بزگسالان را مى پذيرند. بر اين اساس 
بين 15  فرد  عنوان  به  تعريف جوان 
تا 24 سال تعريفى مناسب براى كل 
گروه هاى  آمارى  تحليل  و  جوانان 
واژه  مى رسد.  نظر  به  سنى  مختلف 
نقاط  در  گوناگونى  معانى  جوان 
مختلف جهان دارد كه تنها از طريق 
سن )تقويمى( افراد معنا پيدا نمى كند. 
تاريخ  و  فرهنگ  در  حال،  اين  با 

كشورها نيز اين نكته قابل بحث است 
از زندگى  كه جوانى دوره اى خاص 
تلقى نمى شود و معيار سن و سال بر 

آن حاكم نيست. 

جوان در متون دینی
واژة جواني در آيات  قرآن به دو 

معنا به كار رفته است :
»دوره قدرت « در آياتي از جواني 
به معناي شايع خود، يعني دوراني از 
دوراني  است.  شده  منظور  زندگي، 
ناتوانيِ  و  ضعف  از  پس  انسان  كه 
دوران كودكي و نوجواني، به »قدرت« 
مي رسد. چنان كه خداوند مى فرمايند:

* اللُ الذي خَلقكُم منِ ضَعفٍ ثمُ 
جَعلَ منِ بعدِ ضَعفٍ قُوّهً ثمُ جعلَ منِ 
بعدِ قُوّهٍ ضعفاً و شيبهً يخلقُ ما يشَاءُ و 
هو العَليمُ القديرُ    )روم/54( » خداوند، 
همان كسي است كه شما را در آغاز 
از ضعف و ناتواني بيافريد، آنگاه پس 
شما  ناتواني)كودكي(،  و  ضعف  از 
از  باز  ساخت،  توانا  جواني(  )در  را 
و  ضعف  به  جواني(  توانايي)وقواي 
سستي )ميانسالي و( پيري برگردانيد، 
كه او هر چه بخواهد مى آفريند، و او 
دانا و توانا است.«  با اين تعبير جواني 
است.  آدمي  عمر«  »قلّه  حقيقت  در 
قله هايي كه چند صباحي در فراز آن 
ايستاده و سپس به سرزمين پس آن 

)ميانسالي و پيري( افول مى يابد.
نيز  مواردي  در  اما  »فتوت«     
منظور قرآن از جوان »فتوت« ، »جوان 

و  مى باشد؛  »رشِادت«  و  مردي« 
افرادي  به  آياتي،  در  خداوند 
كه ايمان و تقواي الهي آنان را 
غيور و بي باك نموده است، لقب 

»جوان« داده است. چنانكه درباره 
اصحاب كهف مى فرمايد: »اذا  أوَي 
)كهف/10(.       » الكَهف  الي  الفِتيهَُ 

جوانان، بخش مهمى از افراد 
و  دوستان  نزد  كه  جامعه اند 
و  جايگاه  هرملت  دشمنان 

قشر،  اين  زيرا  دارند،  ويژه  اهميتى 
شايست گان  و  متخصصان  ويژه  به 
فرهنگى،  بزرگ  تحولات  عامل  آنان 
از  اقتصادى يك كشورند،  سياسى و 
همين رو دشمنان براى جلوگيرى از 
پيشرفت ملت ها، ابتدا به سراغ جوانان 

آنان مى روند)2(. 
امام على)ع( در نامه اى  خطاب 
به فرزندش امام حسن)ع( در به اره 
جوانان و جوانى، نكته هاى حكيمانه اى 
جوان  قلب  »همانا  مى كند.  اشاره 
آنچه  است،  خالى  سرزمين  همانند 
درآن بكارند مى پذيرد و من پيش از 
تو  ادب  به  گردد  سخت  دلت  آنكه 

مبادرت ورزيدم.«)3(  
از  فرازى  در  صادق)ع(  امام 
سخنانش به حساسيت جايگاه جوانان 
موضوع  براهميت  كه  دارند  اشاره 
دلالت دارد. »جوانان را بيش از آنكه 
سبقت  شما  بر  منحرف  گروه هاى 

گيرند با حديث آشنا كنيد.«)4( 
آسیب ها و تهدیدها

 اين روزها از ناهنجاريهاى اجتماعى، 
فرهنگى، اخلاقى، دين گريزى، خبرهاى 
اين  مى شود.  شنيده  زيادى  ناگوار 
آسيب ها و رويدادها حاكى 
از فاجعه اى عميق در بطن 
آثار  است.  جامعه 
طلاق،  مشهود 
اعتياد،  بيكارى 
و  افزون  روز 
گى،  آتيه  بى  ويژه  به 
وجنايات،  جرم  فقر، 
در  جوانان  آوارگى  و 
كشورهاى بيگانه، در همه 
گير  دامن  جامعه  سطوح 
است.  شده  خانواده 
آينده  نگران  خانواده ها 

جوانان و آسیب های پیش رو محبوبه نوریها *

اندیشه
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هستند، كه بر سرآنان چه خواهد آمد.
منتشر  آمارهاى  و  گزارش ها 
رشد  كه شيب  است  دال بر اين  شده، 
به  رو  و  فزاينده  سير  ناهنجارى ها 
را  جوانان  با  رابطه  در  گسترشى 
نشان مى دهد. افزايش طلاق، كاهش 
ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و پائين 
ازدياد  مصرف  و  آمدن سن فحشاء 
مواد مخدر و كاهش سن مصرف مواد 
مخدر، روآورى به عرفان هاى كاذب 
روند  دين،  تغيير  زمزمه هاى  حتى  و 
نگران كننده اى است كه  هشدار داده 

شده است.
غبار  و  ملتهب  فضاى  چنين  در 
آلود كمتركسى به نقش و وظيفه خود 
و  دستيابى  و  معضلات  اين  در حل 
برون رفت و يا كاهش آنها مى انديشد. 
را  اتهام  انگشت  مى كنند  سعى  همه 
امروزه  به سوى ديگران نشانه روند. 
نسل  اخلاقى،  فرهنگى،  معضلات 
تهديد مى كند.  را  جوان و خانواده ها 
خانه  به  ناهنجاريها  و  تهديدها  اين 
همه طبقات اجتماعى راه يافته است، 
كه  است  حدى  به  آن  گستردگى 
اين  حل  قادربه  تنهايى  به  مسئولين 
بحران پيش رو نيستند. اين آسيب ها، 
آتشى است كه به دامن همه افتاده و 
كسى را بر نمى تابد، فقير وغنى ندارد، 
مسئول و غير مسئول و روحانى غير 
روحانى نمى شناسد. آسيب ها درحال 

سوزاندن و فراگير شدن است .
 از سال ها پيش عده اى از دلسوزان 
هشدار دادند كه متاسفانه جدى گرفته 
بد  دلسوزى ها  اين  بسا  چه  و  نشد 
تعبيرشد بجاى استقبال، با تروشرويى 

برخورد كردند.
جهان نگران نسل جوان 

جوانان سرمايه و اميد، آينده يك 
جامعه هستند و توجه به جوانان  در 
همه جوامع جزء اولويت هاى خاص 
نسل  نگران  ترديد  جهان  بى  است. 
تهديدهاى  و  آسيب ها  است.  جوان 

زيادى پيش روى آن هاست.
نگران  جهان  كه  نيست  ترديد 
نسل جوان است، زيرا ميان معتقدات 
و نظام ارزش هاى نسل جوان و كلان 
اختلاف هاى زيادى به چشم مى خورد. 
بسيارى از چيزهايى كه در چشم نسل 
به  و  است  محترم  و  گرامى   ، كلان 
اطاعت و پيروى از آن ها خوگرفته، از 
لحاظ نسل جوان بى ارزش و بى اعتبار 
به نظر مى رسد و برعكس بسيارى از 
آنچه را كه نسل جوان مى خواهد و 

انجام مى دهد نسل كلان خوش ندارد.
بين  اتحاديهء  كنفرانس  ششمين 
المللى حمايت از كودكان و نوجوانان 
وهشتم  بيست  تا  ودوم  بيست  از 
مونتروى  شهر  در   1356 فروردين 
سوئيس با شركت روانشناسان، جامعه 
و  شناسان  جرم   ، قضات   ، شناسان 
 22 پرورش  و  آموزش  كارشناسان 
آسيايى،  آمريكايى،  اروپايى،  كشور 

آفريقايى تشكيل شد.
موضوعات  كنفرانس  اين  در 
دادند،  قرار  بررسى  را مورد  متعددى 
به  كنفرانس  مباحث  از  ديگر  يكى 
مربوط  فرزندان  و  خانواده  موضوع 
مى شد در آنجا گفته شد در كشورهاى 
والدين   ، مرفه  خانواده هاى  و  مرفه 
براى اينكه به خيال خود فرزندانشان 
از مراقبت و تربيت بهترى برخوردار 
و  كار  به  هم  آن ها  خود  و  گردند، 
مى دهند  ترجيح  برسند،  زندگى شان 
بچه هاى خود را به مدرسه هاى شبانه 
روزى بفرستند. در نتيجه نسل جوان از 
همان سال هاى كودكى مفهوم خانواده 
از  به پدر و مادر را  و عشق وعلاقه 
دست مى دهد و به عقايد و سازمان ها 
كلانسال   نسل  اجتماعى  نهادهاى  و 
بى اعتقاد مى گردد. و در نتيجه سعى 
مى كند در خلاف جهت آنان حركت 
كند و قوانين و آداب و رسوم موجود 
هر  مى سازد.  اعتبار  بى  را  جامعه  در 
بزرگسالان خوب  در چشم  كه  چيز 
باشد، در چشم او بد جلوه مى كند و 
به هر چيز كه آنان بد شمارند گرايش 

مى يابد.)5( 
كننـدگـان  شـركت  نتيجـه  در 
داراى  كشورهايى  از  كه  كنفرانس 
بودند  متفاوت  ارزش هاى  و  نظام ها 
همه به افزايش بزهكايى در ميان نسل 
جوان اشاره مى كردند، و برخى ازاينكه 
اندازه  به  دختران  ميان  در  بزهكاريها 
پسران و درميان خانواده هاى مرفه ، به 
اندازهء فرزندان افراد فقير افزايش يافته 
است، شگفت زده بودند،  بزهكارى 
دختران، ديگر به دزدى هاى كوچك يا 
ولگردى و اعتياد منحصر نيست، بلكه 
در عملياتى مانند دزدى اتومبيل ، بانك 
آن ها شركت  امثال  و  ايجاد حريق   ،

مى جويند.
اعتبارى  بى  به  كنفرانس  اين  در 
پرورش  و  آموزش  روش هاى 
تاكيد داشتند و دريافتند نظام كنونى 
آموزشگاه ها نسل جوان را از جامعه 
به  بايستى  كه  مى كند.  بيگانه  و  دور 

آورد.  رو  گذار  وتاثير  نو  روش هاى 
آموزش  كنفرانس  اين  ديگر  موضوع 
تاكيد  كنفرانس  آن  در  بود.  خانواده 
با  كه  كشورهايى  در  بود  راين  به 
روبرو  سريعى  گونى  دگر  و  تحول 
هستند خانواده در برخورد با نهادهاى 
مقررات و اصول جديد  و  اجتماعى 
دچار نابسامانى ها و اختلال مى شود. كه 
بايد آنان را آموزش دهند و مشاوران 
و مددكاران اجتماعى به كمك آن ها 
بشتابند. و علل نارسايى ها را جستجو 

و در صدد رفع آن برآيند)6( . 
آسیبی از آسیب های پیش رو

آسيب ها و تهديدهاى زيادى نسل 
اعتياد،  است،  گرفته  نشانه  را  جوان 
روانى،  فشارهاى  طلاق،  بيكارى، 
و...  گريزى  دين  كاذب،  عرفان هاى 
در اين مجال  به مسئله بحث انگيز 
و پر چالش بين جوانان و خانواده ها و 
جامعه مى پردازيم و آن مسئله پوشش 
است. از مسايل مهمى كه بسيارى از 
نوع   هستند،  روبرو  آن  با  خانواده ها 
اين  است.  جوانان  بعضى،  پوشش 
مسئله به دختر يا پسر جوان مربوط 
خانواده هايى   مخصوص  نمى شود. 
هنجارهاى  به  مى خواهند  كه  است 
و  مسائل  با  باشند،  پايبند  مذهبى 
هستند.  روبرو  جدى ترى  مشكلات 
خانواده هاى مذهبى ساليانى است كه 
گى  علاقه  بى  و  حجابى  بد  درگير 
وحتى حجاب گريزى  جوانان هستند. 
نوع پوشش جوانان به صورت مسئله 
درآمده   خانواده ها  از  بسيارى  جدى 
است . نوع ، كيفيت و حتى اصل آن 

دچار چالش شده است.
يا  پوشش  معناى  به  حجاب 
كه  پوششى   . مى رود  بكار  پوشاندن 
عاميانه  زبان  در  ما  و  ماست  مدنظر 
موضوع  پوشش  مى ناميم.  حجاب 
جديدى در زندگى انسان نيست، چرا 
كه حجاب در قبل از اسلام و درهمهء 
اديان از مسيحى، يهودى، زرتشتى، و...
وجود داشته است ، پوشش رايج در 
بين راهبه هاى مسيحى نوع توجه آنها 

به اين مسئله است.
در اسلام نيز به نوع پوشش توجه 
شده است. در آيات و روايات مختلف 

براين مسئله  تاكيد شده است.  
» لزوم پوشيدگي زن در برابر مرد 
اسلامي  مهم  مسائل  از  يكي  بيگانه 
است . در خود قرآن كريم درباره اين 
مطلب تصريح شده است . عليهذا در 
اصل مطلب از جنبه اسلامي نمى توان 

ترديد كرد . پوشيدن زن خود را از مرد 
بيگانه يكي از مظاهر لزوم حريم ميان 

مردان و زنان اجنبي است.«)7(  
وَقُلْ  آمده است:  آيه حجاب  در 
أبَصَْارهِِنَّ  منِْ  يغَْضُضْنَ  للِْمُؤْمنِاَتِ 
وَيحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يبُدِْينَ زيِنتَهَُنَّ 
إلَِاّ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَليْضَْربِنَْ بخُِمُرهِِنَّ عَلَى 
جُيوُبهِنَِ وَلَا يبُدِْينَ زيِنتَهَُنَّ إلَِاّ لبِعُُولتَهِنَِّ 
أبَنْاَئهِنَِّ  أوَْ  بعُُولتَهِنَِّ  آباَءِ  أوَْ  آباَئهِنَِّ  أوَْ 
بنَيِ  أوَْ  إخِْوَانهِنَِّ  أوَْ  بعُُولتَهِنَِّ  أبَنْاَءِ  أوَْ 
إخِْوَانهِنَِّ أوَْ بنَيِ أخََوَاتهِنَِّ أوَْ نسَِائهِنَِّ أوَْ 
مَا مَلَكَتْ أيَمَْانهُُنَّ أوَِ التاَّبعِيِنَ غَيرِْ أوُليِ 
لمَْ  الذَِّينَ  فْلِ  الطِّ أوَِ  جَالِ  الرِّ منَِ  الْرِْبةَِ 
يظَْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النسَِّاءِ وَلَا يضَْربِنَْ 
بأِرَْجُلهِنَِّ ليِعُْلَمَ مَا يخُْفيِنَ منِْ زيِنتَهِنَِ 
المُْؤْمنِوُنَ  أيَهَُّ  جَمِيعًا  الَلِّ  إلِىَ  وَتوُبوُا 

لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ )8(
»و به زنان با ايمان بگو ديدگان 
بندند  نامحرمى( فرو  خود را )از هر 
زيورهاى خود  و  ورزند  پاكدامنى  و 
را آشكار نگردانند مگر آنچه كه طبعا 
روسرى خود  بايد  و  پيداست  آن  از 
و  اندازند  )فرو(  خويش  سينه  بر  را 
زيورهايشان را جز براى شوهرانشان 
يا  شوهرانشان  پدران  يا  پدرانشان  يا 
يا  شوهرانشان  پسران  يا  پسرانشان 
يا  برادرانشان  پسران  يا  برادرانشان 
پسران خواهرانشان يا زنان )همكيش( 
خود يا كنيزانشان يا خدمتكاران مرد 
كه  كودكانى  يا  بى نيازند  زن(  )از  كه 
حاصل  وقوف  زنان  عورت هاى  بر 
نكرده اند آشكار نكنند و پاهاى خود را 
)به گونه اى به زمين( نكوبند تا آنچه از 
زينتشان نهفته مى دارند معلوم گردد اى 
مؤمنان همگى )از مرد و زن( به درگاه 
خدا توبه كنيد اميد كه رستگار شويد. «
در  كه  »حجاب «  لغوى  معناى 
زن  پوشش  براى  كلمه  اين  ما  عصر 
كلمه  چيست؟  است  شده  معروف 
»حجاب « هم به معنى پوشيدن است 
و هم به معنى پرده و حاجب.بيشتر، 
است.اين  پرده  معنى  به  استعمالش 
پوشش  مفهوم  جهت  آن  از  كلمه 
مى دهد كه پرده وسيله پوشش است، 
و شايد بتوان گفت كه به حسب اصل 
لغت هر پوششى حجاب نيست، آن 
پوشش »حجاب « ناميده مى شود كه از 
طريق پشت پرده واقع شدن صورت 
گيرد.در قرآن كريم در داستان سليمان 
غروب خورشيد را اين طور توصيف 
مى كند: حتى توارت بالحجاب  يعنى 
تا آن وقتى كه خورشيد در پشت پرده 
و  قلب  ميان  حاجز  شد.پرده  مخفى 

اندیشه
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شكم را »حجاب « مى نامند.)9(  
حجاب يعنى اينكه يك انسان از 
نظر پوشش ظاهرى طورى ظاهر شود 
كه جلب توجه و فريبنده نباشد و نگاه 

و افكار خود را نيز كنترل نمايد.
عوامل بی توجهی 

ازعوامل و ريشه هاى بدحجابى و 
عدم رغبت جوانان  به حجاب مى توان 

به موارد زيراشاره كرد . 
1- افراط گرایی

گرفتار  جامعه  از  بخش هايى 
افراط و يا تفريط  هستند .  با بررسى  
دوره هاى مختلف خصوصا با نگاهى 
سطحى  به رويدادهاى پس از انقلاب 
در مى يابيم كه در اين مقطع  درمورد 
افراطى عمل شد. اين  حجاب بسيار 
افراط در نوع و كيفيت و حتى رنگ 
كه  طورى  به  گرديد،  دستكارى  هم 
گشاد،   ، مشگى   ، تيره  لباس هاى 
مقنعه و يا روسرى و چادر و شلوار 
و جوراب و حتى كفش مشكى رايج 
شد و به اصطلاح هر كس انقلابى تر 
بود به اين شيوه بيشتر پايبند بود. همه 
با اين نوع  لباس بيرون از منزل ظاهر 
مى شدند با رايج شدن چنين لباس هايى 
زنان و دختران ديگر نيز به اين لباس 
رو آوردند واين شيوه ولباس مد شد 
و هر كس بقولى تيره تر و مشكى تر 
بود احتمالا- انقلابى تر و مومن تر به 
نظر مى رسيد . در اينجا كودكان دختر 
نيزازاين قائده مثتثنى نبودند وآنان نيز 
وارد  ومد  تركيب  همين  با  بايستى 
جامعه مى شدند. كم كم اين شيوه به 
تبديل  هنجار  و  فرهنگ  يك  عنوان 
شد. عده اى بر اين باور بودند كه در 
مدارس دخترانه از دبستان تا دبيرستان 
و دانشگاه بايد با اين شيوه و لباس وارد 
شوند. كم كم  انگار به صورت قانون 
بچه اى  اگردختر  بين  اين  در  درآمد. 
در مدرسه جوراب رنگى و يا سفيد 
و يا لباس وشلوار رنگى مى پوشيد با 

بدترين روش با او برخورد مى شد. 
دوستى نقل مى كرد، روزى براى 
سركشى به مدرسه دخترم رفتم وديدم 
كه مانتو و شلوار بعضى از دختر بچه ها 
را جلوى جمع براى تحقيرپاره كرده 

بودند!!! 
مدارس   در  برخوردها  اينگونه 
به نوع ديگر در مدارس  دخترانه  و 

پسرانه به چشم مى خورد.
دردين اسلام استفاده از رنگ هاى 
تيره و لباس تيره نهى شده است و از 
نظرروانشناسى و علمى نيز لباس تيره 

و استفاده زياد از رنگ هاى تيره انسان 
را به خمودگى و كسلى و افسردگى 
به  را  تيره  رنگ  نيز  قرآن  مى كشاند. 

صورت جهنميان تشبيه نموده است.
وسختگيرى  افراط  شرايط  در 
بيش از حد در هر مسئله اى، منجر به 
طغيان و تفريط خواهد شد كسانى كه 
در شرايط تفريط قرار مى گيرند براى 
گريز در زمانى كه توانمند مى شوند به 

تفريط رو مى آورند.
2- خانواده ها

از متغيرهاى تاءثير گذار در رفتار 
به طور خاص در پوشش  جوانان و 
است.  خانواده  نوجوانان  و  جوانان 
به  انقلاب  از  پس  نهاد  اين  متاسفانه 
قرارگرفته  مهرى  بى  مورد  شدت 
است.  شده  توجهى  كم  آن  به  و 
كه  است  نهاد  اصلى ترين  خانواده 
بايد درآن نسل و انسان تربيت شود. 
سرنوشت  در  بسزايى  نقش  خانواده 
و پيشرفت هر جامعه  وكشورى ايفا 
خانواده  آغوش  در  انسان  مى كند.  
وارد  آن  يارى  با  و  مى يابد  پرورش 
جامعه مى شود. خانواده ها  در توجيه 
جوانان در مسئله پوشش موفق نبودند. 
بايد ديد چرا محيط نوجوانان وجوانان 
امروزى تا اين حد دچار بحران گرديده 
است اين همه نا آرامى ها، بزهكاريها و 
جرائم و... براثر چيست؟ آيا غيرازاين 
است كه خانواده اولين نهاد و پايگاه و 
پرورش ، فرزندان نتوانسته است نقش 
تربيت  يعنى  خود،  اساسى  و  اصلى 

صحيح وروشن و جامع انجام دهد. 
وعلاقه  عشق  عين  در  خانواده 
به فرزندان، ودر عين ايثار و از خود 
گذشتگى ، فقط به دليل نا آشنايى و 
دور ماندن از تحولات روز جهان و به 
دليل كوشش براى بهتر كردن زندگى 
اقتصادى خود مسئله اصلى  مادى و 
يعنى ارتباط با فرزندان را از دست داده 
درگيرى هاى  نتوانسته  وچون  است 
دوران نوجوانى و بحرانى فرزند خود 
با مشكلات دوران  ناچار  بشناسد  را 
جوانى روبرو مى گردند و در نتيجه اين 
شكاف در اثر ندانم كارى ها هر لحظه 
منجر  نابسمانى هايى  به  و  عميق تر 
مى شود كه زندگى خود وفرزندانشان 

را تهديد مى كند.  
3- سیاست زدگی

 در جامعه سياست زده، رسم بر 
اين است كه هر مسئله اى رنگ سياسى 
پيدا مى كند و در راستاى منافع سياسى 
از آن بهره گرفته مى شود. طرح و دفاع 

به آن رنگ و  يا مخالفت  از حجاب 
نبايد  مى گيرد  خود  به  سياسى  بوى 
انتظار حل مسئله داشت. در برخورد با 
ناهنجارى ها، بزهكاريها وجرائم و حتى 
حجاب بايد به شيوه علمى برخورد كرد. 
با حرف و صحبت و واكنش هاى شديد 
در انظار و كوچه و خيابان و مدرسه 
را  جوانان  رفتار  نمى توان  دانشگاه  و 
اصلاح كرد، بلكه آن ها را به واكنش وا 
مى داريم.  پافشارى بر سنت هاى خاص 
صنفى، گروهى و سليقه هاى شخصى  
كرد. حجاب  نخواهد  را حل  مشكل 
بايد به صورت تخصصى وعلمى براى 
جوان تبيين شود. يعنى متوليان امر براى 
حجاب حرفى براى گفتن و آموزش 

داشته باشند.
4- رسانه ها والگو سازی

ماهواره،  رسانه ها،  گسترش  با   
باعث  رسانه ها،  ساير  و  اينترنت 
شده  نسل ها  ميان  فكرى  گسست 
فرزندان  و  خانواده ها  به  بايد  است، 
يادآورى نمود و آموزش داد كه اين 
بايستى  وسيله ها چه كاربردى دارند. 
اين نكته را متذكر شويم كه با گسترش 
علم، هرروز وسيله اى جديد وارد بازار 
مى شود. مسئولين بجاى اينكه استفاده 
از اين وسيله ها را در دستور كار قرار 
دهند و به مردم آموزش استفاده  صحيح 
از هر وسيله اى را بدهند، با آن مبارزه 
مى كنند و هنگامى كه جامعه  آسيب 
ديدند، به اين فكر مى افتند كه بايد چه 
كرد. مى توان ازوسايل ارتباط جمعى 
به عنوان ابزارنو در جهت مثبت علم 
ونبايدها،  بايدها  ترويج  نوآورى و  و 
ترويج اخلاق و دين و شايستگى ها 
استفاده نمود. و هم مى توان درجهت 
منفى، ترويج فساد و...بكار برد. جوانان 
از ماهواره و وسايل ارتباط جمعى الگو 
مى گيرند، كه بايد قبل از آن به جوان 
براى  متأسفانه  نمود.  تبيين  را  مسئله 
نشاط وشادى و سرگرمى جوانان از 
طرف مسئولين بى توجهى شده است. 
به سرگرمى هاى  براى سرگرمى  آنان 
ماهواره،  موادمخدر،  مانند  مخرب 
نامشروع  ارتباطات  اينترنت، سكس، 

ومشروبات مضر...رو مى آورند.
5- شکاف نسلی

والدين  بين  اكثرخانواده ها   در   
فكرى  تعارضات  فرزندانشان  و 
فكرى  تعارض هاى  اين  دارد،  وجود 
منجرشده  ارزشى  تعارض هاى  به 
مشاجرات  باعث  هم  گاهى  است. 
مى شود.  خانواده ها  در  تنش هايى  و 

روى  بر  پافشارى  با  خانواده ها 
جوانان  مقابل  در  خود،  ارزش هاى 
را  آن  حاليكه جوان  در  گرفتند  قرار 
شدن  مقبول  براى  جوان  نمى پذيرد. 
به  بين همسالان خود سعى دارد  در 
رفتارهاى نو رو بياورد تا مقبول واقع 
شود و مى خواهد مانند آنان باشد او 
در جمع  زيرا  باشد.  امل  نمى خواهد 
دوستان و همسالان به او القا شده كه 
اگر با حجاب باشد امل وعقب افتاده 
است او نمى خواهد اينگونه باشد.  او 
خود  غليظ  آرايش هاى  با  مى خواهد 
جامعه  از  خود  بقول  و  كند  نمايى 
جوان  براى  متأسفانه  نماند.  عقب 
امروز الگويى تبيين نشده و او دچار 
يك تعارض، دو گانگى و سرگشتگى 

شده است.!!!
بی توجهی به تهدیدها

برخوردهاى  يا  توجهى،  بى 
غيرمنطقى  با آسيب هاى پيشرو نسل 
آينده  كه  است  خطرى  زنگ  جوان، 
جامعه دينى ما را تهديد مى كند. نوع و 
كيفيت پوشش آسيبى است كه مسئله 
آن  به  توجهى  بى  است  جوان  نسل 

پيامدهاى چند در پى دارد.
1- خانواده

نهاد  يك  عنوان  به  خانواده 
تأثيرگذار برفرزندان اولين ومهمترين 
كسى  بر  آن  نقش  كه  است  نهادى 
پوشيده نيست. خانواده موظف است 
از بدو تولد فرزند، تا زمانى كه او را 
سرو سامان مى دهد يا او از نظر فكرى 
و سنى مستقل مى شود، به نيازهاى او 
اخلاقى،  دينى،  معنوى،  ازمادى،  اعم 
جسم  سلامتى  و  وروانى  عاطفى 
تربيت  ودر  دهد  اهميت  او  وروح 
صحيح آنان كوشا باشد و درهرزمانى 
نيازهاى اورا بشناسد و در صدد رفع 
آن برآيد.  بقولى بايد يك نهال را به 
وقتش  در  تا  نمايى  رسيدگى  خوبى 
استفاده  بارآن  پر  و  رسيده  ميوهء  از 
در  شود  بزرگ  تا  نهال  يك  نمايى 
كه  است  زيادى  آسيب هاى  معرض 
بايد به خوبى مواظب او بود.  دولت و 
مسئولين به عنوان متوليان جامعه بايد 
ضمن توجه ويژه به خانواده با برنامه 
ريزى دقيق روى آن سرمايه گذارى 
زندگى  ضرورى  وآموزشهاى  نمايند 
را جهت يك زندگى مطلوب آموزش 
دهند وخانواده نيز خود را موظف به 

آموزش نمايد.
امنيت،  استقلال،  خانواده،  اگر 
سنت هاى  و  رسوم  آداب  فرهنگ، 

اندیشه
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براى  بشناسد  را  كشورش  ارزشمند 
واحترام  ارج  ميهنانش  هم  و  كشور 
پرداختن  جاى  به  و  مى شود  قائل 
به ظواهر امور و ماديات ، فرزندانى 
به  ومعتقد  مومن  فرهنگ  با  مستقل، 
مسائل دينى، ملى وميهنى بار مى آورد.

2- مسئولین مدارس، معلمان و 
مربیان

خانواده  از  بعد  كه  نهادى   
دارد.  بسزايى  تأثيرات  برفرزندان 
مربيان، معلمان و مسئولين مدارس 
و نهادهاى آموزشى هستند. دولت 
مدارس  بر  كافى  نظارت  بايد 
باشد  داشته  آموزشگاه ها  و 
به  را  وآموزشهاى لازم وضرورى 
مديران، معلمان و مربيان بدهد تا 
آنان بتوانند با مديريت صحيح به 
تربيت و آموزش فرزندان بپردازند. 
آموزش ها بايد نو، به روزوعلمى، 
وجوانان  نوجوانان  كودكان،  براى 
با  روانشناسى   نظر  از  و  باشد 

روحيات هر گروه سازگار باشد.
3-گروه همسالان وارتباطات
كه  هستند  همسالان  گروه 
و  دراخلاق  را  بسزايى  تأثيرات 
رفتار كودكان و نوجوانان وجوانان 

خواهند گذاشت خانواده بايد ارتباطات 
نمايد. وبا دوستان  فرزندان را كنترل 

خوب ومطمئن در ارتباط باشد. 
4-متولیان امور دین

دين  امور  نهاد:متوليان  چهارمين 
هستند كه بايد در زمينه دينى نوآورى 
داشته باشند و به نوعى به روز باشند 
باشند كه  به احكامى دلبسته  نبايد  و 
از  ما  امروز  ندارد.  را  لازم  كارآيى 
است  اينگونه  چرا  داريم  گله  جوان 
و به مسائل دينى كمتر توجه مى كند 
چه  تاكنون  بپرسيم  خودمان  از  بايد 
اقدامى در اين راه كرده ايم. آيا با همين 
برداشت هاى سطحى و خصلتى توقع 
داريم نسل جوان مذهبى باشند. بايد 
و  واقعى  دين  از  اعراض  با  بدانيم 
نكبت  و  بدبختى  به  كه  است  قرآن 
همانطور  را  قرآن  اگر  دچار شده ايم. 
به  هركس  و  كنيم  تفسير  هست  كه 
اينطور گرفتار  نفع خود تفسير نكند 
به  علم  كه  نيست  شكى  و  نبوديم 
تنهايى ضامن سعادت جامعه نيست 
جامعه دين، ايمان واخلاق لازم دارد.
بايد براى جوان به خوبى تبيين شود 
كه پوشش براى چيست ؟ حد آن تا 
كجاست ؟ و چرا بايد اخلاق اجتماعى 
وحقوق افراد جامعه بايد رعايت كرد.؟

5- مسئولین و دولتمردان
 پنجمين گروه: مسئولين هستند 
مشق  سر  و  الگو  خود  بايد  آنان 
كه  كسانى  باشند.  مردم  و  جوانان 
خود در راس امور هستند  بايد خود 
باشند  برىء  معضلى  و  ازهرانحراف 
واشتباه وتخطى از آنان صورت نگيرد. 
آنان بايد  با برنامه ريزى دقيق در صدد 
بايد  باشند.  اجتماعى  معضلات  رفع 

متاءسفانه  مسئولين  كه  نمود  اذعان 
واين  اند  گانه  دو  عمل  و  در حرف 
مى افزايد.  ومعضلات  برناهنجاريها 
كه  باشد  اين  مى تواند  دولت  هنر 
كردن  وآگاه  جامعه  اقشار  بسيج  با 
و  كيان خانواده ها  كه  ازخطرى  آن ها 
فرهنگ ملى ما را تهديد مى كند. آن ها 
با امكانات رسانه اى و توان بالايى كه 
دارند مى توانند وسايل مشاركت مردم 
و به صحنه آمدن براى برون رفت از 
و  كنند.  فراهم  را  معضلى  گونه  هر 
از همه مهم تر دولت وظيفه دارد كار 
و شغل ايجاد نمايد تا  جوان ضمن 
اينكه مشغول به كار است و در آمدى 
را هم طلب مى كند به كارهاى خلاف 
دارند  وظيفه  دولتمردان  نياورد.  رو 
مشكلات اقتصادى جامعه و خانواده ها 
را برطرف نمايند تا آن ها با دغدغهء 
رسيدگى  فرزندان  امور  به  كمترى 
زندگى  امورات  رفع  براى  و  نمايند. 
دولت  باشند.  نداشته  شغل  چندين 
وظيفه دارد تبعيض و بى عدالتى را در 

جامعه بردارد.
آموزش هاى  زمينه  بايد  دولت   
قبل و بعد از ازدواج را جهت تحكيم 
زوج هاى  و  نمايد  فراهم  خانواده، 
تربيت  براى  وآماده  را موظف  جوان 

نسلى شايسته آموزش دهد.
و  انتقاد كردن  كنار  در  نيز  مردم 
خواستن از مسئولين خود را نيز مسئول 
بدانند و هر كس با هر توانى بكوشد 
پيرامون خود را اصلاح كند و در اين 
نكند.  دريغ  خود  جان  و  مال  از  راه 
همه بايد تلاش كنند. مردو زن ، پير 
وجوان بايد به اهميت نقش خانواده و 
آثار تربيتى و اخلاقى و روانى آن در 

كاهش معضلات و ناهنجارى ها  توجه 
كرد. و در تحكيم مناسبات خانوادگى 
بايد  همه  رسانند.  يارى  يكديگر  به 
بدانند كه با قهر و خشونت، كينه توزى 
و كشمكش راه به جايى نمى برند. همه 
با مهر و محبت و نوع دوستى و تلاش 
جهت آينده اى مطلوب براى جوانان 
تلاش نمايند. يادمان نرود كه در قانون 
اساسى، خانواده واحد بنيادين جامعه 
انسان  وتعالى  رشد  اصلى  كانون  و 
است. فراهم كردن امكانات خانواده از 
وظايف حكومت است. بياييم در هر 
زمينه اى آستين ها را بالا بزنيم و خود 
ميدان دار شويم و از فرو پاشى خانواده 

جلوگيرى نماييم.
اخلاق خانوادگی

اخلاق  در  حجاب  دانست  بايد 
نمايان مى شود. پيوند ازدواج يك تعهد 
مشترك  زندگى  قرارداد  عقد  يك  و 
است كه هر كس در اين تعهد، اخلاق 
را زير پاگذارد مشكلات عديده اى را 
هم براى خود و هم براى ديگران ايجاد 
مى نمايد . زنى كه ازدواج مى نمايد بايد 
بداند كه خودنمايى در بيرون از منزل 
معنا ندارد او بايد بداند در جامعه بايد 
طورى ظاهر شود كه ظاهراو فريبنده، 
زننده وجلب توجه نباشد. او بايد بداند 

اگر زندگى زناشويى به رايش اهميت 
دارد پس آرايش او فقط در خانه وبراى 
همسرش باشد. دختران ما بايد بدانند 
آرايش دربيرون ازمنزل چه تبعاتى را 
خواهد داشت. مردان نيز بايد بدانند كه 
از اين قائده مستثنى نيستند . آنان  بدانند 
خانواده  در  بايد  خانوادگى  اخلاق 
حكمفرما باشد. بسيارى از اختلافات 
نشاءت  مسئله  اين  از  خانواده  در 
مى گيرد. زنان با آرايش هاى غليظ و 
زننده توجه را به خود جلب مى نمايند 
و مردان با نگاه هاى غيرمشروع كانون 
از  يكى  مى پاشند.  هم  از  را  خانواده 
عدم  امروز  جامعه  در  طلاق  عوامل 
پوشش صحيح و عدم رعايت حدود 
خداوند است. رعايت نگاه، صحبت، 
وپوشش صحيح، در تحكيم خانواده 

بسيار موثر است.
پیامدهای بدحجابی

خانواده،  بنيان  شدن  سست 
وسرانجام  كشمكش ها  و  اختلاف 
طلاق، ربوده شدن زنان و دختران و 
پاشى و خالى كردن عقده هاى  اسيد 
حقارت، بالا رفتن سن ازدواج، و بى 
اعتمادى به جنس مخالف، را در پى 
يك  دچار  جامعه  دانست  بايد  دارد. 
بيمارى روانى خود كم بينى يا كمبود 
شخصيتى شده است كه بايد براى رفع 
كشور  ايران  كرد.  تلاش  بيمارى  اين 
مذهبى در حال گذار است تا رسيدن 
به مرحله مطلوب بايد تلاش كرد. بايد 
اخلاق در همه سطوح جامعه حكفرما 

باشد.
* فعال اجتماعى

پانوشت ها:
---------

شناسى  جامعه  مبانى  1-برنهاردشفرز، 
جوانان، ترجمه كرامت الل راسخ ، نشرنى، 

ص 23.  
2-جوادى آملى ، عبدالل ، مفتاح الحيات، 

چاپ38 ، ص390.  
3-نهج البلاغه ، نامه 31.  

4- تهذيب الاحكام ج 8 ، ص111.  
5- جهان نگران نسل جوان است، اقدس 
كاظمى قمى، نشرمثلث عشق،1387، ص 14.  
6- جهان نگران نسل جوان است، اقدس 
كاظمى قمى، نشر مثلث عشق،1387،ص 14.
7- مطهرى ، مرتضى ، مسئله حجاب ، 

ص 17.
 8-سوره نور آيه. 31.   

9- مطهرى ، مرتضى، مجموع آثار 19-  
ص429، . 
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توضیحات  به  توجه  با  صفیر  :   
فتاوای سیاسی و  شما، سیر تحول 
اجتماعی  آیت الله العضمی صانعی 
امروز  به  تا  مرجعیت  ابتدای  از 

چگونه بوده است؟
 ايشان همان طور كه مى دانيد 
بودند.  امام  حضرت  شاگردان  از 
نظر  كه  بودند  فقيهى  امام  حضرت 
داشتند،  حكومت  به  نسبت  خاصى 
يعنى معتقد بودند كه در عصر غيبت، 
نحو  به  فقه  و  عام،  نحو  به  اسلام 
نيازهاى  پاسخگوى  بايستى  خاص، 
به  تنها  نبايد  و  باشد  مردم  اجتماعى 
احكام فردى توجه داشت. حضرت 
صانعى)مدظله(،  العظمى  الل  آيت 
خودشان  بزرگوار  استاد  تأثير  تحت 
بودند، ايشان فقيهى هستند كه نگاهى 
به مسائل اجتماعى هم داشتند و اين 
مسئله را كتمان نمى كنند. ايشان قبل 
از انقلاب صاحب كرسى درس بودند 
براى  و  مى گفتند،  خارج  درس  و 
خودشان مبانى اى داشتند. يك مرجع 
در طول اين سال ها با توجه به اقتضاء 
زمان، نيازهاى انسان معاصر، مسائل 
به  و حوادث و پديده هاى اجتماعى 
به  و  مى يابد  دست  نظرات جديدى 
اجتهادات جديدى مى رسد.  ايشان 
نسبت  امـام)ره(  حضـرت  مـثل 
و  هستند  حساس  مردم  حقوق  به 

دولت را خادم مردم مى دانند و براى 
هستند.  قائل  احترام  جامعه،  و  مردم 
و  كرده  پيدا  گسترش  جامعه  امروز 
از  يكى  و  شده  مختلف  نيازهايش 
مسائلى كه خيلى مورد توجه ايشان 
بوده مسئله فرزندخواندگى است كه 
است،  معضل  يك  ما  جامعه ى  در 
فقهاى ما در رابطه با فرزندخواندگى 
از  يا  گفتند:  مى  نظر  رفع حرمت  و 
قابل  دادن  شير  يا  ازدواج  طريق 
راه سومى  ايشان يك  كه  است  حل 
اگر  مى گويند  گذاشتند،  پا  پيش  را 
شخصى بچه اى را در دامان خودش 
بزرگ كرد، و به او بگويد كه فرزند 
خوانده است چون ممكن است دچار 
آسيب هاى اجتماعى و روحى بشود 
اين  مى شود.  برداشته  نظر  حرمت 
نگاهى  ايشان  كه  مى دهد  نشان  فتوا 
عميق به مسائل و معضلات اجتماعى 
دارند.  از جمله مسائل مرتبط با بحث 

معاملات كه نشان از دقت نظر معظم 
طريق  از  كه  است  سودى  دارد؛  له 
قرض الحسنه و به قصد توليد از افراد 
گرفته مى شود. ايشان نام آن را »رباى 
استنتاجى« گذاشته اند و بر اين باورند 
كه رباى حرام كه در فقه آمده »رباى 
استهلاكى« است به  اين معنا كه انسان 
پول مى دهد و شخص گيرنده آن را 
بدون استفاده در امر توليد، براى امور 
ايشان  كند.  مصرف  زندگى  عادى 
گرفتن  گفت  نمي توان  مى فرمايند: 
سود براى استنتاج و توليد حرام است 
چون در واقع ما كمك كرديم به يك 
نفر كه در جامعه كار كند، خلاقيت به 
خرج دهد و توليد كند كه اين به نفع 
مقابل  در  سود  گرفتن  است،  جامعه 
بدبختى  براى  چون  قرضى،  چنين 
كار  نيروى  او  و  نيست  بيچارگى  و 
كرديد،  كمكش  شما  و  است  آمدى 
نظرات  جمله   از  و  نيست.  حرام 

شما  به  مى توانم  من  كه  ديگرى 
بگويم: برابرى قصاص بين زن و مرد، 
مسلمان،  از  كافر  ارث  ديه،  برابرى 
بلوغ  و  موسيقى  محتوايى  حرمت 
و  است،  سالگى  سيزده  در  دختران 
موارد ديگرى هم هست كه من فقط 
خواستم چند نمونه را بيان كرده باشم 
و براى آگاهى از ديگر فتاواى كارساز 
ايشان بايد به آثار منتشر شده در اين 

باره مراجعه كرد. 
صفیر  : باز گردیم به موضوع پاسخ 
گویی احکام. به این دلیل که شما با 
تلفن جواب پرسش سؤال کنندگان 
را می دهید؛ به طور دقیق نمی توان 
فهمید آنان بیشتر در چه رده ی سنی 
هستند ولی می توانید حدس بزنید 
تماس گیرندگان بیشتر در چه رده ی 

سنی ای هستند؟
مربوط  پرسش ها  از  بخشى   
سؤال ها  نوع  از  است،  جوانان  به 
داد  تشخيص  مى توان  صدايشان  و 
تشخيص  ملاك  خيلى  صدا  اگرچه 
هم  مسن  و  سال  ميان  افراد  نيست. 
سنى  ميانگين  ولى  مى كنند  سؤال 
تشكيل  سال  ميان  تا  جوان  نسل  را 
فتاواى  به  توجه  با  چون  مى دهد 
نشان  بيشترى  علاقه  جوانان  ايشان، 

مى دهند.
صفیر: غالباً پرسش های جوانان 

از چه موضوعاتی است؟
جوانان  كه  پرسش هايى   
ايشان  مقلدين  كلى  طور  به  يا  و 
مى كنند، همان طور كه عرض كردم 

متأسفانه امروزه مردم به مجرد این كه به یک مسئله اى 
از  برخورد مى كنند استخاره مى كنند. شاید یكى دیگر 
این  مى آورند  روى  استخاره  به  زیاد  مردم  كه  دلایلى 
مشكلاتشان  عادى  روش  با  مى كنند  احساس  كه  است 
و  كنند  مى  پيدا  یأس  حالت  یعنى  نيست،  حل  قابل 

احساس مى كنند كه مشكلاتشان حل نمى شود. 

گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین عطایي مسئول بخش پاسخ گویي 

به پرسش های دفتر حضرت آیت الله العظمي صانعي )مد ظله العالي( 
بخش‌پايانی

اطلاع رسانى
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مسائل  است،   عبادى  مسائل  بيشتر 
چاشنى  هم  مشاوره  و  اجتماعى 
از  خيلى  است؛  سؤال ها  از  برخى 
امورات  با  رابطه  افراد هستند كه در 
زندگى، زناشويى و ... از ما مشورت 
مى خواهند از چگونگى بچه دار شدن 
تا بزرگ كردن بچه، تربيت و .... از ما 

سؤال مى كنند.
صفیر  :  آیا تماس از خارج کشور 
هم دارید؟ در صورت وجود، چند 
کشور  خارج  از  تماس ها  درصد 

است؟
دقيقى  آمار  من  البته  بله،   
نگرفته ام ولى قابل توجه است. البته 
ايميل  از طريق  تلفنى  تماس  به جز 
كشور  خارج  از  زيادى  پرسش هاى 

مطرح مى شود. 
را  مسائلی  چه  :معمولا  صفیر  
در  هنوز  که  می کنند  مطرح  مردم 
کافی  به صورت  علمیه  حوزه های 
و  است  نگرفته  قرار  تحقیق  مورد 
لازم است که در حوزه های علمیه و 

مورد توجه بیشتر قرار گیرد؟
كه  مشكلاتى  از  يكى   
مى برند  رنج  آن  از  ما  حوزه هاى 
و  انسان  به  كه  است  نگاهى  نوع 
جامعه دارند، متأسفانه اين مسائل در 
فلسفه ى ما كمتر به آن پرداخته شده 
است، آن چه بيشتر در فلسفه بحث 
است،  ماهيت  و  وجود  بحث   شده 
و از فلسفه سياسى به ندرت سخنى 
گفته شده است، در ميان فلاسفه كمتر 
پيدا مى شوند كه  فارابى  مثل  افرادى 
درباره حكم رانى نظريه پردازى كرده 
باشند. مرحوم علامه طباطبايى)ره( به 
يك  الميزان  تفسير  در  مناسبت هايى 
بحث هاى اجتماعى كرده است ولى 
مسائل  به  راجع  كه  فيلسوف ها  كلًا 
اجتماعى به معناى خاص بحث كرده 
نظريه ها  گونه  اين  داريم.  كم  باشند 
بايد در فلسفه مورد بحث قرار  اول 

بگيرد.
عليهم(  الل  )رحمة  ما  فقهاى   
زحمت هايى در عصر غيبت در جمع 
آورى روايات و اجتهاد محتمل شده 
و فتاوايى با توجه به نيازهاى انسان 
آنان  نگاه  ولى  داشته اند،  خود  عصر 
اسلام  احكام  و  اجتماعى  مسائل  به 
به مسائل اجتماعى، كم رنگ است. 
امروز اين نقيصه متأسفانه خلأ بسيار 
بزرگى را در حوزه ها به وجود آورده  
و لازم است به نظريه پردازى درباره 
و  معاصر  انسان  ابتلاء  مورد  مسائل 

نيازهاى او روى آورده شود. چرا كه 
روحانيت در بطن متن حكومت است 
بايد  نيازها  به  گويى  پاسخ  براى  و 
مبانى و برنامه داشته باشد و اگر هم 
قرار است تعامل و تعاطى با نظريات 
ديگران شود، بايد نگاه عميقى داشت 
بتوانيم  تا  آيد،  وجود  به  تعامل  تا 
نظريه هاى خوب  را بگيريم و بدهايش 
كه  است  واقعيتى  اين  كنيم.  رها  را 
احساس  ما  حوزهاى  در  امروزه 
العظمى  الل  آيت  حضرت  مى شود. 
كه  است  فقيهانى  از  صانعى)مدظله( 
نگاهش به مسائل، نگاه فردى و احكام 
فردى نيست؛ گرچه ديگر فقيهان همه 
زحمت مى كشند ولى ايشان نگاهشان 
اين  يك نگاه جامع الاطراف است و 
موضوعى است كه در حوزه هاى ما 
بايد به آن توجه شود و طلاب، اساتيد 
و مجتهدين ما بايد روى اين مسئله 

كار كنند.
صفیر  : ریشه این مسئله را در کجا 

می بینید؟
شيعه در طول تاريخ در حاشيه 
در  حاكميت  نبوده،  متن  در  و  بوده 
دست مخالفين شيعه بوده و لذا آن ها 
بر اساس نيازهايى كه داشتند دنبال حل 
يا به  موضوعات و مسائل مى رفتند، 
مبانى شرعى خود مراجعه مى كردند؛ 
يا اگر هم مبانى شرعى دستشان نبود 
به مبانى عقلايى، قياس و استحسان 
شيعه،  منظر  از  اما  مى كردند  رجوع 
چون در حاشيه بوده و فرصتى براى 
ابراز نظر نداشتند، اين كمبود احساس 
نمى شد. حتى قبل از انقلاب بسيارى، 
به بحث قضا و حدود كتاب شريف 
لمعه كه مى رسيدند درس نمى دادند 
چون مى گفتند ما نيازى به اين گونه 
در  شيعه  بنابراين،  نداريم.  مباحث 
طول تاريخ تحت فشار و در حاشيه 
بوده به تبع، خيلى از فقهاى ما به دنبال 
اجتماعى  موضوعات  و  مسائل  حل 
نمى رفتند ولى الآن  كه اين فرصت 
مجتهدين،  فقها،  است،  شده  فراهم 
واقع  متن  در  ما  حوزه هاى  و  علما 
پاسخ هاى  دنبال  به  بايد  لذا  شدند 
عالمانه براى اين گونه شبهات باشند. 
حقوق  مسئله  مسائل،  اين  از  يكى 
بشر است، اين مسئله به ظاهر سهل 
ـ ممتنع است، از طرفى سهل است 
براى اين كه مى گوييم بشر حقى دارد 
و بايد رعايت شود، از طرفى ممتنع 
مطرح  مسائل  اين  وقتى  است چون 
مى شوند پاسخ اسلام چيست؟ چون 

نگاه فقهاى ما به احكام شرعى يك 
اين  به  بوده  مسائل  به  فردى  نگاه 
مسائل اجتماعى كه مى رسيم مقدارى 
به مشكل بر مى خوريم. گرچه اسلام 
براى اين موارد جواب دارد و حقوق 
انسان را در همه ى جهاتش پذيرفته 
ولى گاهى مسائلى مطرح مى گردد 
كه ظاهرا با مبانى اسلام تعارض پيدا 
بايد حل  را  تعارضات  اين  كنند  مى 
عالمانه و  نگاه  بايد  ما  كرد، خلاصه 
جامع نسبت به مسائل داشته باشيم كه 

بتوانيم راه كارش را ارائه دهيم.
صفیر  : چه راه کاری به نظر شما 
هدف  این  به  تا  شود  دنبال  باید 

برسیم؟
 من در مقامى نيستم كه راهكار 
بايد ضمن  ما  مى كنم  فكر  اما  بدهم 
اسلامى،  مبانى  و  اصول  به  پايبندى 
به ميثاق هاى ملى نيز از جمله قانون 
قانون  باشيم.  داشته  توجه  اساسى 
اين  ولى  نيست  منزل  وحى  اساسى 
قانون اساسى را بسيارى از فقها تدوين 
بايد در رابطه حقوق  كرده اند. ضمنا 
مردم و حقوق حكومت و تعامل اين 
دو با هم بحث كنيم، قانون اساسى به 
شكل جديد يك چيز جديدى است 
و ما در دنياى اسلام قانون مدونى به 
اين معنا نداشته ايم اما در يك كشورى 
زندگى مى كنيم كه قانون حاكم است، 
به  اگر  كه  اين رفت  دنبال  بايد  پس 
شبهاتى برخورد كرديم فقها و نظريه 
پردازان ما در دانشگاه ها و در حوزه ها 
بنشينند و راجع به اين مسائل بحث 
و بررسى كرده و نظريه پردازى كنند.

این  شما  صحبت های  :از  صفیر  
علت  به  شود،  می  برداشت  گونه 
بودند،  این که مراجع ما کلی نگر 
را  فقه  ابواب  بررسی همه  و قصد 
داشتند موضوعات فوق مورد غفلت 
اگر  شما  نظر  به  است.  شده  واقع 
شوراهای فقهی تشکیل بشوند و یا 
حوزه فقه، تخصصی شود کارساز 

است؟ 
 اجتهاد دو گونه است مطلق و 
متجزى، اجتهاد مطلق: يعنى فقيهى كه 
به همه ى بخش هاى فقه احاطه دارد، 
از طهارت تا حدود و ديات. اجتهاد 
متجزى يعنى تنها در  موضوع خاصى 
مثلًا حج، طهارت، حدود و ديات و... 
نظر داده شود. مثلا مسئله قضا يك 
چيز ساده اى نيست و پيچيدگى هاى 
زيادى در باب قضا است، نوع برخورد 
با مجرمين و جرم، خيلى مهمى است. 

قديم همان طور  در  ما  بزرگان  نگاه 
بوده  احكام  به  فردى  نگاه  گفتم  كه 
خود  زحمت  آقايان  آن  قاعدتاً  و 
نيازهاى  ما  امروز  ولى  كشيده اند  را 
ديگرى پيدا كرده ايم و سنگينى مطلب 
كاملًا احساس مى شود و بدين جهت 
برخى از بزرگان ما گفته اند كه شايد 
امروز نتوان اجتهاد مطلق پيدا كرد شد 
چون موضوعات و مسائل متنوع شده 
و فروعات بسيارى پديد آمده است 
كوتاه چگونه  عمر  و  تنوع  اين  با  و 
مى توان در همه ى زمينه ها اظهار نظر 
كرد، و واقعا سخت است لذا امروزه 
اجتهاد مطلق گرچه محال نيست، اما 
بسيار سخت است و به همين دليل 
كارها ابتر و ناقص مى ماند و افرادى 

كه استعدادهاى خوبى دارند، ممكن 
برود  بين  از  استعدادهايشان  است 
در  افراد  اول  از  اگر  شود.  تلف  و 
رشته هاى تخصصى خودشان تحصيل 
و  استعدادها  شكوفايى  امكان  كنند 
بهره ورى بيشتر از فقه را فراهم مى 
سازند البته مانع نيست كه كسى نتواند 
فرصتى  اين  كند،  پيدا  مطلق  اجتهاد 
خاطر  به  بعضى ها  شايد  كه  است 
بدست  خودشان  كوشش  و  تلاش 
حوزه ها  براى  مى توان  ولى  بياورند 
كارى كرد كه به صورت تخصصى در 
پيدا  آيد و طلاب محترم  تخصص 
كنند و در مسائل تخصصى خودشان 

اظهار نظر كنند.
می دانید  که  طور  :همان  صفیر  
امروزه عصر جهانی شدن است و 
از دنیا به عنوان دهکده جهانی یاد 
وسائل  دهکده  این  در  می کنند، 
شده  گسترده  بسیار  جمعی  ارتباط 
و دسترسی به این وسائل هم خیلی 
همه  و  است  پذیر  امکان  راحت 
و  توانند در رسانه های جمعی  می 
اجتماعی نظرات و اعتقادات خود را 
بسط و گسترش  دهند. این موضوع 
اعتقادات  در  شبهاتی  ایجاد  باعث 
جوانان شده است، آیا در این گونه 

مسائل از شما پرسش می شود؟

یک مرجع در طول این سال ها 
زمان،  اقتضاء  به  توجه  با 
معاصر،  انسان  نيازهاى 
مسائل و حوادث و پدیده هاى 
جدیدى  نظرات  به  اجتماعى 
اجتهادات  به  و  مى یابد  دست 

جدیدى مى رسد.  

اطلاع رسانى
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 اصل وجود شبهه قابل انكار 
بوده  الايام  قديم  از  شبهه  نيست، 
است. خيلى از كتاب هايى كه فقيهان، 
مجتهدين، و مفسرين و متكلمين و 
... نوشتند در واقع پاسخ به شبهات 
امروزه  اما  است،  بوده  سؤالات  و 
در  بسيار  ارتباطات  به علت  وجود 
شبهات  اين  انتقال  و  نقل  جوامع، 
شما  امروز  است.  شده  آسان  خيلى 
را  را  اى  شبهه  يا  سؤالى  يك  صبح 
مطرح مى كنيد و مى توانيد آن را در 
سطح جهان منتشر كنيد، اينترنت مثل 
طرف  يك  از  كه  است  رودخانه اى 
كشيده  ديگر  طرف  به  زمين  كره ى 
شده است و شما مى توانيد هر چيزى 
درست  بگيريد،  رودخانه  اين  از  را 
امروزه  اين وضعيت،  با  نادرست!  يا 
شبهات خيلى راحت تر گسترش پيدا 
مى كند و به نظر مى رسد متوليان امر 
آقايان  دفاتر  و  روحانيت  جمله  از 
را  دارد خودشان  امكان  كه  تا جايى 
اين  به  پاسخ گويى  براى  كنند  آماده 
شبهات. اين شبهات تنها مختص به 
مسائل اعتقادى نيست، شبهاتى هم در 
زمينه ى فقهى  وجود دارد؛ اين گونه 
نيست كه ما انتظار داشته باشيم امروزه 
باشند  تعبد محض داشته  همه مردم 
و برخى هم در رابطه با مسائل دينى 
و اعتقادى و فقهى تشكيك مى كنند 
دفاترشان خصوصا بخش  و  علما  و 
مرتبط  بخش  يك  كه  گويى  پاسخ 
به  پاسخ  آماده  بايد  است  جامعه  با 

شبهات باشد.
صفیر  :  بفرمایید شبهاتی که معمولا 
با مجموعه تحت نظارت شما مطرح 
حوزه هایی  چه  در  بیشتر  شود  می 

است؟
 بيشتر شبهات درباره مسائل، 
انسان  حقوق  و  اعتقادى  اجتماعى، 
امامت  است. يكى از شبهات مسئله 
اختلاف  است،  مهم  خيلى  كه  است 
ما با برادران اهل سنت همين مسئله 
شبهه  آن  در  خيلى  كه  است  امامت 
مى شود مثلا چرا امامت نصبى است 
و نه انتخابى، چرا دوازده نفرند و چرا 
نيستند. مسئله ديگر، عصمت  بيشتر 
امام  وقتى  چرا   كه  است  امام)ع( 
لازم  فرمودند  را  چيزى  معصوم)ع( 
پرسش هاى  و  شوند؟  اطاعت  است 
ديگر از اين نوع مسائل از ما سؤال 
پاسخ  بر  علاوه  هم  دفتر  و  مى شود 
پاسخ  آمادگى  فقهى،  پرسش هاى  به 
بر  بنا  دارد.  توان  حد  در  گويى 

مسموعات، دفاتر مراجع ديگر هم با 
اين گونه مسائل مواجه هستند.

صفیر  :آیت الله العظمی صانعی به 
عنوان فقیهی که در موارد بیان شده 
کرده اند،  بررسی  و  تحقیق  فوق، 
گشای  راه  چقدر  ایشان  نظرات 

کاربران و پرسش کنندگان است؟
از  بسيارى  زياد،  خيلى   
پرسش گران ما كه به صورت شفاهى 
و تلفنى به ويژه از خارج كشور تماس 
مي گيرند و يا از طريق اينترنت با ما در 
ارتباط هستند پرسش هايشان در اين 
زمينه زياد است. همين كه در خارج از 
كشور زندگى مى كنند و ارتباطاتشان 
با  يا  دانشجويان  و  دانشمندان  با 
برادران اهل سنت زياد است، لذا براى 
پاسخ به سوالات خود با دفتر معظم 
له تماس مى گيرند و ما هم با توجه 
به نظرات و يا برداشت ها و فهمى كه 
از نظرات حضرت آيت الل العظمى 
صانعى )مدظله( داريم پاسخ مسائل 
را در اختيار پرسش گران مى گذاريم.

علتی  هر  به  مردم  :امروزه  صفیر  
روی  استخاره  سوی  به  خیلی 
کارها  از  بسیاری  در  و  آورده اند 
استخاره می کنند. دفاتر مراجع اغلب 
با این مسائل روبرو هستند. این رشد 
اقبال به استخاره چه چیزی را نشان 
مردم  در  تردید  از  نشان  می دهد؟ 
مردم  بودن  مذهبی  از  نشان  است، 

است و یا ...؟
از  رايج  سنتى  استخاره،   
قديم در ميان مردم متدين بوده ولى 
به  اين مطلب احتياج  به رشد  راجع 
يكى  شايد  دارد.  جامع  بررسى  يك 
از دلائلى كه بحث استخاره در دفاتر 
شده  زياد  ما  دفتر  جمله  از  مراجع 
است علتش پراكندگى اجتماعى مردم 

مردم  كه  معنا  اين  به  است،  هم  از 
شده  كم  خيلى  هم  با  ارتباطاتشان 
نزديك  به هم  قبلًا خانواده ها  است، 
باعث  زياد  ارتباط  همين  و  بودند، 
مى شد به يكديگر مشاوره دهند، از هم 
را  افراد  نظر  نظرخواهى مى كردند و 
راجع به مسائل جويا مى شدند. ممكن 
است مسئله جدا افتادگى مردم از هم، 
باشد.  استخاره  ازدياد  دلايل  از  يكى 
گرچه دفتر حضرت آيت الل العظمى 
و  ازدواج  به  راجع  صانعي )مدظله( 
طلاق استخاره نمى كند. و امر  آن را 
به مشورت و تحقيق وا مى گذارد، در 
دفاتر ديگر خيلى از مردم راجع به اين 
موضوع استخاره مى كنند، در گذشته 
خانواده ها همديگر را مى شناختند و 
با هم ارتباط داشتند، نظر همديگر را 
مى كردند.  نظر  اظهار  و  مى خواستند 
مشكل  اين  با  ما  متأسفانه  امروزه 
پراكنده  از هم  افراد  و  كه خانواده ها 
هستند مواجه هستيم و اين پراكندگى 
باعث مى شود كه نتوانند نظر بدهند 
لذا به اندك چالشى استخاره مى كنند، 
را  مسئله اى  نتوانست  اگرانسان  البته 
حل كند و متحير باقى ماند به استخاره 
روى مى آورد. متأسفانه امروزه مردم 
مسئله اى  يك  به  كه  اين  مجرد  به 
مى كنند.  استخاره  مى كنند  برخورد 
از دلايلى كه مردم  شايد يكى ديگر 
اين  مى آورند  روى  استخاره  به  زياد 
روش  با  مى كنند  احساس  كه  است 
عادى مشكلاتشان قابل حل نيست، 
و  كنند  مى  پيدا  يأس  حالت  يعنى 
مشكلاتشان  كه  مى كنند  احساس 
حل نمى شود. مسئله ازدواج، اشتغال، 
تحصيل و ... را مى خواهند با استخاره 
و  عقلا  نظر  به  توجهى  و  كنند  حل 
قوانين نمى كنند در حالى كه نظر عقلا 
در فقه ما خيلى مورد توجه واقع شده 
يعنى  اين عرفى كه مى گويند  است، 
در  مردم  متأسفانه  نتيجه  در  عقلا. 
مسائل شخصى خود به علت اين جدا 
افتادگى ها و پراكندگى ها به استخاره 
مى كنند  فكر  مردم  مى آورند.  رو 
همين  راه  بهترين  و  راه  راحت ترين 
است كه در حقيقت اين گونه نيست.

شما  که  این  به  توجه  با   : صفیر  
دفتر  این  در  است  زیادی  مدت 
مهم  کار  این  به  و  دارید  حضور 
است  ممکن  اگر  هستید،  مشغول 
شیرین ترین و تلخ ترین خاطره ای را 

که دارید بیان کنید.
را  مردم  پاسخ  تلفنى  چون   

مى دهيم خيلى از مردم با ما صحبت 
تماس  افراد  مواقع  گاهى  مى كنند، 
كسى  مى خواهند  فقط  و  گيرند  مى 
مقدارى  تا  بشنود  را  حرف هايشان 
آرامش پيدا كنند. در اين باره خاطرات 
مثلًا برخى ها  داريم،  بسيارى  شيرين 
خانوادگى  اختلاف  هم  با  سال ها 
آشتى  هم  با  مشاوره  با  و  داشتند 
كردند، يا كسى دچار وسواس شديد 
كرده  مختل  را  زندگى اش  كه  است 
است، وقتى ما راهنمايى اش مى كنيم 
با يك خوشحالى مى آيند مى گويند كه 
ما اين اخلاق را ترك كرديم، طبيعى 
است كه ما خيلى خوشحال مى شويم. 
خاطره بد هم كم نداريم مثلا روزى 
يك آقايى زنگ زد خيلى گريه مى كرد 
و مى گفت مى خواهم خودكشى كنم، 
شايد يكى از تلخ ترين لحظات پاسخ 
گويى ما همين باشد كه مى خواست 
خودكشى كند و او از فرط استيصالى 
كه به خاطر فقر برايش پيش آمده بود 
مى خواست خود كشى كند؛ در آن 
لحظه خيلى غصه خورديم و چقدر 
با او صحبت كرديم كه مرتكب اين 
كار نشود گرچه پايان خوشى داشت 
و ما خوشحال شديم، ولى از طرف 
ديگر خيلى تأسف بار بود كه پدر دو 
تا بچه 13-14 ساله مى خواهد دست 

به اين كار بزند. 
صفیر  : با توجه به ارتباط  مردم با 
اساس  معضلاتشان،  طرح  و  شما، 
چیز هایی   چه  در  آنان  مشکلات 

خلاصه می شود؟
 اساس معضلات مردم همان 
به  اعتراف  هم  مسئولين  كه  طور 
اقتصادى،  مسائل  دارند  مسائل  اين 
قابل  و  است  و...  اشتغال  اجتماعى، 
انكار هم نيست و اين مسائل بسيارى 
آمار  مى كند،  مختل  را  زندگى ها  از 
طلاق بالا رفته، بخشى از آن كه كم 
بيكارى  مسئله  به  مربوط  نيست  هم 
مناسب  اقتصاد  كه  خانواده اى  است، 
زياد  آن  در  اختلافات  باشد  نداشته 
مى شود، اضمحلال در آن پيش مى آيد 

و رو به طلاق مى رود. 
صفیر  :اگر در پایان مطلب خاصی 

دارید بفرمایید.
ندارم.  خاصى  صحبت   

ان شاءالل كه موفق باشيد.

تحت  تاریخ  طول  در  شيعه 
فشار و در حاشيه بوده به تبع، 
خيلى از فقهاى ما به دنبال حل 
مسائل و موضوعات اجتماعى 
این  كه  الآن   ولى  رفتند  نمى 
فرصت فراهم شده است، فقها، 
مجتهدین، علما و حوزه هاى ما 
در متن واقع شدند لذا باید به 
دنبال پاسخ هاى عالمانه براى 

این گونه شبهات باشند.

اطلاع رسانى
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ويژه‌نامه

« مـاه خـدا و انسـان » 

 با على)ع( مثل دیكتاتورها برخورد نكنيد!  رمضان،  چند گام در راه خودسازى  

 استفتائات ویژه ماه مبارک رمضان  رمضان ماه خدا و انسان   

 تأثير روزه بر سلامتى بدن از دیدگاه دانشمندان  روزه در دیگر ادیان    

 من : حسن بن محمد، پسر رسول خدا)ص(  رویدادهاى مهم در رمضان   

ویژه نامه
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اشاره؛
در  متعال  خداي  این  که  بي تردید 
روزه  به  را  کامل  ماه  یک  سال  هر 
مردم  از  و  است  داده  اختصاص 
خواسته که پشت سر هم این ماه را 
نیست.  بي حکمت  باشند،  روزه دار 
در واقع، در این برنامه ی خودسازي، 
هر روز این ماه از جایگاه ویژه اي بر 
خوردار است. روزه دار با روزه گرفتن 
در این ماه، برای اصلاح نفس، تزکیه ی 
درون و پالایش کژي هاي نفساني، گام 
برمي دارد و پله هایي از نردبان تعالي و 
تکامل را مي پیماید. ما در این مقال با 
الهام از دعاهاي روزانه ی ماه مبارک 
رمضان، که از مضامین بسیار ژرف و 
را  گام هایي  است،  برخوردار  والایی 
در این راه تکامل ترسیم کرده ایم.  با 
استناد به آیات و روایات و نوشته ها 
و رهنمودهاي علماي اخلاق به ویژه 
»صد  و   » السایرین  »منازل  کتاب 
خواجه  وارسته  عارف  اثر  میدان« 
عبدالله انصاري، مطالبي را بازگفته ایم 
استفاده ی  براي  را  خوانندگان  که 
مبارک  ماه  از  بیشتر  چه  هر  معنوي 
امید  این  به  یاري مي رساند.  رمضان 
و  بصیرت  اهل  استفاده  مورد  که 

ره جویان معرفت قرار گیرد.
جناب آقای صلواتی در نوشتار خود 
۳۰گام در راه خودسازی بیان کرده اند. 
به دلیل طولانی بودن، ما به ۱۵ گام 
آن بسنده می کنیم و خوانندگانی که 
در پی ۱۵گام دیگر هستند می توانند 
تا  کرده  برقرار  ارتباط  مجله  ایمل  با 

مابقی گام ها برایشان ارسال گردد.

گام اول: تنبهّ )بیداري(
»و نبهني فيه عن نومة الغافلين«، »بار 
خدايا مرا در اين روز از خواب غفلت 

بيدار گردان.«
نخستين گام در راه خود سازي، به 
خواب  از  شدن  بيدار  و  آمدن  خود 
اين  به  اخلاق  علماي  است.  غفلت 
بيدار  يعنى  مي گويند.  »يقظه«  حالت 
شدن  آماده  غفلت،  خواب  از  شدن 
براي پيشرفت و حركت و بيرون آمدن 
آيه ى  در  فترت.  و  سستي  حالت  از 
اعظكم  انما  »قل  است:  آمده  كريمه  
بواحدة ان تقوموا لل«)سبأ:46(، يعنى 

»من شما را به يك چيز انذار مي دهم 
بپاخيزيد.«  خدا  براي  اين كه  آن  و 
معنوي  حيات  جرقه ى  نخستين 
پديدار  بيداري  با  انسان  زندگي  در 
مي شود؛ بيداري آن است كه از يك 
خداوند  بي كران  نعمت هاي  به  سو 
بنگري و خود را از شمارش آن و از 
آگاهي بر كرانه هاي آن نااميد احساس 
كني. »وان تعدوا نعمة الل لا تحصوها« 
)نحل:18(، و خود را از سپاس گزاري 
ناتوان ببيني؛ »از دست و زبان كه بر 
 . درآيد«  به  شكرش  عهده  كز  آيد 
از سوي ديگر به خطر گناهان خود 
وافق شوي و براي جبران آن آستين 
بار گران  از  بالا زني و گردن  همت 
از ضايع  ديگر سو،  از  و  برهاني  آن 
را  آن چه  و  بپرهيزي  نعمت ها  كردن 
از نعمت ها در اختيار داري، غنيمت 
شماري و براي جبران از دست رفته ها 
مانده،  باقي  آن چه  از  بهره برداري  و 
عبدالل  خواجه  هرات،  پير  بپاخيزي. 

انصاري مي گويد:
شناخت نعمت هاي بي كران خداوند 
مي شود: 1.چراغ  حاصل  چيز  سه  با 

عقل را در پيش ديدگان برافروختن 
2. نسيم نعمت هاي خدا را احساس 
كردن و 3. از گرفتاري گرفتاران عبرت 
مي  چيز  با سه  را  گناهان  و  گرفتن. 
توان چاره كرد: 1. به اين كه ذات حق 
را از همه چيز بزرگتر داني 2. نفس 
اماره را به خوبي بشناسي و 3. بيم و 
اندرز هاي خدا را به درستي تصديق 
سه  با  جز  نعمت ها  درك  و  كني. 
نمى شود:1.دانش آموزي  حاصل  چيز 
2.تجـربه انـدوزي و 3.معـاشـرت و 
اين همه  ملاك  و  نيكان  با  همنشيني 
اين است كه در گام نخست مصمم 
باشي و خود را از عادت هاي ناپسند 

وارهاني. 
گام دوّم: تقرّب )نزدیك شدن 

به خدا(
»و قربنى الى مرضاتك«، »بار خدايا 
مرا به آن چه مورد خشنودى توست 

نزديك كن«
غفلت،  خواب  از  بيدارى  از  پس 
كردن  مشخص  كار  ضرورى ترين 
هدف است؛ تا انسان بداند مى خواهد 
به كدامين سو حركت كند و به دنبال 

چه مى گردد. بايد ابتدا نيت كرد و براى 
گرفت؛  تصميم  و خودسازى  تحوّل 
زوايه ى  و  مشخص  را  جايگاه  بايد 
تا مشخص شود  ديد را روشن كرد 
هدف رسيدن به دنياست و يا آخرت. 
جهت گيرى  در  هدف  تعيين  چراكه 
انسان و در نهايت در تك  تك اعمال 
و رفتارش مؤثر است. نيت داراى سه 
نيتّى  نخست  درجه ى  است:  درجه 
اطاعت  سوى  به  را  انسان  كه  است 
خدا برانگيزد، از ترديد خلاص كرده 
و به كنار گذاشتن موانع دعوت كند. 
موانع  با  كه  نيتّى است  درجه ى دوم 
را  مشكلات  ريشه هاى  كند،  مبارزه 
بخشكاند و تحمل دشوارى ها را در 
درجه ى  اما  كند.  ممكن  هدف  راه 
كه  است  تسليم  نيت، درجه ى  عالى 
بنده خود را تسليم حق كند، بر خاك 
افتد تا امر حق به گرده اش فرود آيد 
فنا غوطه ور  درياى  در  را  و خويش 
قُرب  گفته اند:  قُرب  معناى  در  كند. 
عبارتست از سِير قطره به جانب دريا 
و وصول به مقصد حقيقى و اتصاف 
به صفات الهى . برخى گفته اند: قُرب 
الل  ماسوى  از  انقطاع  از  عبارتست 
خداست(.  از  غير  آن چه  از  )بريدن 
قُرب  يكى  است:  قسم  دو  بر  قُرب 
نوافل، كه زوال صفت بشريت است و 
ظهور صفات الوهيت بر بشر و ديگر 
قرب فرايضي ، كه فناى عبد است از 
تعلق به همه ى موجودات حتى نفس 

رمضان،
 چند گام در راه خود سازي

اندیشه
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خود و نماند او را مگر وجود حق. در 
قرآن كريم درباره حضرت موسى)ع( 
جانبِِ  منِْ  نادَينْاهُ  »وَ  است:  آمده 
بنْاهُ نجَِيًّا« »ما او را  ورِ الأيْمَْنِ وَ قَرَّ الطُّ
مقام  به  و  فراخوانديم  از وادى طور 
قرب خود براى شنيدن كلام خويش 
برگزيديم.«)مريم:52( و در اين بود كه 
مقام ربوبي به حضرت موسى فرمود: 
سِ  المُْقَدَّ باِلوْادِ  إنَِّكَ  نعَْلَيكَْ  »فَاخْلَعْ 
رمز  كه  را،  »كفش هايت  طُوىً«، 
به  تو  كه  بكن  دنياست  به  وابستگى 
جايگاهى مقدس درآمده اى«)طه:12(.

است  مراتبى  داراى  خدا  به  قرب 
همان گونه كه مولانا مى گويد:

قرب نه بالا و پستی جستنی است                 
قرب حق از حبس هستي رستني است

کارگاه قرب حق در نیستی است                   
غرّة هستی، چه دانی نیست چیست؟

جان به تو نزدیك و تو دوری از او                
قرب حق را چون بدانی ای عمو

دان که حق است اقرب از حبل الورید 
تو فکندی تیر فکرت را بعید

و  )هوشیاری  تدبرّ  سوم:  گام 
اندیشه ورزی(

التَّنْبيِهَ وَ  هْنَ وَ  ارْزُقْنيِ فيِهِ الذِّ »اللَّهُمَّ 
فَاهَةِ وَ التَّمْوِيهِ«، »بار  أبَعِْدْنيِ فيِهِ عَنِ السَّ
خدايا در اين روز هوشيارى و بيدارى 
را سيره ام فرما و از سفاهت و نادانى 

دورم گردان«.
خودسازى،  راه  در  گام  سومين 
است.  انديشه ورزى  و  هوشيارى 
پس از بيدار شدن از خواب غفلت و 
تصميم گرفتن براى اصلاح خويشتن، 
از جهالت  را  انديشيدن و خود  بايد 
و نادانى رهانيدن از خدا طلب كرد. 
أنَزَْلنْا  »وَ  مى فرمايد:  متعال  خداوند 
لَ إلِيَهْمِْ  كْرَ لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ ما نزُِّ إلِيَكَْ الذِّ
رُونَ«، »ما اين قرآن را بر  وَ لعََلَّهُمْ يتَفََكَّ
تو فرود آورديم تا براى مردم آن چه 
را براى شان فرود آمده آشكار سازى؛ 
شايد بينديشند.« از پيامبر اكرم )ص( 
نيز روايت است كه فرمود: »ألا أنبئّكم 
الحمقاء؟  احمق  و  الكيسّين  بأكيس 
أكيس  قال:   ! اللَّ رسول  يا  بلى  قالوا: 
الكيسّين من حاسب نفسه، و عمل لما 
بعد الموت، و أحمق الحمقاء من أتبع 
«، »آيا شما  نفسه هواه، و تمنىّ على اللَّ
را آگاه نسازم از زيرك ترينِ زيرك ها 
آرى،  گفتند:  كودن ها؟  كودن ترينِ  و 
اى فرستاده ى خدا. فرمود: زيرك ترينِ 
زيرك ها كسى است كه نفس خود را 
حسابرسى كند و براى پس از مرگش 

كارهاى نيك انجام دهد و كودن ترينِ 
هواى  از  كه  است  كسى  كودن ها 
انجام  براى  و  كرده  پيروى  نفسش 

نافرمانى خدا آرزوى امنيت كند.«
گام چهارم: استعانت به خدا

نيِ فيِهِ عَلَی إقِاَمَةِ أمَْرِک«،»بار  »اللَّهُمَّ قوَِّ
خدايا در اين روز مرا بر انجام فرمانت 

يارى بخش.«
و  خدا  يارى  بدون  الل  الى  سالك 

استمداد از او راه به جايى نمى برد: 
دام سخت است مگر یار شود لطف الهی
ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم 

»قوّ  مى خوانيم:  كميل  دعاى  در 
اشدد علی  علی خدمتک جوارحي و 
العزيمة جوانحي«، »بار خدايا اعضايم 
را براى خدمتت نيرو بخش و اعصاب 
و افكارم را بر عزم و استوارى محكم 
با  و  خدا  نام  به  بايد  كار  هر  فرما.« 
)بسم  شود  آغاز  خدا  از  استعانت 
خدا  براى  و  الرحيم(  الرحمن  الل 
اليه  )اناّ  يابد  ادامه  خدا  سوى  به  و 
راجعون(؛ كسى كه فكر كند خودش 
كسى است و خودش به يارى خود 
مى تواند كارى بكند، مغرور و متكبر 
بالل«،  الّا  قوة  لا  و  »لاحول  است. 
هر نيرو قوتى نيست مگر با قوت و 
محكمات  خدا  صفات  الهى.  نيروى 
منشاء  خدا  قدرت  و  است  وجود 
از  سنگى  هيچ  قدرت هاست.  همه 
به  مگر  نمى كند  حركت  خود  جاى 
اراده و خواست او. اين چنين نيست 
كه انسان فكر كند بدون استمداد از 
او مى تواند كارى انجام دهد و بدون 
يارى او مى تواند در جهت خودسازى 
و برطرف كردن خصلت هاى زشت و 
خوش اخلاق شدن، كارى انجام دهد. 
بنابراين بايد توفيق خوب شدن را نيز 
از خدا خواست و توفيق استمرار به 
داشت.  انتظار  او  از  نيز  را  خوبى ها 
همواره بايد اين دعا را زير لب زمزمه 
كرد كه: خدايا هيچ گاه ما را به خودمان 
رحمتت  و  لطف  نظر  و  وامگذار 
از ما مگير. براى استمداد از خدا  را 
چنگ  الهى  محكم  ريسمان  به  بايد 
 ِ اللَّ بحَِبلِْ  اعْتصَِمُوا  »وَ  زد كه فرمود: 
ريسمان  »به  جَمِيعاً«)آل  عمران:103(، 
محكم الهى چنگ زنيد« و نيز فرمود: 
ِ هُوَ مَوْلاكُمْ«)حج:78(،  »وَاعْتصَِمُوا باِللَّ
سرور  او  كه  شويد  متوسل  خدا  »به 

شماست.«
پير هرات گويد: پناه جستنى، چنگ 
در  پايدارى  و  خدا  ريسمان  به  زدن 

بر  جستنى  پناه  است.  فرمانبردارى 
عوام،  جستنى  پناه  است:  وجه  سه 
جستنى  پناه  و  خواص  جستنى  پناه 
عوام،  جستن  پناه  خواص.  خواصِ 
امر  تعظيم  وعيد،  و  وعده  تصديق 
ديگران  با  كردن  معامله  و  نهى  و 
پناه  است.  انصاف  و  يقين  براساس 
اختيار  در  را  اراده  خواص،  جستن 
گرفتن، كار خلق به خلق واگذاشتن 
و تعلقات را فروگذاردن است و پناه 
جستن خواصِ خواص، تنها خدا را 

ديدن، به خاطر بزرگى خدا به امر او 
گردن نهادن و براى نزديك شدن به او 

با وى دمساز شدن است. 
گام پنجم: استغفار

»اللهم اجعلنى فيه من المستغفرين«، 
از  مرا  روز  اين  در  خدايا  »بار 

آمرزش خواهان قرار ده.«
نفس  اصلاح  جهت  در  ديگر  گام 
استغفار  گذشته،  خطاهاى  جبران  و 
و  عواقب  به  انسان  كه  آن گاه  است؛ 
درصدد  و  مى برد  پى  گناهش  پيامد 
درگاه  به  برمى آيد،  علاج  و  اصلاح 
الهى رو مى كند و آمرزش گناه اش را 
از او مى خواهد. »اللهم لا أجد لذنوبي 
غافرا و لا لقبائحي ساترا و لا لشي ء من 
غيرك«،   مبدلا  بالحسن  القبيح  عملي 
آمرزنده اى  گناهانم  براى  »بار خدايا، 
زشتى هايم  براى  نمى يابم،  تو  جز 
پوشاننده اى جز تو نمى شناسم و براى 
كردار زشتم دگرگون كننده اى جز تو 
فرمود:  )ص(  خدا  پيامبر  نمى دانم.« 
و  است  درمانى  دردى  هر  »براى 
درمان گناهان، آمرزش خواهى است.« 
است  قلبى  و  درونى  امرى  استفغار 
وجود  تمام  با  بايد  استغفاركننده  و 
از  و  باشد  پشيمان  خود  گناهان  از 
خداوند طلب آمرزش و غفران كند. 
اما علاوه بر آن بايد آن را به زيان نيز 
بياورد. از امام صادق)ع( روايت است 
ناشايستى  كار  كس  »هر  فرمود:  كه 

هفت  تا  متعال  خداى  دهد،  انجام 
ساعت به وى مهلت مى دهد. پس اگر 
َ الَّذِي لَا  سه مرتبه گفت: »أسَْتغَْفرُِ اللَّ
إلِهََ إلِاَّ هُوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ اتوبُ الِيَه«، بر 

وى چيزى نوشته نمى شود.« 
ه )معصیت گریزی( گام ششم: تنزَّ
ضِ  لتِعََرُّ فيهِ  تخَْذُلنْى  لا  الَلّهُمَّ   «
مَعْصِيتَكَِ«، »بار خدايا در اين روز مرا 

با ارتكاب نافرمانيت خوار مگردان.«
پزشكان قديم با ديدن زبان بيماران، 
بيمارى هاى جسمى آن ها را تشخيص 
عرفان،  و  اخلاق  علماى  و  مى دادند 
بيمارى هاى  افراد،  گفتار  در  دقت  با 
مى دادند.  تشخيص  را  آن ها  روحى 
همان گونه كه جسم به انواع بيمارى ها 
به  نيز  انسان  روح  مى شود،  مبتلا 
حرص،  قبيل  از  بيمارى ها  انواع 
خودبزرگ بينى  )آز(،  طمع  حسد، 
برتربينى(،  )خود  عُجبْ  )استكبار(، 
يأس از رحمت خدا )خودكم بينى و 
تنبلى  و  كسالت  حقارت(،  احساس 
زبانى  بد  عبادت،  و  وظيفه  انجام  از 
و  تهمت  و  غيبت  و  دروغ  قبيل  )از 
آلوده  مى شود.  مبتلا   ... و(  فهاشى 
بيمارى ها،  اين   از  يك  هر  به  شدن 
باعث خفت و خوارى انسان در دنيا 
و آخرت مى شود. عيب يابى و كشف 
است  دشوارى  كار  خود  بيمارى ها، 
و برنامه ريزى براى درمان آن، كارى 
است دشوارتر. هركس براى سلامت 
برنامه ريزى  بايد  خود  روان  و  روح 
كند و از پرتگاه هايى كه انسان را به 
گرداب گناه مى اندازد، دورى كند.»دام 
سخت است مگر يار شود لطف خدا 
ورنه آدم نبرد صرفه ز شيطان رجيم.«

از  »خذلان«  تخذلني...«؛  لا  »اللهم 
ديدگاه عارفان، دوران بدبختى سالك 
است كه گاهى به خاطر گناه يا ترك 
اولايى، از سير و سلوك باز مى ماند. 
زمينه هاى اين گناهان به خود انسان 
بازمى گردد و به طور طبيعى محروميت 
از رحمت خدا را به دنبال دارد. خداى 
ُ فَلا  متعال مى فرمايد: »انِْ ينَصُْرْكُمُ اللَّ
غالبَِ لكَُمْ وَ إنِْ يخَْذُلكُْمْ فَمَنْ ذَا الَّذي 
لِ  ِ فَلْيتَوََكَّ ينَصُْرُكُمْ منِْ بعَْدِهِ وَ عَلَى اللَّ
به  »اگر  المُْؤْمنِوُنَ«،)آل عمران: 159( 
يارى خدا بشتابيد، كسى بر شما غالب 
نمى شود. و اگر خدا شما را به خوارى 
بتواند  كه  است  كسى  چه  واگذارد، 
بايد  مؤمنان  و  رساند  يارى  را  شما 
بر خدا توكل كنند.« و در جاى ديگر 
گمراهى  و  خوارى  مايه ى  شيطان 

خواجه عبدالله انصاري مي گوید:
بي كران  نعمت هاي  شناخت 
حاصل  چيز  سه  با  خداوند 
در  را  عـقل  ۱.چـراغ  مي شود: 
بـرافـروختن  دیدگـان  پيـش 
را  خدا  نعمت هاي  ۲.نسيم 
احساس كردن و ۳. از گرفتاري 

گرفتاران عبرت گرفتن.

ماه خدا و انسان
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كان  »و  است:  شده  معرفى  انسان 
الشيطان للانسان خذولاً«،)فرقان:29( 
بدبختى  و  خوارى  مايه ى  »شيطان 
براى  حالت  بدترين  است.«  انسان 
آلوده  خاطر  به  كه  است  اين  انسان 
به  را  او  متعال  گناه، خداى  به  شدن 

حال خود واگذارد.
گام هفتم: تذکر )یادآوری(

شُكْرَكَ  وَ  ذكِْرَكَ  فيِهِ  ارْزُقْنيِ  »وَ 
بدَِوَامهِِ«، »بار خدايا، در اين روز تداوم 

ذكرت را روزى ام فرما«.
به  همواره  و  ذكر  در  مداومت 
ديگر  گام هاى  از  بودن،  خدا  ياد 
خودسازى  مهمّ  مراحل  از  و  تكامل 
قرآن  در  متعال  خداوند  است. 
هُمْ  اتَّقَوْا إذِا مَسَّ الَّذينَ  مى فرمايد: »إنَِّ 
هُمْ  فَإذِا  رُوا  تذََكَّ يطْانِ  الشَّ منَِ  طائفٌِ 
»پرهيزگاران  مُبصِْرُونَ«،)اعراف:201( 
به  شيطانى  وسوسه هاى  چون 
بينا  سراغ شان آيد متذكر مى شوند و 
مى گردند.« از امام صادق )ع( روايت 
است كه فرمود: »شخصى تصميم به 
گناه مى گيرد اما هنگامى كه به ياد خدا 

مى افتد از گناه صرف نظر مى كند.«
اقسامى  و  انواع  داراى  تذكر 
به هنگام  يادآورى خداوند  است:1- 
روبه رو شدن با گناهان، 2- يادآورى 
شدن  برخوردار  هنگام  به  خداوند 
3-يادآورى  خداوند،  نعمت هاى  از 
به هنگام  به هنگام خشم و  خداوند 
پس  خداوند  يادآورى   -4 شهوت، 
توبه،  انجام  براى  گناه  ارتكاب  از 
5- يادآورى خداوند به هنگام مواجه 

شدن با دنياداران و ...
انسان بايد همواره واعظى در درون 

داشته باشد:
هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است 
گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را  
امام خمينى )ره( در كتاب  مرحوم 
چهل حديث خويش در شرح حديث 
هجدهم مى نويسد: »بدان كه تذكر از 
نتايج تفكر است و لذا منزل تفكر را 
مقدم بر منزل تذكّر دانسته اند«. جناب 
فوق  »تذكر  فرمايد:  عبدالل  خواجه 
اين طلب محبوب  زيرا  است،  تفكر 
است و آن حصول مطلوب. تا انسان 
مطلوب  از  است،  جستجو  دنبال  به 
محجوب است و با وصول مطلوب، 
قوت  و  آيد.  فارغ  تحصيل  تعب  از 
و كمال تذكر بسته به قوت و كمال 
نتيجه اش  تفكر است و آن تفكر كه 
تذكّر نام معبود است، در ميزان ساير 

فضيلت  در  آن ها  با  و  نيايد  اعمال 
روايات  در  چنان چه  نشود؛  مقايسه 
شريفه از عبادت يك سال و شصت 
سال و هفتاد سال، تفكر يك ساعت 
را بهتر شمرده اند و چون ثمره ى مهم 
معبود حق  از  تذكر  عبادات حصول 
است و اين خاصيت از تفكر صحيح 
بهتر حاصل مى شود. پس اگر طالب 
سالك  و  معنويه  و  صوريهّ  كمالات 
طريق آخرت و مهاجر الى الل هستى، 
قلب را عادت بده به تذكّر محبوب و 

دل را عجين كن با ياد حق تعالى.« 
در مورد تذكر رواياتى وجود دارد 
در  مى شويم:1-  يادآور  را  برخى  كه 
كافى به سند صحيح از فضيل  بن يسار 
آمده است  امام صادق)ع(  از  روايتى 
كه فرمود: »مَا منِْ مَجْلسٍِ يجَْتمَِعُ فيِهِ 
ارٌ فَيقَُومُونَ عَلَى غَيرِْ ذكِْرِ  أبَرَْارٌ وَ فُجَّ
عَلَيهْمِْ  حَسْرَةً  كَانَ  إلِاَّ  جَلَّ  وَ  عَزَّ   ِ اللَّ
يوَْمَ القْيِاَمَه«، »هيچ مجلسى نيست كه 
آيند،  بدانى گرد هم  و  نيكان  آن  در 
مگر  برخيزند  خدا  ذكر  بدون  آن گاه 
آن كه براى آن ها در روز قيامت مايه ى 
به  كافى  در  باز  گردد.«2-  حسرت 
سند خود از امام صادق )ع( روايت 
است كه فرمود: »إنّ اللَّ عزوجلّ يقول: 
من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما اعطي من سألني«، »هر كس 
به خاطر ذكر من از درخواست از من 
باز بماند، او را بيشتر از آن چه كسى 
كرده عطا خواهم  از من درخواست 
از  عدة الداعى  كتاب  در   -3 كرد.« 
كه  است  روايت  )ص(  خدا  پيامبر 
فرمود: »وَ اعْلَمُوا أنََّ خَيرَْ أعَْمَالكُِمْ وَ 
أزَْكَاهَا وَ أرَْفَعَهَا فيِ دَرَجَاتكُِمْ وَ خَيرَْ مَا 
ِ سُبحَْانهَُ  مْسُ ذكِْرُ اللَّ طَلَعَتْ عَلَيهِْ الشَّ
فَإنَِّهُ أخَْبرََ عَنْ نفَْسِهِ فَقَالَ أنَاَ جَليِسُ مَنْ 
اعمال  بهترين  كه  »بدانيد  ذَكَرَنيِ...«، 
پاكيزه ترين  و  پروردگارتان  نزد  شما 
و رفيع ترين آن ها و بهترين چيزى كه 
بر آن آفتاب طلوع كرده، ياد خداوند 
از خودش  سبحان است چراكه وى 

خبر داده و فرموده: من همنشين كسى 
هستم كه يادم باشد.« 

گام هشتم:
تعهد )مسئولیت  پذیری(

وَ  الأيْتْاَمِ  رَحْمَةَ  فيِهِ  ارْزُقْنيِ  »اللَّهُمَّ 
عَامِ« »بار خدايا در اين روز  إطِْعَامَ الطَّ
مهرورزى به يتيمان و خوراك  دادن به 

ديگران را روزى ام فرما.«
در  صعود  پلّه هاى  از  ديگر  گام 
از  رفتن  فراتر  خودسازى،  مراتب 
منافع شخص خود و خير رساندن به 
ديگران است و پايين ترين مراتب آن 
اين است كه ديگران از دست و زبان 
انسان در امان باشند؛ »المسلم من سلم 
المسلمون من يده و لسانه«، »مسلمان 
از  مسلمانان  ديگر  كه  است  كسى 
باشند« و  امان  دست و زبان وى در 
انجام  خود  را  خود  وظايف  اين كه 
دهد و بار زندگى خود را بر ديگرى 
عَلَى  كَلَّهُ  ألَقَْى  مَنْ  »مَلْعُونٌ  نيندازد؛ 
النَّاس«، »مطرود خداوند است كسى 
تحميل  ديگران  بر  را  خود  بار  كه 
كند.« مراتب بالاتر تعهد، خير رساندن 
اين و آن  به  به ديگران و مهرورزى 
است تا عالى ترين مراتب آن كه ايثار 
براى رفاه  مال  با جان و  و فداكارى 
و آسايش و سربلندى و سعادتمندى 
جامعه است كه شهدا و صلما از اين 
جمله اند. در دعاى روز هشتم به دو 
نمونه  عنوان  به  موارد  اين  از  مورد 
اشاره شده است: مهرورزى به يتيمان 
در  ديگران.  به  خوراندن  خوراك  و 
روايتى از پيامبر خدا )ص( آمده است 
كه فرمود: »خير بيوتكم بيت فيه يتيم 
يحسن إليه و شرّ بيوتكم بيت فيه يتيم 
شما  خانه هاى  ،»بهترين  إليه«  يساء 
خانه اى است كه در آن يتيمى مورد 
احسان و مهربانى قرار گيرد و بدترين 
خانه هاى شما خانه اى است كه در آن 
با يتيمى بدرفتارى شود.« در قرآن نيز 
آياتى در اين مورد آمده است: »فامّا 
اليتيم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر 

و اما بنعمة ربك فحدث«)ضحى:11(، 
»پس يتيم را ميازارش و سائل را مران 
پروردگارت  نعمت  از  و  خويش  از 
فراوان گوى.« در جاى ديگر فرمايد 
للسائل و  اموالهم حق معلوم  »و فى 
اموال شان  »در  المحروم«)معارج:25(، 
حقى است معلوم براى افراد نيازمند 
ايثار  والاى  مرتبه ى  اما  محروم.«  و 
اهل بيت  شأن  در  كه  آن جاست 
حُبِّهِ  عامَ عَلى   الطَّ يطُْعمُِونَ  »وَ  فرمود: 
مسِْكيناً وَ يتَيماً وَ أسَيراً، إنَِّما نطُْعمُِكُمْ 
لا  وَ  جَزاءً  منِكُْمْ  نرُيدُ  لا   ِ اللَّ لوَِجْهِ 
شُكُوراً«)انسان:8(، »و طعام را، با آن كه 
دوستش دارند، به بينوا و يتيم و اسير 
خورانند و گويند ما شما را براى خدا 
اطعام كرده ايم و از شما هيچ پاداشى و 

تشكرى درخواست نمى كنيم«
گام نهم: تفویض )رضا مندی(

مَرْضَاتكَِ  إلِىَ  بنِاَصِيتَيِ  خُذْ  »وَ 
الجَْامعَِه«، »بار خدايا در اين روز مرا به 
كارهايى كه از هر سو مورد خرسندى 

توست وادار.«
به  دادن،  رضايت  الهى  رضاى  به 
كارها  و  بودن  خرسند  او  خرسندى 
را به وى سپردن از عالى ترين مراتب 
متعال  خداوند  است.  پرهيزگارى 
از زن فرعون  نقل  به  در قرآن كريم 
ِ إنَِّ  ضُ أمَْري إلِىَ اللَّ مى فرمايد: »وَ أفَُوِّ
َ بصَيرٌ باِلعْبِادِ«، »كارهايم را به خدا  اللَّ
كار  به  مى سپارم كه خداوند همواره 
خواجه  بيناست.«)غافر:44(.  بندگان 
عبدالل در بيان معنى تفويض فرمايد: 
» تفويض را اشارتى است لطيف تر از 
توكل و معنايى است وسيع تر از آن 
چرا كه توكل پس از وقوع سبب است 
و تفويض پيش از وقوع سبب است و 
پس از آن، و آن عينى تسليم به پيشگاه 
خداى متعال است متوكل شعبه اى از 

آن است.«
است:  درجه  سه  داراى  تفويض 
در  بنده  بدانى  آن كه  نخست،  درجه 
ندارد،  توانايى  خويش  عمل  برابر 
از  و  نباشد  امان  در  مكر  از  پس 
عمل  از  و  نشود  نااميد  دستيارى 
خويش دل خوش نگردد. درجه دوم 
در  همواره  را  خود  نيازمندى  آن كه 
عملى  گس  بنگرى.  ديدگانت  برابر 
را نجات بخش خود ندانى و گناهى 
را تباه كننده خود مشمارى و سببى 
كارهاى خود  رساننده ى  انجام  به  را 
هر  در  آن كه  مپندارى. درجه ى سوم 
كار خدا را به تنهايى بينى. كه حركت 

تبتّل- از همه چيز جز یاد دوست بریدن- از مقامات روندگان است 
كه در سلوک الى الله به آن مى رسند و تا آن جا پيش مى روند كه 
بهشت با همه ى نهرها و درختان، در جمال خيال آنان نياید. دوزخ 
با همه ى غل ها و زنجيرها از سوز سينه ى آنان بلرزد و افعى 
حرص دنيا، هرگز زیان به روزگار خوش آنان نرساند و خارى از 
بيشه ى حسد و كبر، دامن آنان را نگيرد. گردى از بيابان نفس اماره 
بر گوشه ى رداى آنان ننشيند و دودى از هاویه ى هوا به دیده ى 
دل آنان نرسد. به چشم عبرت به مردم نگرند، به زبان شفقت با 

دیگران سخن گویند و از سر الفت مهر آنان را به دل گيرند.

اندیشه



32 مرداد و شهریور ۱۳۹۲/ سال چهارم / شماره ۳۰ 

و سكون به فرمان اوست و پراكندگى 
و ناگراكندگى تنها در اختيار اوست.«  
گام دهم: توکّل )واگذار کردن 

امور به خدا(
لينَ  المُْتوََكِّ منَِ  فيهِ  اجْعَلْنى  »الَلّهُمَّ 
عَلَيكَْ«، »بار خدايا در اين روز مرا از 

توكل كنندگان بر خود قرار ده.«
توكل به دنبال كار رفتن با تكيه بر 
لازمه ى  توكل  است.  متعال  خداوند 
توحيد افعالى است، ذكر آن »لا حول 
و لا قوة الا بالل« است و طبق برخى 
روايات كليد در بهشت است. توكل 
توكل  مى شود:  حاصل  چيز  سه  در 
توكل  و  پويش  در  توكل  بينش،  در 
فرمايد:  متعال  خداوند  كوشش.  در 
»انهّ ليس له سلطان على الذين آمنوا 
 )99 نحل:  يتوكلون«،)  ربهم  على  و 
به  كه  ايمان باورانى  به  شيطان  »براى 
خدا گرويده و بر پروردگارشان توكل 
عبدالل  خواجه  نيست.«  راهى  كنند 
منازل السائرين  كتاب  در  انصارى 
مى فرمايد:  عزوجل  »خداى  فرمايد: 
كُنتْمُْ  إنِْ  لُوا  فَتوََكَّ  ِ اللَّ عَلَى  »وَ 
توكل  خدا  »بر  مُؤْمنِينَ«)مائده:23(، 
كنيد اگر ايمان داريد.« توكل سپردن 
همه كارهاست به دارنده ى آن و دل 
آرام داشتن است بر وكالت وى و اين 
از دشوارترين كارهاست نزد عوام و 
از ابتدايى ترين كارهاست نزد خواص. 
را  امور  همه ى  متعال  خداى  چراكه 
خود به دست گرفته و چيزى از آن 

را به مردم واگذار نكرده است.
توكل بر سه وجه است: در درجه ى 
نخست در پى كار رفتن و از اسباب 
استفاده كردن است؛ بايستى كه انسان 
را به كار مشغول سازد، خلق را بهره 
را  نابه جا  درخواست هاى  و  دهد 
كنار  توكل،  دوم  درجه ى  واگذارد. 
از سبب  طلب، چشم پوشى  گذاردن 
براى  خود  اوقات  ساختن  فارغ  و 
سوم،  درجه  است.  واجبات  انجام 
درك حقيقت توكل است كه انسان را 
از علت توكل رها سازد و آن اين كه 
اشياء  بر  تعالى  حق  مالكيت  بداند 
مالكيت عزت است؛ هيچ چيز را در 
انبازى نيست تا وى را  مالكيت وى 
شريك خود سازد و كارهايش را به 
وى واگذارد. هر چه هست از اوست، 

به اوست و براى اوست.« 
گام یازدهم:

 تبتلّ )پلیدی گریزی(
هْ  »اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلِيََّ فيِهِ الْحِْسَانَ وَ كَرِّ

إلِيََّ فيِهِ الفسوق العْصِْياَنَ«، »بار خداى 
در اين روز نيكى ها را نزدم محبوب 
برايم  را  نافرمانى  و  گناه  و  گردان 

ناپسند دان.«
به  رسيدن  براى  ديگر  گام هاى  از 
تكامل و خودسازى انسان، دورى از 
گناهان و به طور كلى پليدى گريزى 
تقسيم  دسته  دو  به  گناهان  است. 
گناهان  و  بدنى  گناهان  مى شوند: 
كه  است  گناهى  بدنية  گناه  قلبى. 
مى شود  انجام  جوارح  و  اعضاء  با 
دروغ گويى.  و  غيبت  دزدى،  مانند 
دل  در  كه  است  گناهى  قلبى،  گناه 
در ظاهر  آن  اثرات  و  انجام مى شود 
بروز مى كند؛ مانند حسد، ريا، تكبرّ، 
دوست داشتن  و  نيكى ها  با  دشمنى 
از  رهايى  امروز،  دعاى  در  بدى ها. 
اين گناهان را از خدا مى طلبيم چراكه 
وَ  مْعَ  السَّ »إنَِّ  فرمود:  متعال  خداوند 
عَنهُْ  كانَ  أوُلئكَِ  كُلُّ  الفُْؤادَ  وَ  البْصََرَ 
گوش  »بى گمان  )اسرا:36(  مَسْؤُلا«، 
و چشم و دست ها در پيشگاه خداى 
امير  از  روايتى  در  مسئولند.«  متعال 
مؤمنان على )ع( آمده است كه فرمود: 
»مَنْ أرََادَ منِكُْمْ أنَْ يعَْلَمَ كَيفَْ مَنزِْلتَهُُ 
ِ منِهُْ عِندَْ  ِ فَلْينَظُْرْ كَيفَْ مَنزِْلةَُ اللَّ عِندَْ اللَّ
نوُبِ«  »اگر كسى مى خواهد بداند  الذُّ
چگونه  خدا  پيشگاه  در  جايگاهش 
نزد  خدا  جايگاه  ببيند  بايد  است، 
وى به هنگام گناه چگونه است.« و 
در جاى ديگر فرمايد: »مَا أعَْظَمَ وِزْرَ 
بسَِخَطِ  المَْخْلُوقيِنَ  رضَِى  طَلَبَ  مَنْ 
الخَْالقِِ«،  »هيچ گناهى بزرگ تر از اين 
نيست كه بنده اى رضايت آفريدگان 
را با خشم آفريدگار مبادله كند.« در 
فرهنگ اسلامى و قرآن به گناه گريزى 
و پليدى ستيزى اصطلاحاً »تبتلّ« گفته 
و  بهره ها  از  بريدن  تبتلّ  مى شود. 
چشم داشت  از جهان است؛ در قرآن 
كريم آمده است: »و اذكر اسْمَ رَبِّكَ 
تبَتْيِلًا« )مزمل:8( »خداى  وَ تبَتََّلْ إلِيَهِْ 
كارهاى  از  و  كن  ياد  را  خويش 
گسل«.  باز  او  سوى  به  بازگسستنى 
دوست  ياد  جز  چيز  همه  از  تبتلّ- 
است  روندگان  مقامات  از  بريدن- 
الى الل به آن مى رسند  كه در سلوك 
بهشت  پيش مى روند كه  آن جا  تا  و 
با همه ى نهرها و درختان، در جمال 
خيال آنان نيايد. دوزخ با همه ى غل ها 
و زنجيرها از سوز سينه ى آنان بلرزد 
به  زيان  هرگز  دنيا،  حرص  افعى  و 
روزگار خوش آنان نرساند و خارى 

از بيشه ى حسد و كبر، دامن آنان را 
نگيرد. گردى از بيابان نفس اماره بر 
گوشه ى رداى آنان ننشيند و دودى از 
هاويه ى هوا به ديده ى دل آنان نرسد. 
به  نگرند،  مردم  به  عبرت  چشم  به 
زبان شفقت با ديگران سخن گويند و 
از سر الفت مهر آنان را به دل گيرند.

در كتاب صد ميدان درباره »تبتلّ« 
ششم  و  بيست  »ميدان  است:  آمده 
تبتلّ است و از ميدان اخلاص ميدان 
اليه  تبتل  »و  تعالى:  قوله  زايد؛  تبتلّ 
بازگشتنى  و[  ]بريدن  تبتلّ  تبتيلًا.« 
به سه  از سه چيز است  است و آن 
به  دنيا  از  بهشت،  به  دوزخ  از  چيز: 
آخرت و از خود به حق. از دوزخ به 
بهشت رسيدن سه چيز است: از حرام 
به حلال پيوستن، از كينه و عداوت 

به نصيحت بازگشتن و از دليرى به 
پرهيزگارى گشتن. از دنيا به آخرت 
به  حرص  از  است:  چيز  سه  آمدن 
فراغت  به  علايق  از  آمدن،  قناعت 
آمدن و از اشتغال به انابت آمدن. از 
خود به حق گشتن سه چيز است: از 
ادّعا به نياز آمدن، از لجاج به تسليم 
آمدن و از اختيار به تفويض آمدن.« 
گام دوازدهم: تزینّ )آراستگی(
وَالعَْفافِ«،  ترِْ  ِ باِلسَّ فيهِ  زَيِّنىّ  »الَلّهُمَّ 
»خدايا در اين ماه مرا به زيور پوشش 

از گناه و پاكدامنى بياراى.«
پس از آن كه انسان خود را از زنگار 
گناه پاك كرد و دامن از آلودگى ها و 
پليدى ها شست، نوبت آراسته شدن 

رفتار و كردار  به زيور و زينت هاى 
پسنديده است. به گفته مولانا:

شرّ موش کن                                         دفع  ای جان  اول 
وانگهان در جمع گندم جوش کن

اكنون كه موش هاى دزد و ويران گر 
انبار غلّه ى خود دور كرده ايم،  از  را 
بايد در فضايى سالم، به جمع آورى 
پرهيزگارى،  و  پاكدامنى  دانه هاى 
پسنديده  و  شايسته  رفتار  و  كردار 
دور  و  استحمام  از  پس  بپردازيم. 
انواع  به  را  خود  كثيفى ها،  كردن 
به  شدن  آراسته  بياراييم؛  آرايش ها 
خواجه  پاكدامنى.  و  عفاف  پوشش 
عفت  معناى  در  طوسى  نصير الدين 
قوت  كه  است  آن  »عفت  گويد: 
تا  باشد،  ناطقه  نفس  مطيع  شهوت، 
نصرت او به اقتضاى رأى او بود و 
اثر خيريتّ در او ظاهر شود و از تعبدّ 
فارغ  لذّات  استخدام  و  نفس  هواى 
روايت  نيز  باقر)ع(  امام  از  گردد.« 
ِ شَيْ ءٌ هُوَ  است كه فرمود: »مَا عِندَْ اللَّ
ةِ بطَْنٍ وَ فَرْجٍ«  »خداوند  أفَْضَلُ منِْ عِفَّ
به چيزى بهتر از پاكدامن داشتن شكم 

و فرج عبادت نشده است.«
گام سیزدهم: صبر )شکیبایی(

»وَ صَبِّرْنيِ فيِهِ عَلَى كَائنِاَتِ الأْقْدَارِ«، 
كه  مقدراتى  بر  كن  شكيبايم  »و 

خواهد شد.«
صبر، شكيبايى در اقامه ى فرمان هاى 
انواعى  داراى  صبر  است.  خداوند 
است: صبر بر مصيبت، صبر در طاعت 

و صبر بر معصيت.
پير هرات ]خواجه عبدالل انصارى[ 
آمَنوُا  الَّذينَ  أيَُّهَا  »يا  آيه  تفسير  در 
اتَّقُوا  وَ  رابطُِوا  وَ  صابرُِوا  وَ  اصْبرُِوا 
تفُْلحُِونَ«)آل عمران:200(،  لعََلَّكُمْ   َ اللَّ
گرويديد،  كه  كسانى  »اى  گويد: 
احكام  انجام  راه  در  كنيد  شكيبايى 
راه جنگ  كنيد در  شرع و شكيبايى 
مسلمانان  سواره  لشكر  مشركان.  با 
آزار  تا  نگهداريد  مرزها  در  آماده  را 
كافران را بازداريد و از خشم خداوند 
بپرهيزيد تا رستگارى يابيد.« وى در 
ايها  »يا  مى نويسد:  آيه  عرفانى  بيان 
.... يكى خطاب  اصبروا  آمنوا  الذين 
به  خطاب  ديگرى  است،  نفس  به 
نفس  جان.  به  خطاب  سومى  و  دل 
را مى گويد: به طاعت و خدمت صبر 
كن. دل را مى گويد: بر بلا و سختى 
شكيبا باش. سومى را گويد: با سوز 
صبر  گفته اند:  بسازد.  درد  شوق  و 
عابدان در مقام خدمت بر اميد ثواب 

ماه خدا و انسان
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است. صبر عارفان در مقام حرمت بر 
آرزوى وصال است. صبر دوستداران 
در  مشاهدت  حال  در  عاشقان  و 
وقت تجلى است.« و در كتاب صد 
ميدان گويد: »ميدان هفتم صبر است. 
قوله تعالى »و ان تصبروا خير لكم.« 
بلا  بر  يكى  است:  را سه ركن  صبر 
از  ديگرى  است.  آن  »اصبروا«  كه 
معصيت كه »و رابطوا« آن است. صبر 
بر بلا، با »دوست دارى« توان و از آن 
سه چيز زايد: يكتاى دل، باريكى علم 
به  معصيت  بر  صبر  فراست.  نور  و 
از آن سه چيز زايد:  »ترس« توان و 
الهام دل ها، قبول دعا و نور عصمت. 
و صبر بر طاعت با »اميد« توان و از 
آن سه چيز زايد: بازداشت بلا، روزى 

ناپيدا و گراييدن به نيكى ها.« 
گام چهاردهم:

 مراقبه )خود نگهبان بودن(
»وَاقَلِْنى فيهِ منَِ الخَْطايا وَالهَْفَواتِ«، 
مورد  در  روز  اين  در  خداى  »بار 
پذيرا  را  عذرم  لغزش هايم  و  خطاها 

باش.«
سوى  به  گام ها  از  ديگر  يكى 
در  خويش  از  مراقبت  خودسازى، 
مورد خطاها و گناهان است؛ مراقبت 
از خويش براى آلوده نشدن به گناه و 
مراقبت براى استغفار و پوزش خواهى 
شدن  آلوده  صورت  در  خداوند  از 
بدان. نفس انسان سركش و خودسر 
رها  خويش  حال  به  اگر  و  است 
نايافته  تربيت  حيوانى  همانند  شود، 
به هر سو مى رود و از هر علوفه اى 

كه سر راه اوست مى خورد. اين آدمى 
است كه بايد با مراقبه، همواره عنان 
نفس را در ا ختيار داشته باشد و به 
آن راهى كه مى خواهد برود، هدايتش 
كند و آن چه را مى تواند و مجاز است 
بگذارد.  او  اختيار  در  كند،  مصرف 
مراقبه عمل هميشگى مؤمن است كه 
نمى تواند در هيچ مرحله از زندگى و 

در هر مقامى، از آن غفلت كند:
نفس، اژدهاست او کی مرده است

 از غم بی آلتی افسرده است  
اگر  كه  اين است  نفس  از  مراقبت 
حيوان سركش نفس به راه خطا رفت 
از او سر زد،  يا ناخواسته خطايى  و 
با استغفار و پوزش خواهى وى را به 
راه راست و صراط مستقيم بازگرداند؛ 
»رَبَّنا لا تؤُاخِذْنا إنِْ نسَينا أوَْ أخَْطَأْنا« 
روى  از  اگر  »پروردگارا،  )بقره:286( 
خطا يا به اشتباه خطايى مرتكب شديم 
مگير بر ما.« پير هرات گويد: »مراقبه 
آن  را و  دوام ملاحظه است مقصود 
نخستين  درجه  است:  درجه  سه  بر 
ديدنى  نور  ره  در  است  مراقبه، حق 

بزرگداشتى  ميان  به سويش،  پيوسته 
بر  كه دلبسته  ات كند، نزديكى اى كه 
گيردت و شادمانى اى كه برانگيزدت. 
نكته است  اين  به  درجه دوم، توجه 
كه حق مراقب توست با فروگذاشتن 
معارضه و دورى جستن از شكستن 
ازل  مراقبه  سوم،  درجه  گناه.  حريم 
است با مطالعه   پيشگان در برافراشتن 
اشارات  ظهور  مراقبه  يكتايى؛  پرچم 
تنهائى و نفخه هاى جاودانى و مراقبه 

رهايى از بندهاى ديده بانى. 
و در كتاب صد ميدان گويد: »ميدان 
پنجاه و سيم مراقبت است. از ميدان 
طمأنينه ميدان مراقبت زايد. مراقبت به 
كوشيدن است و آن سه چيز است: 
و  زمان  مراقبت  خدمت،  مراقبت 
سه  به  خدمت  مراقبت  سِرّ.  مراقبت 
چيز توان يافت: بزرگ آمدن فرمان، 
از سنتِ ]پروردگار جهانيان[  آگاهى 
براى  كردن  ]عمل  ريا  شناختن  و 
اين و آن[. مراقبت زمان به سه چيز 
توان يافت: بر فناى شهوات، صفاى 
خطرات و غلبه محبت. مراقبت سِرّ 
به سه چيز توان يافت: به گم شدن از 
گيتى، رها شدن از خودپرستى و دل 

بريدن از وابستگى.« 
گام پانزدهم:

 شرح صدر )گشودگی سینه(
» وَاشْرَحْ فيهِ صَدْرى باِنِابةَِ المُْخْبتِينَ«، 
»بارخدايا سينه ام را به توبه ى فروتنان 

فراخى بخش.«
گشودن  و  دل  از  تيرگى ها  راندن 
از  شدن  رها  الهى،  انوار  به  سينه 

سطحى نگرى ها،  توانايى ها،  تنگِ 
و  دنيا بينى ها  خودخواهى ها، 
سينه  گشودگى  آثار  از  دنياطلبى ها، 
اسير  و  بند خود  در  انسان  تا  است؛ 
رسيد.  نخواهد  جايى  به  است،  دل 
گشودگى  خدا  از  موسى  حضرت 
سينه مى خواهد: »قَالَ رَبِّ اشْرَحْ ليِ 
رْ ليِ أمَْرِي «) طه : 25(  صَدْريِ وَ يسَِّ
»پروردگارا سينه ام را گشايش بخش و 

كارم را برايم آسان فرما.«
گويد:  انصارى  عبدالل  خواجه 
»موسى شرح صدر خواست نه شرح 
قلب، از آن جهت كه حرج و تنگى به 
سينه رسد نه به دل؛ صدر ديگر است و 
قلب ديگر. صدر در چيز است و قلب 
در نظر. در كريمه شريفه نيز به پيامبر 
است:  شده  داده  صدر  شرح  اسلام 
وَضَعْناَ  وَ  صَدْرَكَ  لكََ  نشَْرَحْ  لمَْ  أَ   «
عَنكَْ وِزْرَكَ « )انشراح:2- 1( »آيا به 
سينه ات گشودگى عطا نكرديم و بار 
سنگينت را از تو باز ننهاديم؟«  و اين 
گشودگى سينه بود كه پيامبر را دريا 
دل كرد و رحمةللعالمين و صاحب 
اخلاق پسنديده شد كه فرمود: »وَإنَِّكَ 

لعََلى  خُلُقٍ عَظيمٍ«)القلم :4(.

* محقق، نویسنده و مترجم قرآن 
و نهج البلاغه

به سوى  گام ها  از  دیگر  یكى 
خودسازى، مراقبت از خویش 
گناهان  و  خطاها  مورد  در 
خویش  از  مراقبت  است؛ 
گناه  به  نشدن  آلوده  براى 
و  استغفار  براى  مراقبت  و 
در  خداوند  از  پوزش خواهى 

صورت آلوده شدن بدان
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»فیها یفُْرَقُ کُلُّ أمَْرٍ حَکیم« 
بى شك آنچه مى تواند در معرفى زواياى مختلف 
يك مكتب و عقيده تاثيرگذار باشد، توجه و بررسى 
شاخصه هاى گوناگونى است كه در كاربردى نمودن 
ايفاى نقش مى  بين جامعه بشرى  آن مكتب در 
كه  هاست  ويژگى  اين  به  عنايت  كه  چرا  نمايد 
عقيده اى  و  مرام  هر  نفوذ  عمق  بيانگر  تواند  مى 
در لايه هاى مختلف اجتماع بشرى باشد و اصالت 
و فطرى بودن آن دين را نشان دهد. به طور حتم 
كه  است  برخودار  شاخصه هايى  چنين  از  اسلام 
در متون دينى همچون قرآن و از زبان هدايتگران 
جامعه اسلامى بدانها پرداخته شده است. از جمله 
آنها موضوع شب قدر است كه بى ترديد پرداختن 

به همه ابعاد آن نه از حوصله اين مقال كه از 
توان نگارنده خارج مى باشد ولى به مصداق 

شعر شاعر كه مى گويد: 
آب دریا را اگر نتوان کشید

 هم به قدر تشنگی باید چشید 
از خالق شب قدر مدد مى جويم تا بتوانم با 
بهره گيرى از آيات رحمانى و سخنان گهربار 
بررسى  به  را   حاضر  نوشتار  دين  رهبران 
پيرامون يكى از مواهب برجسته الاهى يعنى 

شب قدر اختصاص دهم. آنچه در منابع اسلامى در 
زمينه شب قدر محوريت دارد دو چيز است يكى: 
بيان ارزش و اهميت اين شب و ديگرى: كيفيت 
سپرى نمودن اين شب، كه عبارت است از اعمال 
و تكاليف وارده در اين شب. وقتى به محتواى اين 
دقت  به  است  احاديث  از  برگرفته  كه  مطلب  دو 
نگريسته شود به خوبى در مى يابيم كه تمام عظمت 
و بزرگى اين شب وابسته به قدر و منزلتى است 
دارد، در  آفرينش  با عظمت  انسان در دستگاه  كه 
حقيقت شب قدر سكوى پرشى است كه انسان را 
به نقطه اى دست نايافتنى از جانب ديگر مخلوقات 
هستى مى رساند. جهت روشن شدن بيشتر مطلب 
بجاست مرورى هر چند گذرا بر فضيلت هاى اين 

شب بنماييم؛ 
1. قرآن مجيد از اين شب به عنوان مبارك ياد مى 
كند  كه اهل لغت اين واژه را به معناى »خير كثير« 
گرفته اند و پر واضح است كه محل فرود اين خير 
به معناى واقعى كلمه، جز بر انسان نخواهد بود زيرا 
در شبى مبارك، كتابى كه به گواهى چندين آيه از 
آيات قرآن   خود داراى بركت است بر پيامبرى كه 
مايه بركت براى انسان هاست نازل مى گردد، و اين 
بدان معناست كه خداوند در اين شب نقطه اوج 
والاى  هاى  ارزش  و  ها  كرامت  به  انسان  وصول 
راستاى  در  چراكه  است  گرفته  هدف  را  انسانى 
پيامبر  بعثت  هستى،  جهان  و  انسان  تكاملى  سير 
تركش  در  تير  آخرين  قرآن،  نزول  و  اسلام)ص( 
دستگاه با عظمت خلقت مى باشد و پس از آن تا 
دامنه قيامت چنين اتفاقى براى بشر رخ نخواهد داد 
و تمامى ابزار تكامل توسط اين آخرين كتاب فراهم 
گشته است، لذا وسعت اين خير و بركتى كه در 
قيامت  گستره  تا  شود  مى  اين شب حاصل  پرتو 

خواهد بود. 
2. دومين فضيلتى كه براى شب قدر بر شمرده اند 
فرود آمدن فرشتگان خدا به همراه روح، كه بنا به 
گفته اكثر مفسرين شريف ترين فرشته خداوند بر 
روى زمين جهت تدبير امور بندگان است.  و اين 
يعنى به خاك در افتادن افلاكيان و سر تعظيم فرود 
آوردن ملائكه در برابر موجودى كه مخلوقى جز 
او صلاحيت جانشينى خدا بر روى زمين را ندارد 
و اين خود مُهر تاييد ديگرى است بر اين فرموده 

پروردگار كه »ما بنى آدم را كرامت بخشيديم«.
 3. همچنين برترى اين شب نسبت به هزار ماه  
از ديگر فضائل شب قدر است كه به گفته مفسرين 
مقصود برترى آن نسبت به عبادت در هزار ماهى 
است كه در آن شب قدر نباشد و اين يعنى حاكميت 
را  زمان  و  زمين  او  درنورديدن  و  زمان  بر  انسان 
براى رسيدن به هدف عالى از خلقت كه اين فقط 
انسان است كه حتى زمان، مغلوب  براى  امتيازى 
او مى گردد. با اين وصف، اين شب هم از جهت 
محدوده  جهت  از  هم  و  ارزشى  زواياى  و  ابعاد 
زمانى خود، ناشناخته مانده است زيرا ذات اقدس 
رُبوُبى مى فرمايد: »و تو چه مى دانى كه شب قدر 
چيست؟«  و البته مخفى ماندن اين شب از جهت 
معلوم نبودن زمان دقيق آن است و الّا با عنايت به 
آيه شريفه قرآن كه نزول قرآن را در شب قدر بيان 
مى نمايد و با توجه به كريمه ديگرى كه ماه رمضان 
را ماه نزول قرآن مى داند  مى توان يقين نمود كه 
شب قدر از بين ماه هاى سال در ماه مبارك رمضان 
است. همچنين بر اساس برخى احاديث، اين شب 
در دهه سوم اين ماه قرار دارد و همچنين  تعابير 
بكار برده شده در بعضى از روايات استفاده مى شود 
كه اين شب در بين شب هاى نوزدهم، بيست و 

يكم، و بيست و سوم ماه مبارك است. اما اينكه چرا 
چنين شب با عظمتى كه مردم در پرتو بهره مندى از 
آن مى توانند به اوج قله هاى ترقى و كمال دست 
يابند نامعلوم است؟ بحثى است كه از ديرباز مورد 
البته در  بوده است.  دانشمندان علوم اسلامى  نظر 
اين زمينه ذكر اين نكته ضرورى است كه بندگان 
خاصى چون انبياء و ائمه از زمان دقيق آن مطلع 
اند زيرا طبق برخى روايات نزول ملائكه و  بوده 
روح در اين شب به محضر اين بزرگواران است به 
طورى كه وقتى از امام باقر)ع( سوال مى شود كه آيا 
شما زمان شب قدر را مى دانيد در پاسخ مى فرمايد: 
»چگونه ندانيم و حال آنكه فرشتگان در آن شب 
گرد ما دور مى زنند« لذا وقتى سخن از پنهان ماندن 
شب قدر به ميان مى آيد مقصود مخفى ماندن آن 
از ديدگان مردمان عادى است. در اين جا بجاست 
به برخى آراء و نظريات درباره فلسفه پنهان ماندن 

شب قدر پرداخته شود:
 1. بسيارى بر اين باورند كه دليل پنهان ماندنش 
همه  يا  سال  هاى  همه شب  مردم،  كه  است  اين 
شب هاى ماه مبارك رمضان را اهميت بدهند كه 
از  مى نمايند  ذكر  را  رواياتى  فلسفه  اين  اثبات  در 
جمله در حديثى بيان شده:» من رضاى خودم را 
در بين طاعات مردم پنهان نموده ام تا مردم به همه 
طاعات روى آوررند و غضبم را در ميان گناهان 
پنهان كرده ام تا مردم از همه گناهان دورى جويند 
و دوستانم را در بين مردم پنهان نموده ام تا مردم 
دعاها  ميان  در  را  اجابت  و  كنند  احترام  را  همه 
به همه دعاها روى آورند«.  تا مردم  پنهان كرده ام 
همچنين مولاى پرهيزكاران در كلامى مى فرمايند: 
داشتن  مخفى  جهت  خداوند  كه  ندارم  »ترديدى 
شب قدر به شما نظر و عنايت دارد زيرا اگر آن را 

شب قــدر  نقطـه اوج

ماه خدا و انسان
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براى شما اعلام داشته بود در همان شب به عبادت 
مى پرداختيد و عبادت در شب هاى ديگر را ترك 
مى نموديد و من هم به خواست خداوند اميدوارم 

شما را محروم نگردانم«. 
اين شب  اگر  كه  نظرند  اين  بر  ديگر  برخى   .2
براى  طلائى  فرصت  يك  كه  ساز  سرنوشت 
بالاست  عالم  به  عروج  و  زمين  از  برخاستن 
مشخص بود و شخص يا اشخاصى به هر دليلى 
آن را از دست مى دادند، احساس خسارت جبران 
تا سال  به گونه اى كه حداقل  ناپذيرى مى نمودند 
آينده و فرا رسيدن شب قدر ديگرى ديوار يأس و 
دل مردگى بر سراسر وجود آنها سايه مى افكند و 
اين باعث ايستايى آنها در مسير تكامل و لو به مدت 

محدود مى گشت. 
3. سومين ديدگاه اين است كه در صورت معلوم 
بودن شب قدر رفته رفته بعد از گذشت ساليان از 
اهميت و ارج و قرب آن در بين مردم كاسته مى شد 
و هدف مورد نظر پروردگار از ايجاد چنين شبى به 

فراموشى سپرده مى شد.
در  مطرح  نظريات  از  قسمتى  شده  بيان  آنچه 
اما  است؛  شبى  چنين  بودن  نامشخص  خصوص 
فارغ از اين كه دليل واقعى مخفى ماندن شب قدر 
چه مى باشد از فضائل اين شب و از تكاليف بندگان 
در چنين شبى مى توان دريافت كه اگر زمينه فراهم 
شود و ظرفيت مناسب گردد مى توان با درك واقعى 
بى كران  رحمت  و  نور  درياى  در  فرصت  اين  از 
و  »قدر«  به  را  خود  بى مقدار  ذره هاى  پروردگار 
تا در  نمود  پرقيمتى رساند و لايق وصال  قابليت 
عالم وصال و لقاى حق »برات« دريافت نمود و از 
آلايش هاى روح كُش وارهيد.در پايان با لسان الغيب 
حافظ شيرازى در تقاضاى برات در اين شب هم راز 

مى شويم كه:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرحنده شبی            
آن شب قدر که این تازه براتم دادند

من اگر کام روا گشتم و خوش دل چه عجب
مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد
 اجر صبریست کز آن شاخ نباتم دادند

پانوشت ها
---------------------

1. الدخان )44( :4. 
 2. الدخان )44( : 3. 

 3. الانعام )5( : 92، 155، الانبياء )21( : 50، صاد)38( : 29.
 4. القدر)97( : 4. 

 5. الاسراء )17( : 70 
 6. القدر )97( : 3. 
 7. القدر )97( : 2. 

8 . البقره )2( : 185. 
9. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 20 : 154، بحار الانوار 
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گفته ها و نکته ها
در محضر آیت الله العظمی صانعی

 
عالمِِ دوست دار دنیا

امروز می خواهم روایتی را از اصول کافی 
برایتان بخوانم، البته شرح اصول کافیِ مرحوم 
ملا صدرا)ره( را آورده ام که یادی از او کرده 
و حدّاقل دیِنی به او ادا شده باشد. روایت این 
است: »عن حفص بن غیاث، عن أبی عبدالله)ع( 
قال: »إذا رَأیتمُُ العالمَِ مُحباًّ لدُِنیاهُ فَاتهَمُِوه عَلی 
دینکُم«، یعنی: اگر یك عالمی را دیدید دنیایش 
را دوست مي دارد، او را در دین خودتان متهم 
کنید، یعنی فکر کنید که او در دینش درست 

عمل نمي کند. اگر یك مطلب دینی را 
به شما گفت، شما حق ندارید به 

چرا؟!  کنید  عمل  او 
دنیا  محبّ  وقتی  چون 

شد، یعنی محبّ غیر 
خدا و محب دنائت 

و پستی است، شما او 
را متهم در دین خود کنید، 

یحَُوطُ  لشَِیءٍ  »فَإنَّ کُلَّ مُحِبٍّ 
این  به  می فرماید  أحَبّ«،  ما 
دلیل که: هر کس هر چیزی را 
دوست مي دارد همه اش اطراف 
او مي پرد، او را احاطه مي کند، 

دورش مي چرخد تا آن محبوبش را جلوه بدهد 
و محبوبش را حفظ کند. در ادامه امام باقر)ع( 
از پیامبر)ص( نقل مي کنند که: »أوحی الله إلِی 
مَفْتوناً  عالماً  بیَنكَِ  وَ  بیَنی  تجَْعَلْ  لا  داود)ع(: 
اوُلئكَِ  فَإنَِّ  مَحبَّتی  طریقِ  عَنْ  ک  فَیصَُدَّ نیا  بالدُّ
اعُ طَریقِ عبِادیَ المُریدینَ«، و فرمود: خداوند  قُطَّ
به داود)ع( وحی کرد: بین من و بین خودت 
عالمی که فریب دنیا را خورده قرار مده! که  
تو را از طریق محبت من باز می دارند، این ها 
گردنه زن بندگان من هستند که اراده دارند خدا 
را بپرستند. این دسته از عالمان به عنوان دین، 
سرگِردنه ایستاده و به عنوان علم دین، دین را 
از بین مي برند! »إنَّ أدنی ما أنا صانعٌ بِهِم أنْ أنزَعَ 

حَلاوةَ مُناجاتی عَن قُلوبِهِم«،  کمترین کاری که 
با این ها می کنم این است که شیرینیِ مناجات 
این  وقتی  آنها مي گیرم.  قلوب  از  را  با خودم 
شیرینی مناجات را از قلب انسان گرفتند، در 
همین دنیا آدم دارد عذاب و بلای روحی مي بیند 
و رنج مي برد. ملا صدرا در شرح خود بر این 
می فرماید:  امام)ع(  »اینکه  می گوید:  روایت 
»فَاتهَمُِوه عَلی دینکُِم«، یعنی؛ باورتان بیاید که او 
علم و دین ندارد، متهمش کنید که عالم محبّ 
دنیا بر حقیقت دین نیست. برای اینکه علاقه به 
دین و دنیا در قلب واحد با هم جمع نمی شود. 
حقیقی  عالم  شخصی  چنین  مي فرماید:  بعد 
نیست گرچه چند اصطلاح هم بلد باشد این آقا 
متدینّ هم نیست بلکه این آدم، یك نادان گمراه 
است که هم خودش اغوا شده و هم دیگران 
را اغوا مي کند؛ مانع رسیدن به محبت 
الهی و شوق آخرت است. خداوند 
از چنین آدمی در دنیا انتقام خواهد 
می گوید:  ادامه  در  و  گرفت. 
حيث  انتقامه  أدنی  هو  »و 
نزع عن قلبه لذيذ مكالماته 
عن  عبارةٌ  هی  و  العقليه 
و  الحِكَمِية  الاعلامات 
التی  العلمية  الالهامات 
فی  لها  قابلة  كانت 
اوائل فطرته و مبادى حاله قبل أن تفسد 
قريحته و طبع علی قلبه كما فی قوله 
تعالی: » وَطُبِعَ عَلی قُلوبِهِم«، »و کمترین انتقامی 
که خدا می گیرد این است که: لذت مناجات و 
مکالمات عقلی با خودش را که عبارت است 
افاضات حکمت آمیز درباره شناخت جهان  از 
هستي و الهامات علمیه اي که از ناحیه فطرتش 
قبل از فساد قریحه اش بر او مي شده است را از 
او می گیرد و بر قلب او مهر مي زند«. آن وقتی که 
آدم خوب بود، ببینید چقدر مطالب را مي فهمید، 
چقدر لذت مي برد از مناجات با خدا، حالا دیگر 
اصلا برای درک حقائق عالم هستي، ارزشی قائل 

نیست. اصلا از ارتباط با خدا لذتی نمي برد!

اشاره:
ستون جدید »گفته ها و نکته ها« که در بر گیرنده مطالب کوتاه و متنوع اخلاقی، علمی و 
تاریخی از زبان حضرت استاد است به صورت زنجیره وار به صفحات صفیر به بار نشسته و 

میهمان خوانندگان است.

اندیشه
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اساس اين ماه به تعبير امام )ع(، 
پالايش روح و ذهن و ضمير انسان 
و رفتن كينه ها و عداوت ها از ميان 
آدميان است؛ جز پيوند مهر و محبت 
و شفقت چيزى ميان مردمان مقبول 
آن  مردمان  كه  كشورى  در  نيفتد، 
نبايد  دارند،  توجه  رمضان  ماه  به 
و  تجاوز  و  خونريزى  و  خشونت 

تعدى وجود داشته باشد.
به  قرآن  در  كه  پرهيزگارى 
روزه  فلسفه ى  مهم ترين  عنوان 
تقوا  اين  از  مراد  است،  شده  بيان 
بلكه  نيست  فردى  خودسازى  تنها 
مهم ترين شاخصه ى خودسازى اين 
و  رنج  كاهش  در  انسان  كه  است 

مشكلات هم نوعان خود بكوشد
صحيفه  دعاهاى  ميان  در 
مبارك  ماه  به  ورود  دعاى  سجاديه، 
دعاهاى  از  يكى  رمضان)دعاى44(، 
زيبا  تابلوى  روح فزاست؛  و  دل نواز 
امام سجاد )ع(  و زينت بخشى را كه 
ماه  اين  گذاشتن  نمايش  به  براى 
نمى توان  ترسيم كرده است،  مبارك 
در جايى به اين شگفتى و شيفتگى 
اين  باورند كه  اين  بر  يافت. بعضى 
وظيفه ى  خداست،  ماه  چون  ماه 
خدا  با  ارتباط  در  فقط  روزه دار 
روزه دار  هرچه  و  مى شود  تعريف 
بيشتر در عرفان فرو رود، به حقيقت 
اين ماه بيشتر دست يافته است. اما 
و  اساس  سجاد)ع(  امام  دعاى  در 
پايه ى ماه مبارك رمضان با دو چيز 
شناخته مى شود: يكى خدا و ديگرى 
انسان. روزه دار واقعى، در اين دعا، 
كسى است كه در كنار توجه به خدا 
به  بيشتر  هر چه  او،  با  نياز  و  راز  و 

باشد.  داشته  توجه  خود  همنوعان 
امام)ع(،  تعبير  به  ماه  اين  اساس 
پالايش روح و ذهن و ضمير انسان 
و رفتن كينه ها و عداوت ها از ميان 
آدميان است؛ جز پيوند مهر و محبت 
و شفقت چيزى ميان مردمان مقبول 

نيفتد.

دعاى  اين  از  فرازى  در  امام 
را  ما  »خداوندا؛  مى فرمايد:  شريف 
همچون كسانى قرار ده كه منزلت و 
مكانت نماز را دريافته اند، اركان آن را 
فضيلت  وقت  در  و  مى دارند  پاس 
تو  فرستاده ى  كه  بدان سان  آن ها، 
مقرّر فرموده است، ركوع و سجده ها 
و همه ى ادب و آداب آن را با پاكى و 
طهارتى هرچه تمام تر و كامل تر و با 
تواضع و فروتنى آشكارتر و رساتر، 
به جاى مى آورند.« سپس مى فرمايد:

ارَْحامَنا  نصَِلَ  لِاَنْ  فيهِ  وَفِّقْنا  »وَ 
جيراننَا  نتَعَاهَدَ  انَْ  و  لَهِ،  الصِّ وَ  باِلبْرِِّ 
باِلْاِفْضالِ وَ العَْطِيَّهِ، وَ انَْ نخَُلِّصَ امَْوالنَا 
باِِخْراجِ  نطَُهِّرَها  انَْ  وَ  التَّبعِاتِ،  مِنَ 
وَ  هاجَرَنا،  مَنْ  نرُاجِعَ  انَْ  وَ  كَواتِ،  الزَّ
مَنْ  نسُالمَِ  انَْ  وَ  ظَلَمَنا،  مَنْ  ننُْصِفَ  انَْ 

عادانا ...«
يعنى: »و ما را در اين ماه توفيق 
ده كه با نيكى و بخشش، به خويشان 
خود بپيونديم و با احسان و بخشش، 
و  مال  و  بنوازيم  را  همسايگان مان 
دارايى خود را از آلودگى هاى حرام 
بپالاييم و با بيرون كردن زكات، پاك 
گردانيم و با هركس كه از ما بريده 
است، آشتى كنيم و با آنان كه بر ما 
درآييم  انصاف  در  از  كرده اند،  ستم 
و با دشمنان خود از راه مسالمت و 

دوستى وارد شويم ... .« )1(
دعا  از  فراز  اين  به  آدم ها  اگر 
نسبت  چيزها  زيباترين  كنند،  توجه 
مى كنند.  پيدا  را  انسان ها  حقوق  به 
سفره اى  به  را  ما  سجاد)ع(  امام 
دعوت مى كند كه بر آن جز هم دلى 
مهربانى  و  رحمت  و  هم نوازى  و 
خوان  يافت؛  نمى توان  چيزى 

گسترده ى ماه مبارك رمضان، خوان 
است.  كينه ها  بردن  بين  از  و  عشق 
نكته ى مهم ترى كه ما را در اين فراز 
به آن توجه مى دهد، با دشمنان از راه 
مسالمت و دوستى وارد شدن است. 

به تعبير زيباى حافظ:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا
در كشورى كه مردمان آن به ماه 
نبايد خشونت  دارند،  رمضان توجه 
تعدى  و  تجاوز  و  خونريزى  و 
تنها  رمضان  ماه  باشد.  داشته  وجود 
ماه دهن فروبستن نيست اگر دهانى 
عشق  دهان هاى  بايد  مى شود،  بسته 
تنها  رمضان  ماه  و  شود  باز  ايثار  و 
ماه برخورد با روزه خواران در كوچه 
ماه  رمضان  ماه  نيست؛  خيابان  و 
برگشت به اداى حق خدا و حقوق 
آدميان است. امام سجاد )ع( اين ماه 
هُورِ و  را به »شَهْرَ الْاسِْلامِ وَ شَهْرَ الطَّ
شَهْرَ الَّتمْحيصِ وَ شَهْرَ القْيِامِ«، يعنى 
خداوند  از  فرمانبردارى  و  سلم  ماه 
و ماه پاكى و پالودگى و ماه قيام و 
و  پاكى  ماه  است.  كرده  ياد  عبادت 
پالودگى يعنى، ماه مبارزه با هر نوع 

خباثت ظاهرى و باطنى.
اين  از مهم ترين مسائلى كه در 
است،  مطرح  روزه  فلسفه ى  در  ماه 
است.  غنا  و  فقر  با  مبارزه  مسئله ى 
در كتاب فروع كافى در تعريف ماه 
رمضان آمده است: »شهر المواساة«. 
و  مواسات  ماه  رمضان  ماه  يعنى 
برابرى است. مواسات يعنى شريك 
رزق  در  آدميان  كردن  سهيم  و 
فاصله هاى  كردن  كم  و  روزى  و 
دردهاى  لمس  و  حس  و  طبقاتى 

رمضان 
      ماه    خدا و     انسان

برابرى  و  مواسات  ماه  رمضان 
است. مواسات یعنى شریک و سهيم 
كردن آدميان در رزق و روزى و كم 
كردن فاصله هاى طبقاتى و حس و 

لمس دردهاى فقيران.

ماه خدا و انسان
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فقيران.
شد  سؤال  عسگرى)ع(  امام  از 
كرده  واجب  را  روزه  خداوند  چرا 
تا  فرمودند:  جواب  در  امام  است 
ثروتمند درد گرسنگى را دريابد و به 
روايتى هشام  در  كند.  توجه  فقيران 
سؤال  صادق )ع(  امام  از  حكم  بن 
كرد علت روزه گرفتن چيست؟ امام 
فرمود: »ليستوى بها الغنى و الفقير و 
مس  ليجد  يكن  لم  الغنى  لان  ذلك 
فرمود:  امام  الفقير...«  فيرحم  الجوع 
به  كه  است  آن  گرفتن  روزه  علت 
برابر  تهى دست  و  توانگر  آن  سبب 
شوند؛ زيرا توانگران رنج تهى دستان 
رحم  گرسنگان  به  تا  نمى دانند  را 
عزوجل  خداى  بنابراين  كنند؛ 
خواست تا ميان بندگانش برابرى و 
همدردى ايجاد كند و رنج گرسنگى 
و سختى را به توانگران بچشاند تا بر 

ناتوان رحم كنند. )2(
اشتباه است اگر به اين ماه تنها 
با نگاهى معنوى و عرفانى نگريسته 
آن  انسانى  و  ايثار  بعُد  از  و  شود 
اگر  مى رسد  نظر  به  شود.  غفلت 
مسائل  به حل  اسلام  عبادى  مسائل 
نشود،  منجر  انسانى  مشكلات  و 
و  بود  خواهد  ناقص  عبادات  آن 
داشت؛  نخواهد  پى  در  نتيجه اى 
به  قرآن  در  كه  پرهيزگارى  حتى 
بيان  روزه  فلسفه ى  مهم ترين  عنوان 
تنها  تقوا  اين  از  مراد  است.  شده 
مهم ترين  نيست.  فردى  خودسازى 
اين است كه  شاخصه ى خودسازى 
مشكلات  و  رنج  كاهش  در  انسان 
اين  جالب  بكوشد.  خود  هم نوعان 
كه پيامبر گرامى اسلام)ص( فرمود: 
كسى كه روزگار خود را بگذراند و 
نكند،  توجه  مسلمين  مشكلات  به 
ندايى  كسى  اگر  يا  نيست.  مسلمان 
يارى  خود  هم نوعان  از  و  برآورد 
توجه  او  به  كه  كسى  خواست، 
اين  نتيجه  نيست.  مسلمان  نكند 
مسلمان  شاخصه ى  بزرگ ترين  كه 
مردمانى  مشكلات  به  توجه  بودن، 
است كه در رنج و عذاب اند. در اين 
مسلمان ها،  جامعه ى  در  و  روزگار 
مظلومانى  از  گوناگونى  فريادهاى 
آنان  انسانى  حقوق  كه  مى شنويم 
سوى  از  و  است  شده  پايمال 
ديگران در رنج و عذاب اند. با كمال 

تأسف آن چنان كه بايد به نداى اين 
ممكن  نمى شود.  توجهى  مظلومان 
شدن  تعطيل  براى  بعضى  است 
وا  فرياد  اسلام  فروعات  از  برخى 
اسلاما سردهند، اما در مقابل تضييع 
حقوق اساسى هم نوعان خود صبر و 
سكوت مى كنند. روشن است چنين 
سكوتى مورد رضايت اسلام نيست 
بنابراين مهم ترين فلسفه ى روزه  در 
به  از توجه  بعد  ماه مبارك رمضان، 
انسان هاست؛ چه  خداوند، توجه به 
در مسئله ى فقر و غنا و چه در ديگر 
مى توان  قاطعيت  با  انسانى.  حقوق 
آدم ها  حقوق  به  كه  كسانى  گفت 
در  كه  نيز كسانى  و  مى كنند  تجاوز 
برابر اين تجاوزها سكوت مى كنند، 
برخوردار  واقعى  خداترسى  از 
على )ع(،  امام  فرموده ى  به  نيستند. 
از تقواى لازم برخوردار  كسانى كه 
نيستند، مانند سواركارانى هستند كه 
سوار  سركش  و  چموش  اسب  بر 
شده و اختيار از كف داده اند و آنان 
سواركارى  چون  پرهيزگارند،  كه 
هستند كه بر مركب رام سوار شده و 
اختيار دست سواركار است بنابراين 
سركشى هاى مهم اجتماعى و تجاوز 
بى تقوايى  از  ناشى  مردم  حقوق  به 
اين  براى  روزه  و  است  جامعه  در 
مهار  را  سركشى ها  اين  كه  است 
هر  برابر  در  آدميان  حقوق  تا  كند 
پايان،  در  شود.  حفظ  قدرتى  نوع 
در  رمضان  ماه  فلسفه ى  زيباترين 
است  نهفته  ماه  اين  روزهاى  دعاى 
»خدايا  مى خواهيم:  خدا  از  كه 
اسيران و گرفتاران را رهايى بخش. 
را  برهنگان  كن.  سير  را  گرسنگان 
را  مسلمين  مفاسد  تمام  و  بپوشان 
اين  فرازهاى  تمام  فرما«.  اصلاح 
دعا توجه دادن روزه داران به حقوق 

آدميان است.

پانوشت ها:
-------------

ترجمه ى  سجاديه،  كامله  1.صحيفه 
محمدتقى خلجى، )تهران، انتشارات ميثم 

تمار، 1381(، ص 310.
2. شيخ صدوق، الفقيه، جلد 2، ص 73.

اندیشه

مهم ترین شاخصه احکام دینی ما که آن را وجه تمایزی است 
با دیگر ادیان، شاخصه اجتماعی بودن آن است. در عرصه اجتماع ما 
مردمانی هستند که فارغ از هر اندیشه و گرایش، که مَخرج مشترک آنها 
انسان بودن آنهاست؛ و در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات 
و گرفتاری های عدیده هستند. برخی سر گرسنه بر بالین می گذارند، 
برخی درد و الم جسمی و روحی آنان را بی طاقت کرده، برخی از 
سر نداری به تن فروشی مشغول، برخی مظلومِ ظلم ظالمان، برخی 
نان آور خانه شان در پشت میله ها، برخی حقوقشان ضایع، برخی در 
اقصی نقاط این کره خاکی منتظر یك دست یاری و .... دریغ از یك 

مرهم زخم.
بر خودسازی،  علاوه  تا  کرد  اهـداء  انسـان  به  خدا  را  رمضان 
دیگرسازی هم در پرونده اعمال ما ثبت و ضبط گردد و تو خود بخوان 
از این مختصر حدیث مفصل! صفیر بر آن شد تا ویژه نامه رمضان 
المبارک را ماه خدا و انسان بنامد تا چه مقبول افتد و خود بدان عامل 

باشیم ان شاء الله. 

ستون ویژه ارتباط با سر دبیر

ستون  این  طریق  از  مي توانند  گرامي  خوانندگان 
ویژه پرسش ها، پیشنهادات، انتقادات و دیگر مطالبي که 
در نظر دارند را مستقیماً با سردبیر گزارش نامه مطرح 
نمایند. در صورت قابل استفاده بودن عموم، نظرات و 
استفاده دیگر  براي  پاسخ هاي شما عزیزان،  پرسش و 
کاربران در گزارش نامه خواهد آمد. صفیر همواره از 
موضوعات  در  همراهان  شما  اندیشه  نشر  و  دریافت 

مختلف استقبال مي کند.

راه های ارتباط: 
- ارسال پیام کوتاه به شماره 30007960

-ارسال ایمیل به آدرس :
safir@saanei.org   
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اشاره:
صوم در لغت به معناي خودداري 
از عمل است البته در معناي آن این 
قید را اضافه کرده اند که به معناي 
مخصوصي  کارهاي  از  خودداري 
است که دل آدمي مشتاق آن باشد و 
اشتهاي آن را داشته باشد. اما صوم 
در فرهنگ و شریعت دیني عبارت 
چیزهایي  از  پرهیز  و  از خودداري 
روزه  است.  معین  زمان  در  خاص 
روح  با  هماهنگ  و  عبادي  عملي 
و روان انسان است که در صورت 
و  شرایط  به  توجه  با  دقیق  تحقق 
نتایج  واقعي  روزه  یك  معیارهاي 
روحي،  امور  در  را  سنگی  گراني 
رواني، معنوي، بهداشتي، اقتصادي 
و ... براي فرد و اجتماع به ارمغان 
پیروان  در  ظهور  روزه  مي آورد. 
ادیان الهي دارد، چون ناشي از مبدا 
ایمان و امر خدا مي باشد و نیروي 
مقاومت را افزایش مي دهد تا انسان 
را به مقام تقوا برساند. روزه ضمن 
وجوب در ادیان الهي، انگیزه فطري 
نیز داشته زیرا بشر تعالي طلب که 
نمي خواست تا سطح حیوانات پایین 
تمایلات  محکوم  یکسره  و  بیاید 
را  روزه  گردد،  حیواني  شهوات  و 
در  مقاومت  براي  سپري  و  وسیله 
برابر این گونه تمایلات قرار داده تا 

خود را به کمال برساند.

الهي،  اديان  ميان  در  گرفتن  روزه 
تاريخي بس طولاني دارد و از جمله 
عبادات ديريني است كه پيدايش آن را 
مي توان با رانده شدن حضرت آدم و 

حوا از بهشت مقارن دانست.
خداوند درسوره مباركه بقره موضوع 
روزه را مطرح و آن را به اديان قبل 
هم نسبت مى دهد و مي فرمايد: اي 
كسانيكه ايمان آورده ايد بر شما روزه 
نوشته شد همانگونه كه بر اممي كه 
پيش از شما بودند، نوشته شد.) بقره 
/183(.اين آيه نشان مي دهد كه روزه 
بر مسلمانان و بر امتهاي پيش از آنان 

نيز واجب بوده است. 
روزه داري در دین یهود 

) JUDAISM(
آئين  در  است.  عبرى  واژه  صوم 
يهود روزه جزئي از مجموعه اعمالي 
ذليل  براي  يهودي  يك  كه  است 
ساختن تن و رنجور ساختن آن انجام 

مي دهد.
هر  ميان  در  اوقات  تمام  در  روزه 
طايفه و ملت و مذهب موقع ورود 
معمول  غيرمترقبه  رحمت  و  اندوه 
مي توان  و  )يونس5:3(  است  بوده 
گفت كه حكم طبيعت است كه در 
ترك  را  نمو  و  پرورش  مواقع  اين 
مي كند. در عهد قديم )كتاب مقدس( 
به هيچ وجه اشاره اي نشده كه قبل از 
ايام موسي روزه بطور صحيح معمول 

بوده، همچنين در تورات به وجوب 
نيست  تصريحي  آن  حدود  و  روزه 
ولي روزه داران را ستوده است. قوم 
يهود غالباً در موقعي كه مي خواستند 
اظهار عجز و تواضع در حضور خدا 
نمايند روزه مي داشتند تا گناهان خود 
روزه  واسطه  به  و  نموده  اعتراف  را 
الهي  اقدس  توبه رضاي حضرت  و 
.)26:20 )داوود  نمايند.  تحصيل  را 
عام  مصيبت  مواقع  در  مخصوصاً 
روزه غيرمرسوم قرار مي دادند و در 
اين صورت اطفال شيرخوار و گاهي 
حيوانات را نيز از چرا منع مي كردند. 
روزه  از  قديم  16:2(.عهد  )يوئيل 
داشتن  روزه  همچون  فردي،  داشتن 
داوود، عزرا، الياس، دانيال و جمعي 
بسيار سخن گفته است. براي نمونه 
را  قديم  عهد  كتاب  از  عبارت  چند 

آورده ايم:
)سلامت(  براي  داوود  پس   ....  «
طفل از خدا استدعا كرد و داود روزه 
گرفت و داخل شده تمامي شب را 
بر روي زمين خوابيد«. )دوم سموئيل 
باب 15/16/12(.»و در روز بيست و 
چهارم اين ماه بني اسرائيل روزه دار 
و پلاس در بر و خاك بر سر جمع 
شدند«. )نحميا باب 1/9(.در تورات 
براي اولين بار دستور تعنيت )روزه( 
گناهان(  )بخشش  كيپور  روز  براي 
ولي  شده  ذكر  تيشري  ماه  دهم  در 
روزه هاي ديگر تاريخ يهود با يادبود 
اتفاقاتي كه در مسير خرابي بت بيت 
داد،  روي  )هميقداش(  المقدس 

مناسبت پيدا مي كنند.

روز هاي مهم  روزه داری :
روزه  بزرگترين  كيپور  يوم   -1
چون  نامهايي  با  كه  است  يهوديان 
يوم  باعزت،  يعني جليل و  ادير  يوم 
يوم  و  مقدس  روز  يعني  مقادوش 

عاسورا خوانده مي شود.
محاصره  آغاز  طوت  روزه 10   -2

اورشليم توسط بخت النصر
ديوار  خرابي  تموز   17 روزه   -3
فتح  و  قرباني  توقف  و  اورشليم 

اورشليم توسط تيطس سردار رومي
4- روزه ي 9 آو خرابي دوباره بت 
هميقداش و يادآوري مصيبت ويراني 

بيت المقدس
5- روزه 3 تبشري سقوط يهود و 

كشته شدن جدليا حاكم يهودا.
مقدس  قاموس  كتاب  در  هاگس 
مهم  روزه  كفاره  روزه  مي نويسد: 
ساليانه اي است كه آرامي و استراحت 
و روزه دهم ماه تيشري يعني پنج روز 

قبل از عيد خيمه ها نگاه مي دارند.
 فلسفه روزه یهود

نكته  اين  بر  قديم   عهد  كتاب  در 
تاكيد دارد كه روزه هدف نيست بلكه 
وسيله اي است كه از طريق آن انسان 
قادر است از گناهاني كه مرتكب شده 
است اظهار ندامت و توبه كند و قلب 
خود را براي خداوند متواضع گرداند 
و با تغيير در رفتار و عمل خود توبه 

حقيقي از گناهان را متجلي سازد.
تعنيت )روزه( در دين يهود اهداف 
خاصي از جمله توبه، طلب بخشش 
و يادآوري سوگواري را در پي دارد. 
از نگاه دين يهود صوم تنها به معني 
نيست  آشاميدن  و  خوردن  از  پرهيز 
جسماني  لذايذ  از  خودداري  بلكه 
اين  بر  يهوديان  كتاب مقدس  است. 
داشتن  روزه  كه  دارد  تاكيد  مطلب 
حقيقي  و  صميمي  توبه اي  بدون 
صرف  و  بي محتواست  و  بي ارزش 

توجه به ظواهر روزه كارساز نيست.
اين امر كه فلسفه روزه صرفاً اجتناب 
از برخي نيازهاي طبيعي و پرداختن به 
عبادت   ... و  دعا  ديگر چون  اموري 
- بدون ايجاد اثري مثبت در قلب و 
روح مومنان- نيست منحصر به آيين 
يهود نيست و درديگر اديان نيز مورد 

توجه قرار گرفته است.
آداب واعمال روزه داران در یهود
 12 سن  از  دختران  يهود  دين  در 
سالگي و پسران در 13 سالگي موظف 
به گرفتن روزه مي شوند و بيماران و 

روزه در دیگر  ادیان

اطلاع رسانى
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از روزه گرفتن  باردار و شيرده  زنان 
معاف هستند.

اعمال  از  بعضي  روزه  همراه  آنها 
بيرون  مانند:1-  مي دهند  انجام  را 
آوردن تورات از جايگاه بدون پوشش 
اصلي.2- قرائت تورات، خواندن دعا 
و اعتراف به گناه.3- زيارت قبور.4- 
روي  خوابيدن  شوفار.5-  نواختن 
زمين.6- خودداري از صحبت كردن 

و شنيدن موسيقي.
روزه داري در دین مسیحیت 
) CHRISTIANITY(

تاريخ روزه داري در دين مسيحيت 
از قرن هشتم مي رسد، روزه  قبل  به 
در تقويم كليسا هم ثبت شده و جزو 
آداب فقهي به شمار مي رود. در انجيل 
آمده كه: آنگاه عيسي به قوت روح به 
پايان برده شد تا ابليس او را امتحان 
كند، پس چهل شبانه روز روزه داشته 
و نهايتاً گرسنه گرديد. در اناجيل به 
وجوب روزه تصريح شده و روزه دار 
را ستوده و او را از ريا برحذر داشته 
است. سنت يهودي تا زمان حضرت 
عيسي - در صورت هاي مختلفش- 
يعني پرهيز از خوراك، پرهيز از سخن 
و... رايج بوده و پس از او هم ميان 
پيامش در  حواريان و كسانيكه مبلغ 
رواج  شدند،  جهان  مختلف  مناطق 
داشته است. به طوري كه روزه داري 
رسولان  و  حواريون  از خصوصيات 
پيام عيسي بوده است. اين امر نشانگر 
به  خود  عيسي  حضرت  است  آن 
و  داشته  توجه  قولاً  و  عملًا  روزه 
امر  به  وي  از  پس  نيز  شاگردانش 
هاكس  جيمز  داشته اند.  توجه  روزه 
در اين باب مي گويد: حيات حواريون 
گذشته،  ايام  )مسيحي(  مومنين-  و 
عمري مملو از افكار، لذت و زحمات 
حضرت  بود.  روزه داري  و  بي شمار 
عيسي بي شك پيش از آغاز رسالتش، 
ايام روزه داري  همچون يك يهودي، 
در دين يهود مثل روزه يوم كيپور را 
مراعات مي كرده و به نظر برخي ، او 
تنها اصول را بيان كرده و وضع قوانين 

را به عهده كليسا نهاده است.
اين دين حائز  نكته اي كه در  چند 
در  اولاً  كه  است  اين  است،  اهميت 
پرهيز  و  روزه  واژه  دو  مسيحيت 
تفاوتي  دو  اين  بين  كه  دارد  وجود 
وجود دارد به اين نحو كه در ايامي 
كه بايد پرهيز را رعايت كرد، تنها از 
ولي  مي كنند  پرهيز  گوشت  مصرف 
با پرهيز  ايام رعايت روزه همراه  در 

دفعات  و  مصرفي  غذاي  گوشت  از 
ثانياً  مي شود،  محدود  هم  غذا  وعده 
مسيحيت  در  مهم  روزهاي  از  يكي 
 the easter day روز عيد پاك يا
است كه به مناسبت قيام عيسي از قبر 
از  پيش  هفته  مي شود.  داشته  گرامي 
اين روز »هفته مقدس« گفته ميشود 

از روزه ها هم  بسياري  تعيين  در  كه 
نقش مهمي دارد.

 فلسفه روزه در مسیحیت
دعا  و  روزه  كه  مي گويند  برخي 
وساوس  با  مقابله  براي  وسايلي 
آن  حقيقي  روزه  و  است  شيطاني 
است كه هيچ بدي مرتكب نشوي و 
با قلبي خالص خود را وقف خدمت 

به خداوند كني.
مسيحيان معتقدند كه روزه ظاهري 
نيست بلكه باطني و معنوي است و 
هدف اصلي آن اين است كه با فروتني 
به خدا تقرب جويند و هدايتهاي او 
را بطلبند. همچنين در كتاب اشعياء 
اين  در   9-6 آيات   ،58 فصل  نبي، 
باره چنين آمده كه: »مگر روزه اي كه 
من مي پسندم اين نيست كه بندهاي 
شرارت را بگشائيد و گره هاي يوغ را 
باز كنيد و مظلومان را آزاد سازيد و 
هر يوغ را بشكنيد؟ مگر اين نيست 
كه نان خود را بين گرسنگان تقسيم 
كني و فقيران رانده شده را به خانه 
آوري و چون برهنه را بپوشاني و ... 
آنگاه دعا خواهي كرد و خداوند توبه 
استغاثه  و  فرمود  خواهد  اجابت  را 
او خواهد گفت كه  نمود و  خواهي 
اينك حاضر هستم«. روزه مسيحي به 
منظور صواب و رياضت و يا به دست 
آوردن دل خدا و نجات از گناه به جا 
با  آنان معتقدند  آورده نمي شود زيرا 
صليب  بر  مسيح  خون  شدن  ريخته 
از مردگان  او  قيام  و مرگ و دفن و 

نجات از گناه و طريق راه يافتن انسان 
به حضور خدا مهيا گرديده است.

آثار روزه در مسیحیت :
و  نرم  خدا  حضور  در  دل   -1
و  به صدا  مسيحيان  فروتن شود.2- 
باشند.  خدا حساس  هدايت حضور 
3-نفس سركش ضعيـف و سركـوب 
مسيحي  دعاي  و  باشد.4-پرستش 

قوي تر و موثرتر باشد.
آنها مي گويند روزه مسيحي كمك 
مي كند كه ياد بگيريم از خودخواهي 
انسان دوري و از خودگذشتگي داشته 
باشيم و بيشتر قدر و ارزش فداكاري 
بايد  كنيم.همچنين  درك  را  عظيم 
ظاهرسازي  هرگونه  و  رياكاري  از 
كه  چرا  باشد.  دور  به  خودنمايي  و 
عيسي در )انجيل متي فصل6، آيات 
اشاره كرده و مي كند:  بدان   )16-18
»وقتي روزه مي گيريد مانند رياكاران 
خودتان را افسرده نشان ندهيد. آنان 
تا  مي دهند  تغيير  را  خود  قيافه هاي 
روزه دار بودن خود را به رخ بكشند. 
اما تو وقتي روزه مي گيري سرت را 
روغن بزن و صورت خود را بشوي 
تا مردم از روزه تو باخبر نشوند بلكه 
فقط پدر تو كه در نهان است آن را 

بداند«.
احكام  جامع  مسيحيت  در  روزه 
روزه  دليل  همين  به  نيست  مذهبي 
قوانين  تحت  و  زمان  در  مسيحي 
خاصي نيست، آنها آزادند در هر زمان 
و با هدايت روح خدا بطور فردي و 
جمعي براي يك يا چند روز و حتي 

براي چند ساعت روزه بگيرند.
روزه هاي مهم مسيحيان: 

عيد  از  قبل  جمعه  روز  روزه   -1
پاك كه در قرن دوم متداول بود.2- 
پنجشنبه  تا  دوشنبه  غيركامل  روزه 
هفته مقدس.3- روزه چهل روز قبل 
از عيد پاك.4- روزه چهل روز قبل 
چهارشنبه  روزه  مقدس.5-  هفته  از 
روز  مناسبت  به  هفته؛  هر  جمعه  و 
توطئه يهوديان براي دستگيري عيسي 
و روز جمعه بدليل به صليب كشيدن 
روزه،  فصلي7-  عيسي.6-روزه هاي 

بعنوان كفاره گناهان.
عيد  روز  يكشنبه  روزهاي  روزه 
پاك، روزه در روز نيطيكاست- بدان 
شادماني  و  جشن  روز  كه  سبب 

است- ممنوع است.
فرق مسیحی و روزه

كاتوليك ها: آنها روزه روز چهارشنبه 
و جمعه الصليب را مي گيرند به علاوه 

تمامي روزهاي جمعه ماه انابت را كه 
به دوران توبه و تعمق معروف است 
را روزه مي گيرند، و در اين دوران دو 
نوع غذاي ساده و يك غذاي معمولي 
مي خورند و از خوردن گوشت پرهيز 

مي كنند.
ارتدوكس شرق: آنها نيز ماه انابت، 
به  مريم  معراج  روزه  رسولان،  روزه 
آسمان، روزه ويژه ميلاد مسيح و چند 
تا روزه يك روزه دارند بعلاوه تمامي 
در  كه  جمعه  و  چهارشنبه  روزهاي 
اين دوران از خوردن گوشت، لبنيات، 

تخم مرغ و ماهي پرهيز مي كنند.
پروتستان: روزه آنها به خود افراد، 
كليساها و سازمانها بستگي دارد و در 
اين مدت بطور كامل از لب زدن به 
آب و غذا خودداري مي كنند و برخي 
مايعات را نمي خوردند و از خوردن 
نظر  صرف  غذا  وعده  چند  يا  يك 

مي كنند.
)sabians( روزه در دین صابئین
)پيروان  مندائيان  يا  صابئين   -
حضرت يحيي( در روزهاي ويژه اي 
از  مبطل مي نامند  را  آنها  كه  از سال 
مرغ  تخم  ماهي،  گوشت،  خوردن 
خودداري مي كنند از جمله اين روزها 
26 و 27 و 28 و 29 و 30 ماه سمبلتا، 
روزهاي ششم و هفتم ماه دولا و روز 

دوم ماه هطيا است.
بودن  روزه دار  را  واقعي  روزه  آنها 
كه  مي دانند  آدمي  جوارح  و  اعضا 
آدم  صحف  يا  كنزاربا  كتاب  در 
آمده  مندائي ها  كتاب  مقدس ترين 
كه  گفتم  برايتان  مومنان  »اي  است: 
و  خوردن  از  نهي  فقط  بزرگ  روزه 
آشاميدن نيست بلكه ديدگانتان را از 
نگاههاي هيز و شيطاني و گوشهايتان 
در  مردم  كه  حرفهايي  شنيدن  از  را 
و  داريد  برحذر  مي زنند  خود  خانه 
و  دروغ  گفتارهاي  به  را  زبانهايتان 

ناپسند نيالائيد و...«.
روزه در آیین زرتشت 
)zoroastrianism(

و  گرفتن  روزه  زرتشت  آيين  در 
نخوردن آب و غذا بخاطر اينكه باعث 
سستى بدن و عدم فعاليت مفيد و كار 
روزانه مى شود ناپسند مى باشد. چون 
اين موارد در آيين زرتشت نكوهيده 
شده و بى كارى و تن پرورى بشدت 
نهى شده است و در ونديداد، فرگرد 
سوم فقره 33 نوشته شده:››  آن كس 
مي  توانايي  خورد،  مي  غذا  سير  كه 
يابد كه نيايش بكند، كشاورزي كند 

دین  در  روزه داري  تاریخ 
مسيحيت به قبل از قرن هشتم 
تقویم  در  روزه  مي رسد، 
جزو  و  شده  ثبت  هم  كليسا 
آداب فقهي به شمار مي رود. در 
انجيل آمده كه: آنگاه عيسي به 
قوت روح به پایان برده شد تا 
ابليس او را امتحان كند، پس 
چهل شبانه روز روزه داشته 

و نهایتاً گرسنه گردید.
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و فرزندان به وجود آورد. جاندار از 
از نخوردن  خوردن زنده مي ماند و 

مي ميرد‹‹.
خوردن  در  نكردن  افراط  امابراى 
و  دوم  روزهاى  حيوانات  گوشت 
دوازدهم و چهاردهم و بيست و يكم 
از خوردن گوشت  ماه زرتشتيان  هر 
پرهيز مى كنند اين چهار روز متعلق 
به چهار امشاسپند وهمن، ماه و گوش 
و رام كه از ميان چهارپايان هستند مى 

باشد.

از  يكي  مرگ  از  پس  زرتشتيان    
نزديكان، مدت سه شب از پختن يا 

خوردن گوشت پرهيز مي كردند.
آئین  و  جین  درآئین  روزه 

 )hinduism( هندوییسم
آئين  و  جين  آئين  پيرو  زاهدان   
روحي  آمادگي  ايجاد  براي  هندو 
اعياد  و  جشن ها  برخي  براي  خود 
روزه نگه مي دارند، همچنين پارسايان 
آئين جين بهترين مرگ را مرگ در اثر 
پرهيز كامل از غذا و آب مي دانند و 
بسياري از آنها داوطلبانه راه روزه دار 

را در پيش مي گيرند تا بدين طريق 
به زندگي خود پايان بخشند. بسياري 
از راهبان و راهبه هاي بودايي مذهب، 
تنها به يك وعده غذا در روز اكتفا 
را  ماه  نيمه  و  ماه  اول  و  مي كردند 
امروزه مردم  روزه كامل مي گرفتند، 
عامي بودائي هر ماه چهار بار روزه 
داشته و به گناهان خود اقرار مي كنند 
بودا  فوت  سالروز  از  استقبال  در  و 
گوشت  خوردن  از  روز  پنج  مدت 
در  لامائيست ها  مي كنند.  خودداري 
و  و 29  و 15  روزهاي 14  ماه  هر 
30 تنها از غذاي آردي و چاي تناول 
مي كنند ولي پارسايان اين مذهب در 
طول اين چهار روز تا غروب آفتاب 
هيچ نمي خورند. مردم تبت مراسمي 
به نام نانگ نس )روزه مدام( دارند 
كه چهار روز طول مي كشد. آنها دو 
روز اول را بادعا، اقرار به گناهان و 
تلاوت متون مقدس به سر مي آورند 
و روز سوم پرهيز شديدي را رعايت 
و حتي  نمي خورند  هيچ  و  مي كنند 
آب دهان خود را هم فرو نمي برند 
واين روزه را با دعا و اقرار به گناهان 
چهارم  روز  در  آفتاب  طلوع  تا 
ادامه مي دهند. در ميان چينيان كهن 
بخصوص پيروان مذهب تائو روزه 
قلب وجود داشت و بر آن بيش از 
روزه تن تاكيد دارند، پيروان مكتب 
بعنوان  را  روزه داري  كنفوسيوس 
آماده سازي خود، براي بهتر به انجام 
رساندن اوقات پرستش ارواح نياكان 
كهن،  مصر  در  داشتند.  توجه  مورد 
پس از مرگ پادشاه رعاياي او روزه 
مي داشتند و از مصرف گوشت، نان، 
پرهيز  تفريحي  هر  و  شراب  گندم، 
مي كردند و نيز از استحمام، تدهين 
)ماليدن روغن به موي سر( و بستر 

نرم خودداري مي كردند. قبايل بومي 
آمريكا معتقد بودند روزه گرفتن در 
روح  از  راهنمايي  و  هدايت  كسب 
مراسم  از جمله  و  است  موثر  اعظم 
است. بوده  غذا  پرهيز  آنها  عزاداري 
همچنين در نزد بسياري از اقوام كهن 
پرهيز از آشاميدن و خوردن به عنوان 
و  )يان(  خدا  درگاه  به  ندامت  ابزار 
به عنوان فديه و كفاره گناهان انجام 
امساك  مكزيك  كهن  مردم  مي شد؛ 
از غذا را به عنوان كفاره گناهان بجا 
روز  يك  از  آن  مدت  و  مي آوردند 
و  است  بوده  متفاوت  سال  چند  تا 
پارسايان آنها در هنگام بروز مصيبتي 
پيش  در  را  امساك  راه  ماهها  عام، 

مي گرفتند.
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و  جين  آئين  پيرو  زاهدان   
آئين هندو براي ایجاد آمادگي 
برخي  براي  خود  روحي 
نگه  روزه  اعياد  و  جشن ها 
پارسایان  همچنين  مي دارند، 
آئين جين بهترین مرگ را مرگ 
و  غذا  از  كامل  پرهيز  اثر  در 
آب مي دانند و بسياري از آنها 
در  را  راه روزه دار  داوطلبانه 
پيش مي گيرند تا بدین طریق 

به زندگي خود پایان بخشند.

««««  ادامه از صفحه ۱۷   
 

در ممالك عربي هم این ضرب المثل رایج است و به طوري که در 
لغت نامة دهخدا به نقل از منتهي الارب آمده است عرب زبانها می گویند: 
»لایعرف الهرِّ من البرِّ  یعني او نمی شناسد رنج رسان را از راحت رسان، 

یا فرق نمی کند خواندن گوسپند را از راندن ...«.
)منبع: ریشه هاي تاریخي امثال و حکم مهدي پرتوي( 

»دزد را داروغه شهر، مى كنند«!

این مثل زماني گفته می شود که با محول کردن کاري پر مسئولیت به 
شخصي نالایق بخواهند آن شخص احساس مسئولیت کند و کار را به نحو 

احسن به انجام رساند .
در زمان های گذشته شهري بزرگ بود که حاکمي عادل داشت. مردم 
این شهر در امن و آسایش زندگي می کردند تا اینکه روزي در شهر دزدي 
پیدا شد و مردم از دست او به تنگ آمدند. هر روز مردم از دست دزد 
شکایت به حاکم و قاضي می بردند ولي از دست هیچ کس کاري ساخته 
نبود. مردم و حاکم می دانستند که دزد کیست. ولي چون هیچ کس او را 
در حال دزدي ندیده بود و نتوانسته بودند او را در حال دزدي بگیرند، 
نمی توانستند کاري بکنند و دزد هم راست راست در شهر آزادانه می گشت. 
بالاخره آنقدر شکایت می کنند که حاکم، ناچار وزرا و بزرگان شهر را 
دعوت می کند و با همدیگر به مشورت می نشینند که چه کار کنند تا مردم 
را از دست دزدی ها خلاص کنند. آنقدر صحبت می کنند که خسته می شوند 
ولي چاره کار را نمی توانند پیدا کنند. سرانجام که از چاره جویي نا امید 
می شوند، مرد جواني از گوشه مجلس بلند می شود و از حاکم می خواهد که 
آن دزد را داروغه شهر کند تا مردم از دست او آسوده شوند. اول حاکم و 
تمام بزرگان از این حرف جوان تعجب می کنند و حاکم می گوید: »چطور 
می توانم دزدي را داروغه شهر کنم و اموال مردم را به دست او بسپارم «؟! 
مرد جوان می گوید:» اگر این دزد خودش داروغه شود چون مسئول مال 
مردم است از مالي که خودش مسئول آن است دزدي نمی کند ، و به این 
ترتیب مردم از دست او آسوده می شوند«. حاکم گفته مرد جوان را به کار 
می بندد و مرد دزد را داروغه شهر می کند . اتفاقاً این مرد چنان از مال مردم 
نگهداري می کند که تا زماني که او داروغه شهر بوده دزدي جرات دست 

درازي به مال مردم نمی کند!
)منبع:تمثیل و مثل، احمد وکیلیان(

اطلاع رسانى
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الف: تأثیر روزه بر سلامتی بدن؛
 * دكتر الكسيس كارل، در كتاب انسان موجودى 
قند خون، در كبد مى ريزد  با روزه دارى  ناشناخته: 
و  شده اند  ذخيره  پوست  زير  در  كه  چربى هاى  و 
پروتئين هاى عضلات و غدد و سلولهاى كبدى آزاد 

مى شوند و به مصرف تغذيه مى رسند.
با روزه را   *دكتر ژان فروموزان: روش معالجه 
آغاز  در  كه  مى كند  تعبير  بدن  اعضاى  شستشوى 
روزه دارى، عرق بدن زياد است، دهان بو مى گيرد، 
گاه آب از بينى راه مى افتد كه همه ى اينها علامت 
شروع شستشوى كامل بدن است. پس از سه الى 
چهار روز بو برطرف مى شود، »اسيد اوريك« ادرار 
كاهش مى يابد و شخص احساس سبكى و نشاط 
خارق العاده مى كند در اين حال اعضا هم استراحت 

كافى دارند.
 * دكتر تومانيانس: روزه بهترين راه معالجه و حفظ 
تندرستى است. مخصوصا امراضى كه بر دستگاه هاى 
هاضمه، به خصوص كليه و كبد عارض مى شود و 
به توسط دارو نمى توان آنها را علاج نمود، روزه به 

خوبى معالجه مى نمايد.
 * دكتر گوئل پا: چهار پنجم بيمارى ها از تخمير 
غذا در روده ها ناشى مى شود كه همه با روزه اصلاح 

مى گردد.  
* دكتر كارلو )پزشك آمريكايي(: »روزه اي كه دين 
اسلام واجب كرده است، بزرگ ترين ضامن سلامتي 
انسان است.« وي براي درمان بيست و نه مورد از 
شديداَ  را  روزه  گرفتن  العلاج  صعب  بيماري هاي 
تجويز مي كند كه ـ جهت اختصار ـ تنها به برخي از 
آنها اشاره مي كنيم: سرطان خون، بيماري هاي عصبي، 
گرفتگي  مثانه،  و  گرده  ناراحتي  مزمن،  يبوست 
مجاري خون، فشار خون بالا، بيماري هاي معده و 
افسردگي،  چشم،  آب  مثل  چشمي  امراض  روده، 

ضعف جنسي، ورم كيسه ى صفراء و...
+* دكتر آلكسي سوفورين )پزشك روسي(: تنها 
راه براي قطع ريشه ى سرطان، روزه است و بس. 
درمان از طريق روزه فايده ى ويژه اي در بيماري هاي 
مزمن،  و  بسيط  التهاب  روده ها،  كم خوني، ضعف 

دمل هاي دروني و بيروني، سل، بيمارى هاى شكر، 
جلدي و مانند آن دارد. 

* دكتر پاك نژاد )پزشك ايراني(: »در مدت يك 
ماه روزه داري، انسان داراي يك بدن تازه، تعمير يافته 

و آزاد گرديده و ازقيد و بند سموم رهايي مي يابد.«
از  كه  سال  پنجاه  مدت  در  خنگر:  اوتوبو  دكتر 
از  بيش  مي گذرد،  من  )كلينكِ(  درمانگاه  تآسيس 
پنجاه هزار بيمار در اين درمانگاه توسط روزه درمان 

شده  اند.
و  كم خوردن  بزرگ  فايده ى  تومانياس:  دكتر   *
پرهيز كردن از غذاها در يك مدت كوتاه آن است 
كه چون معده در طول مدت يازده ماه، مرتب پر 
از غذا بوده، در طي يك ماه روزه داري مواد غذايي 
براي  كه  طور جگر  همين  و  مي كند  دفع  را  خود 
حل و هضم غذا مجبور است دايماَ صفراي خود را 
مصرف كند در مدت سي روز )يك ماه روزه داري( 
ترشحات صفرائي را صَرفِ حل كردن باقيمانده ى 
غذاي جمع آوري شده خواهدكرد. دستگاه هاضمه 
در نتيجه كم خوردن غذا، اندك فراغت حاصل نموده 
و خستگي را از خود دور مي نمايد. روزه يعنى كم 
خوردن و كم آشاميدن در مدت معين از سال. اين 
بهترين راه درمان و حفظ تندرستي است كه طب 
قديم و جديد را از اين جهت متوجه خود ساخته 
هاى  دستگاه  بر  كه  بيماري هايي  مخصوصاَ  است. 
هاضمه، به خصوص گرده و جگر عارض مي گردد 
و توسط دوا نمي توان آنها را درمان كرد، روزه به 

خوبي معالجه مي نمايد.
در  اگر  بيوشيمى:  استاد  *ولاديميرنيكى تين، 
طول سال، پيشامدهاى ناگوارى اعم از سوء تغذيه 
ترشحات غددى را به هم زده باشند روزه مى تواند 
تعادل مجددى بين آنها براى مدت ها برقرار سازد. 
داراى وزن  يا  روزه دارى حتى در كسانى كه لاغر 
طبيعى هستند، باعث مى شود بدن چربى هاى قبلى 
را بسوزاند و پس از پايان دوره روزه دارى، به جاى 
آنها چربى تازه و مناسب ترى را جايگزين كند. يكى 
بدن  وضعيت  بهبود  روزه دارى  فوايد  مهم ترين  از 
و تناسب اندام است كه با سوخت بافت چربى و 

كاهش انرژى دريافتى ميسر مى شود.
طی مطالعات صورت گرفته:

* روزه گرفتن براى افراد مبتلا به چربى خون بالا 
مفيد است و ميزان چربى هاى نامطلوب موجود در 
خون را تنظيم كرده و موجب افزايش ميزان چربى 

مفيد خون در بدن مى شود.
* برخى از بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم تحت 
نظر پزشك معالج و يك متخصص تغديه مى توانند 

روزه بگيرند و از اثرات مفيد روزه بهره مند شوند.
* روزه دارى در اغلب بيمارى هايى كه عادات غلط 
غذايى، چاقى و افزايش وزن در بروز آن ها دخالت 
دارد نقش موثرى در بهبودى اين نوع بيمارى ها دارد.
* سالمندان هنگام روزه گرفتن بايد مراقب كاهش 
ميزان آب بدن و كاهش قند خون باشند چرا كه اين 
عوامل منجر به ايجاد سرگيجه در اين افراد مى شوند.
* زنان باردار كه در ماه هاى اول باردارى هستند 
نيز بايد مراقب مشكل كمبود غذايى در ماه مبارك 

رمضان باشند.
بيمارى هاى  و  معده  داراى مشكل زخم  افراد   *
گوارشى حتما بايد با نظر پزشك معالج خود روزه 

بگيرند.
انسولين(  به  )وابسته  يك  نوع  ديابتى  بيماران   *
به  نوع يك  يابتى هاى  نيستند.  دارى  روزه  به  قادر 
فاصله  با  غذايى  وعده هاى  و  برنامه  داشتن  دليل 
برخى  نيستند.  به گرفتن روزه  قادر  منظم  معين و 
افراد ميانسال كه ديابت نوع دو خفيف و كنترل شده 
دارند، مى توانند زير نظر پزشك در روزهاى كوتاه 

سال روزه بگيرند.
ب: سفارش های پزشکی؛

مبارك  ماه  در  پروتئين  و  نشاسته  مصرف  1ـ 
رمضان، انرژى بدن را تامين مى كند

نياز  پروتئين مورد  غذاهاى گوشتى مى تواند  2ـ 
بدن را در ماه رمضان تامين كند. 

اين  از خوردن غذاهاى شور در  داران  3- روزه 
ماه پرهيز كنند و حتى الامكان در اين ماه، نمك را با 
احتياط مصرف كنند. مصرف نمك و غذاهاى شور 

فقط عطش روزه دار را بيشتر خواهد كرد. 
4- هموطنان روزه دار بايد بدانند كه استفاده از 

تأثیر روزه بر سلامتی بدن
 از دیدگاه دانشمندان 

و 
سفارش های پزشكی به روزه داران

ماه خدا و انسان
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انواع ميوه و سبزيجات، مى تواند جايگزين  مناسبى 
براى مواد غذايى پرنمك باشد.  

نيز سبب رفع  فراوان  5- همچنين مصرف شير 
تشنگى مى شود.

 6- استفاده از غذاهايى كه آسان هضم مى شود و 
باعث جذب انرژى لازم در بدن مى شود، به روزه 
داران توصيه مى گردد. روزه داران در اين ماه از افراط 

در مصرف مواد غذايى پرهيز كنند. 
براى  رمضان  ماه  در  كافى  آب  از  استفاده   -7  
انكارى  سلامت پوست و بدن ضرورت غير قابل 
دارد. استفاده از كرم هاى مرطوب كننده همزمان با 
نوشيدن آب كافى در فواصل افطار و سحر، روش 

مكملى براى حفط سلامت پوست است. 
8- روزه داران مصرف ميوه و سبزيجات تازه را 
در برنامه غذايى خود قرار دهند تا بتوانند شادابى و 

تازگى پوست خود را حفظ كنند.
علمى،  تحقيقات  و  يافته ها  آخرين  براساس   -9
و  استرس  كاهش  موجب  اسلامى  دارى  روزه 
اضطراب در بين افراد مى شود. روزه دارى اسلامى 
همان روزه دارى صحيح و اصولى است و با روزه 
دارى براى ترس از عسر و حرج و روزه دارى براى 

رژيم لاغرى متفاوت است.
10- روزه دارى نبايد موجب پرخورى به هنگام 
در  و  در خواب شود  نظمى  بى  تغييرات  و  سحر 
صورت رعايت اين مسايل، روزه دارى صحيح به 

كاهش استرس ها منجر مى شود.
در طول  نشان مى دهد  علمى  پژوهش هاى   -11
درصدى  صد  و  كامل  كاهش  رمضان  مبارك  ماه 
مانند  عمومى  جرايم  نسبى  كاهش  و  خودكشى ها 
جرايم راهنمايى و رانندگى و جرايم خاص مى شود.
حجم  كم  بايد  داران  روزه  سحر  غذاهاى   -12
از  باشد و روزه داران  متناسب  نيز  و خواب آن ها 

خوابيدن پس از خوردن سحرى اجتناب كنند.
از  حتى  افراد  امتناع  موجب  دارى  روزه   -13
خوردن مواد حلال مانند آب مى شود و اين امتناع از 

حلال ها نيز اراده انسان را قوى مى كند.
14- عصبانيت هاى برخى از افراد به هنگام روزه 
دارى به علت پرخورى آن ها به هنگام سحر است كه 

بدن را در طول روز براى جذب آب فعال مى كند.
15- وعده سحرى فراموش نشود.اين وعده غذايى 
عادى  در روزهاى  همانند صبحانه  ماه رمضان  در 
آيد.  به حساب مى   بوده و مهمترين وعده غذايى 
به روزه  اقدام  اشخاصى كه بدون خوردن سحرى 
گرفتن مى  كنند، در طول روز دچار افت قند خون، 
كاهش تمركز و پايين آمدن توان كارى مى  شوند. 
اين عوارض هيچ ارتباطى با روزه گرفتن ندارد و 
تنها به دليل تغذيه نامناسب و عدم مصرف سحرى 

مى  باشد. 
صبحانه  مانند  را  سحرى  بايد  داران  روزه   -16
كامل يا يك ناهار سبك ميل كنند و خوردن سالا د 
و ميوه در سحرى فراموش نشود، زيرا براى كاهش 
احساس گرسنگى و تشنگى، بسيار موثر مى  باشد. 
حداقل سالادى كه مى  توان تهيه كرد، سالاد خيار 

و گوجه فرنگى است كه مى  توان با افزودن كمى 
هويج يا جوانه گندم، عدس و ماش به ارزش غذايى 
اما بهترين سبزى كه مى  توان به عنوان  آن افزود، 
سالا د در سحر ميل كرد، كاهو است. اين سبزى در 
مقايسه با ساير سبزيها داراى آب بسيار بالا  يى است 
و  مى  تواند از احساس تشنگى در طول روز بكاهد.  
فيبر بالا  ى آن نيز مانع ابتلا  ى روزه داران به يبوست 

مى  شود.
17- بهترين رژيم  براى افطار، رژيمى است كه در 
درجه اول حاوى مايعات و قندهاى ساده قابل جذب 
سريع باشد، زيرا در زمان افطار قند خون در پايين  
ترين حد خود قرار گرفته و مى  تواند يكى از علل 
سردردهاى نزديك افطار باشد. به همين دليل توصيه 
مى  شود شروع افطارى با خرما، آب گرم، يا چاى كم 

رنگ، شير و ... باشد.
18- بايد غذاى اصلى در وعده افطار، كم كم و 
به تدريج صرف شود. از طرف ديگر مصرف يكباره 
مقادير زيادى نوشيدنى  هاى سرد ممكن است علا ئم 
ناراحت كننده گوارشى در فرد روزه دار به وجود 

آورد و بايد از اين عمل پرهيز نمود.
19- خوردن بعضى غذاهاى نامناسب  در هنگام 
افطار كه متاسفانه تا حدود زيادى متداول است، مانند 
خوردن آش رشته به همراه نعناء داغ يا پياز داغ و 
روغن فراوان، زولبيا، باميه به مقدار زياد و تنقلا  ت 
ديگر، جزء عادات نامناسب محسوب شده و بايد 

اصلا  ح شود.
20- در صورت بروز يبوست در ايام روزه دارى 
مى  توان علا  وه بر ايجاد تحرك )پياده روى و ...( از 
ميوه  ها، سبزى  ها، مايعات كافى، خيسانده آلوبخارا، 
انجير، برگه  هاى هلو، زرد آلو، قيسى و ... استفاده 

نمود.
21ـ  نوشيدن آب و مايعاتى مانند چاى كم رنگ 
جهت  خواب  زمان  و  افطار  بين  فاصله  در   ... و 
جلوگيرى از كم شدن آب بدن و دفع سموم مفيد مى  
باشد. از آشاميدن آب فراوان در وسط غذا خوددارى 
گردد و مصرف آب كافى از 1 تا 2 ساعت پس از  

افطار  شروع شود.
22-  براى پيشگيرى از مسموميت غذايى بهتر 
است غذاى سحرى را زودتر تهيه كرده و پس از 
خنك شدن در يخچال قرار داده و به هنگام سحر 
آن را دوباره خوب گرم و مصرف نمود و بهتر است 

از خوابيدن بعد از مصرف سحرى خوددارى كرد.
23-  مسواك زدن قبل از خواب و پس از سحرى 

فراموش نشود.
24-  ورزش در حد پياده  روى و  ورزش  هاى 

كششى، مفيد مى  باشد.
غذايى  رژيم  يك  رعايت  با  باردار  زنان  25ـ  
مناسب مى  توانند اطمينان خاطر را از سلا  مت مادر 
افزايش داد. در ضمن علا  وه بر مصرف  و جنين 
افطار  دو وعده  در  مواد غذايى  اصلى  چهار گروه 
و سحرى، مصرف مكمل  هاى اسيد فوليك، آهن، 
مولتى ويتامين، آب و مايعات در فاصله افطار تا سحر 
فراموش نشود. در هر حال مشاوره زن باردار به ويژه 

با متخصص تغذيه بسيار اهميت دارد.
26ـ چون نياز نوجوانان به دريافت انرژى، پروتئين 
و مـواد مغـذى زيـاد مى  باشد، نوجـوانان عـزيز 
از  افطار  بايد هر روز در هنگام سحر و  دار  روزه 
هر چهار گروه اصلى مواد غذايى يعنى گروه نان و 
غلات ، گروه شير و لبنيات ، گروه گوشت  ها  و 
گروه ميوه و سبزى  ها  به همراه گروه متفرقه )روغن  
هاى مايع مانند زيتون، كلزا، ...( استفاده نمايند.       

گرچه خوردن خرما توسط روزه داران در   -27
هنگام افطار بيشتر براى بجا آوردن سنت پيامبر مى 
زياد  فوايد  بدن  سلامت  براى  ميوه  اين  اما  باشد، 
ديگرى نيز دارد. يكى از مهمترين نكات در زمان 
روزه دارى، دريافت مقدار مناسب انرژى است. هر 
دانه خرما به طور متوسط 31 گرم كربوهيدرات را در 
خود دارد  و يكى از بهترين غذاهايى ست كه مى 
تواند در اين مورد به شما كمك كند.خرما همچنين 
يك منبع غنى فيبر است كه به بهبود كارايى دستگاه 
گوارش در طول رمضان كمك مى كند. علاوه بر آن 
خرما داراى مقادير زيادى پتاسيم، منيزيم و ويتامين... 
است و بنابراين واضح است كه خرما يكى از بهترين 

ميوه ها و از سالم ترين آنهاست.
28- مصرف باميه و زولبيا در هنگام افطار مجاز 
است، البته به مقدار كم،زيرا مصرف بيش از حد آن 
ادويه  از روغن، كره و ماست و  استفاده  به خاطر 
جات مختلف در تركيبات اين نوع شيرينى و عدم 
است سبب  ممكن  مذكور  منابع  به  كافى  اطمينان 
مسموميت هاى غذايى شود. علاوه بر آن مصرف 
بيش از حد زولبيا و باميه با توجه به اين كه اشتها 
را كاهش مى دهد، باعث عدم مصرف مواد غذايى 

مورد نياز بدن مى شود.
به  معروف  امروزى  شدة  مد  هاى  غذا  از  29ـ 

-فست فود- پرهيز كنيد.
30- غذاهاى ساده و ملا يم براى افطار از سالمترين 
نوع تغذيه است. از جمله: خرما، كاچى، پنير، سبزى 
جات، صيفى جات آب پز)گل كلم- كرفس- فلفل 
پياز- سير -  بروكلى- نخود فرنگى-  سبز - كلم 
هويج(، تخم مرغ آب پز، سيب زمينى آب پز، حلوا 
ارده و عسل ، ميوه جات )به استثناى انگور- خربزه 
جات  آش  و  سوپ  فرنى،  هندوانه(،   - طالبى   ...
)مرغ، جو، گوشت، حبوبات، سبزى، صيفى جات، 
غلات، برنج، شله زرد (، كره به ميزان كم، مقدار كم 
گردو، شير برنج، حليم جو پرك، حبوبات آب پز له 
شده، آب به ميزان بسيار كم ، كشمش، توت ، كره و 
عسل، خامه و عسل، بادام له شده و عسل، تخم مرغ 

بصورت آب پز عسلى.
31- استفاده مستمر از دهان شويه ها و نخ دندان و 
بررسي وضعيت سلامتي دندان ها و لثه و بيماري هايي 
كه باعث كاهش بزاق دهان و در نتيجه بوي بد آن 
مي شوند، در پيشگيري از به وجود آمدن بوي بد 

دهان بسيار موثر است.

پزشكى
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نزول برخی کتب آسمانی و قرآن 
القرآن«،  فيه  انزل  الذى  رمضان  »شهر 

»ماه رمضان ماهى است كه قرآن در 
آن نازل گرديده است«.)البقرة:۱۸۵(

فی  القرآن  »نزل  الصادق)ع(:  قال 
اول ليلة من شهر رمضان « امام صادق 
فرمود: قرآن در اول شب ماه رمضان 

نازل گرديده است.
مرحوم كلينى در كافى از جعفر بن 
غياث روايت مى كند، امام صادق)ع( 
يكجا  و  واحده  جمله  قرآن  فرمود: 
در ماه رمضان، به بيت المعمور نازل 
از آن پس در طول بيست سال  شد، 
به تدريج نازل گشت، سپس فرمود: 
كه پيامبر)ص( فرمود: صحف ابراهيم 
در شب اول رمضان نازل گرديد، و 
تورات، در ششم، و انجيل سيزدهم، 

و زبور داود در هجدهم ماه مبارك رمضان و قرآن 
در بيست و سوم رمضان المبارك نازل گرديده است.

وفات حضرت ابو طالب )ع( در روز هفتم
مفيد)ره(  شيخ  نقل  به  بنا  رمضان  ماه  هفتم  روز 
سال دهم بعثت  حضرت ابوطالب عم و يار با وفاى 
كه  بزرگوارى  مرد  همان  يافت.  وفات  پيامبر)ص( 
در تمام نشيب و فرازهاى دوران رسالت و قبل از 
رسالت  برادرزاده عزيزش را يارى كرد و شر قريش 
را از او بازداشت و قلب نازنين پيامبر)ص( را در 

تبليغات و رسالت الهى خوشحال و مسرور نمود.
وفات حضرت خدیجه)س( در روز دهم

خديجه  بعثت   دهم  سال  رمضان  مبارك  ماه  در 
بانوى فداكار و همسر مهربان حضرت رسول)ص( 
دنيا  از  پنج سالگى  و  سن شصت  به  دهم  روز  در 
رفت، و پيامبر)ص( او را با دست مبارك خويش 
در حجون مكه )قبرستان ابو طالب( به خاك سپرد، 
و حزن در گذشت او پيامبر را بسيار محزون ساخت 
كه پيامبر)ص( سال درگذشت  حضرت خديجه را 

»عام الحزن «، ـ سال اندوه ـ نام نهاد. 
روز  در  برادری  عقد  و  مواخاة  حدیث 

دوازدهم
در دوازدهم رمضان، پيامبر)ص( بين اصحاب عقد 
برادرى  نيز  بين خود و على )ع(  برادرى خواند، و 
قرار داد، و با اين عقد اخوت، برادرى و مساوات و 
برابرى را در اسلام بنيان گذاشت، اهل جهان را يك 
عائله و افراد بشر را عضو يك خانواده شمرد، و براى 
و  قبيلگى  و  مادى  امتيازات  و  پرستى  نژاد  هميشه 
رنگ و پوست را از ساحت مقدس اسلام پاك نمود.

وقوع غزوه بدر در روزهفدهم یا نوزدهم 
در هفدهم يا نوزدهم ماه مبارك رمضان سال دوم 
هجرت، غزوه بدر با پيروزى براى مسلمين واقع شد. 
اين غزوه، نخستين مقابله سپاه اسلام با كفر، و نبرد 
اهل توحيد با اهل شرك بود، در اين غزوه مشركان 
از جنبه ساز و برگ و اسلحه و مهمات بر مسلمانان 
برترى داشتند، و نفرات و افراد آنها تقريبا سه برابر 

سپاه اسلام بود. 

روز  در  اکبر )ع(  سبط  مجتبی  امام  ولادت 
پانزدهم

پانزدهم ماه رمضان در سال سوم هجرت )بنا به 
نقل شيخ مفيد و شيخ بهائى در توضيح المقاصد( 
روز ولادت امام حسن مجتبى )ع( است. وقتى مژده 
ولادت اين نور پاك را به پيامبر)ص( دادند، امواج 
سرور و شادمانى دل مبارك حضرت را فرا گرفت .

فتح مکه در بیستم ماه رمضان
تو  براى  ما  براستى  مبينا«،  فتحا  لك  فتحنا  »انا 
نموديم. مقرر  و  ايجاد  آشكارى  پيروزى روشن و 
طبق نقل معتبر فتح مكه در بيستم ماه مبارك رمضان 

سال هشتم هجرت اتفاق افتاد.
غزوه تبوک یا فاضحه در روز سوم

غزوه تبوك يا فاضحه از جنگ هاى حساس بين 
مسلمانان و روميان كه در سال نهم هجرى بر پا شد 
و به صلح انجاميد نيز در روز سوم ماه مبارك رمضان 

واقع شد.
شهادت حضرت امیر المؤمنین )ع( در بیست 

و یکم 
يكى از حوادث بزرگ ماه رمضان شهادت مولاى 
ابن ملجم  متقيان على)ع( به دشت اشقى الاشقياء 
مرادى است كه بر اثر ضربت او درمسجد در شب 
نوزدهم، حضرت امير در سن 63 سالگى به شهادت 

رسيد.
ليلة القدر در شب های:19، 21 وبیست وسوم

قرآن ليلة القدر را از هزار ماه برتر مى داند: »ليلة 
و  مشيت  اين شب  در  شهر«.  الف  من  خير  القدر 
قضاء الهى به امور تعلق مى گيرد و شب اندازه گيرى 
است. مشهور شب بيست و سوم را شب قدر مى 

دانند.
فتح اندلس توسط طارق بن زیاد )سال 92 (

در رمضان سنه 92 فتح اندلس به دست مسلمين 
بر  او  و  گرفت  زياد صورت  بن  طارق  رهبرى  به 
»ملك لذريق « در كنار نهر )لكة( به پيروزى رسيد. 
مسلمانان عرب و بربرهاى شمال آفريقا در سال 92 
هجرى تحت فرماندهى سردار نامى طارق بن زياد 
كه خود از قوم سلحشور بربر و يكى از افسران لايق 

موسى بن نضير فرمانرواى آفريقا بود با 
12 هزار سپاهى از تنگه ميان مراكش و 
اسپانيا، )كه امروز به نام اين سردار نامى 
جبل الطارق ناميده شده( گذشت، و در 
شامل  كه  اسپانيا  سراسر  زمانى  اندك 

كشور پرتقال كنونى هم بود فتح كرد.
ولایتعهدی امام رضا )ع( در اول 

ماه رمضان
از وقايع روز اول ماه رمضان ـ بنا به 
نقل شيخ مفيد در »مسار الشيعه « روز 
بيعت به ولايتعهدى حضرت رضا)ع( 
مامون  طرف  از  عمل  اين  و  است، 
براى  سياسى  نقشه  يك  فقط  عباسى 
فرو نشاندن انقلابات داخلى مخصوصاً 
جلوگيرى از خروج و قيام شيعيان ايران 
)كه در اوائل خلافت مامون گرداننده 

خلافت او بودند( انجام گرفت. 
آتش سوزی مسجد النبی)ص(  در روز اول

روز اول ماه رمضان بنا به نقل »سمهودى مورخ 
و  النبى)ص(  مسجد  هجرى،   654 سال  در  عامه « 
به  و  شد،  آتش سوزى  دچار  آن  مقدسه  حجرات 
و  سقف  كه  شد،  دامنه دار  آتش  شعله هاى  قدرى 
ديوارها را فرا گرفته و فرو ريخت اين زمان مصادف 

با اواخر حكومت عباسيان بود.
جنگ رمضان )1973م(

سادات  انور  محمد  1973م،  اكتبر  ششم  در 
شكست  جبران  براي  مصر،  وقت  جمهور  رئيس 
حمله  1967م،  سال  در  اسرائيل  و  اعراب  جنگ 
غافل گيرانه اي را به مواضع اسرائيل در طول كانال 
سوئز انجام داد. به فاصله كمي پس از آغاز حمله 
نيروهاي مصري، سربازان سوريه نيز در ارتفاعات 
تصرف  به  1967م  سال  جنگ هاي  در  كه  جولان 
رژيم صهيونيستي درآمده بود، دست به حمله زدند 
و سربازان اسرائيلي را از تمام مناطق متصرفي خود 
در جنگ 1967 بيرون راندند.ولى پس از سه هفته با  

حملات اسرائيل، اعراب، شكست خوردند.
روز قدس 

بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران امام خمينى،در 
رمضان 1399  مبارك  ماه  ـ  ـ شمسى  سال 1358 
قمرىـ جمعه آخر رمضان را به عنوان روز قدس 

اعلام كرد.
عملیات رمضان 

عمليات رمضان با رمز يا صاحب الزمان ادركنى 
در محور شرق بصره به صورت گسترده در تاريخ 
1361/5/7 به فرماندهى مشترك انجام شد. )نخستين 
عمليات نظامى پس از آزادسازى خرمشهر در سوم 
تيرماه 1361 ( عمليات رمضان در وسعتى حدود 
1500 كيلومتر مربع براى تصرف نهايى بصره انجام 
شد ولى همه اهداف از قبل تعيين شده محقق نشد.

اين عمليات از اين نظر داراى اهميت است كه ايران 
براى اولين بار از آغاز جنگ به صورت گسترده وارد 

خاك عراق شد.

رویدادهای مهم در رمضان

تاریخ
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علي)ع( ديكتاتور نيست و نبايد 
كنيد.  برخورد  ديكتاتورها  مثل  او  با 
اين ادعا و درخواستي است كه خود 
نامه  البلاغه،  )نهج  دارد  آن حضرت 
216(. اما ديكتاتورها چه ويژگى هايى 
دارند كه علي )ع( از آن ها بيزار است 
كه  دارد  ويژگى هايى  چه  علي)ع(  و 
متفاوت  كاملا  ديكتاتورها  با  را  او 
مى گرداند؟ پاسخ اين پرسش را بايد 
آن  خود  روش  و  سيره  و  سخن  از 

حضرت گرفت.
اين  رساندن  براي  حضرت  آن 
مضمون از واژه »جبار« استفاده مى كند 
كه گاهي آن را به »جبارين« و گاهي 
به »جبابره« جمع مى بندد. آن حضرت 
گاهي از سنت ها و روش هاى جبارين 
مقابل  در  را  آن  و  مى گويد  سخن 
سنت ها و روش هاى انبيا قرار مى دهد: 
»كجايند عمالقه و نسل آن ها؟ كجايند 
كجايند  آن ها؟  نسل  و  فرعون ها 
همان ها  »رس«،  شهرهاي  اصحاب 
سنت هاى  و  كشتند  را  پيامبران  كه 
آنان را خاموش كردند و راه و روش 
جباران را زنده ساختند«)نهج البلاغه، 

خ 182(.
ديگر  سخني  در  حضرت  آن 
جباران را در مقابل پرهيزگاران قرار 
در  پرهيزگاران  مى فرمايد  و  مى دهد 
نهايت همان بهره را از دنيا مى برند كه 
جباران مى برند، اما جباران از آخرت 

بي بهره اند )همان، نامه 27(.
آن حضرت در قباله نامه نماديني 
از  بيان مى كند،  براي خريد خانه  كه 
و  مى آورد  ميان  به  سخن  جباران 
را  قيصرها  و  كسرى ها  و  فرعون ها 
ياد مى كند و به اين اشاره مى كند كه 
جان بي ارزش آنان در دست خداست 

)همان، نامه 3(.
هم  حضرت  آن  حال  هر  به 
سنت و سيره و راه و روش جباران و 
ديكتاتورها را رد و محكوم مى كند و 
هم عاقبت ناخوشايند آنان را گوشزد 
مى كند. اما راه و روش علي)ع( هيچ 
و  جباران  روش  و  راه  با  شباهتي 
در  را  مطلب  اين  ندارد.  ديكتاتورها 

چند محور پي مى گيريم:
1.ويژگي نخست ديكتاتورها اين 
است كه از مدح و ثنا لذت مى برند و 
به مداحان جايزه مى دهند و از انتقاد نه 
تنها استقبال نمى كنند بلكه با منتقدين 
و  معيار  مى كنند.  برخورد  شدت  به 
حكومت هاى  در  افراد  رشد  ملاك 
ديكتاتوري مداحي و چاپلوسي است 

و در مقابل، انتقاد باعث سقوط و از 
دست دادن شغل و موقعيت مى شود. 
اين  در  كه  است  جهت  همين  به 
حكومت ها مداحي رواج مى يابد و در 
مدح و منقبت حاكمان به صورت هاى 
مختلف و با زبان هاى مختلف، با شعر 
و نثر، و از كرامت و عصمت و علم 
و دانش آنان سخن به ميان مى آيد. اما 
آن  دارد.  نفرت  امر  اين  از  علي  امام 
حضرت هنگامي كه فردي او را مدح 
مى كند، مى فرمايد: » از بدترين حالات 
اين  صالحان  پيشگاه  در  زمامداران 
است كه گمان برده شود آنان فريفته 
تفاخر گشته و كارشان شكل برتري 
جويي به خود گرفته است. من از اين 
نارحتم كه حتي به ذهن شما خطور 
دوست  را  ستايش  و  مدح  كه  كند 
داشته، از شنيدن آن لذت مى برم. من-
به حمدالل- چنين نيستم و اگر فرضا 
مدح و ستايش را دوست مى داشتم، به 
خاطر خضوع در برابر ذات پر عظمت 
و كبريايي خدا -كه از همه كس به ثنا 
و ستايش سزاوارتر است- آن را ترك 
مى كردم... مرا با سخنان جالب خود 
زمامداران  با  كه  گونه  آن  نستاييد... 
با  زورگو و ستمگر سخن مى گويند 
من سخن مگوييد و آن چنان كه در 
پيشگاه حكام سخت گير و جبار خود 
را جمع و جور مى كنيد، در حضور 
با  تصنعي  صورت  به  و  نباشيد  من 
من رفتار ننماييد و هرگز گمان مبريد 

كه در مورد حقي كه به من پيشنهاد 
كرده ايد كندي ورزم يا ناراحت شوم 
و نه اينكه خيال كنيد من در پي بزرگ 
كردن خويشتنم، زيرا كسي كه شنيدن 
حق و يا عرضه داشتن عدالت به او 
به رايش مشكل باشد عمل به آن به 
گفتن  از  است! پس  رايش مشكل تر 
سخن حق و يا مشورت عدالت آميز، 
خودداري مكنيد، زيرا من خويشتن را 
بالاتر از آنكه اشتباه كنم نمى دانم و از 
آن در كارهايم ايمن نيستم، مگر اينكه 
خداوند مرا حفظ كند« )نهج البلاغه، 

نامه 216(.
خود  ديكتاتورها  دوم  2.ويژگي 
و  اطاعت  مردم  از  آنان  است.  رأيي 
تبعيت محض و بي چون و چرا را 
طلب مى كنند. در نظام ديكتاتوري فرد 
محور، حتي اگر مجلس يا نهادي براي 
تصميم گيري وجود داشته باشد كه در 
تصميم  مشورت  با  مهم  كارهاي  آن 
گيري شود ، صوري است و در واقع 
و  است  حاكم  فرد  گيرنده  تصميم 
مجلسيان حق ندارند از منويات فرد 
حاكم تخطي كنند. اما حكومت امام 
علي )ع( اينگونه نيست. آن حضرت 
مى فرمايد من در امر حكومت در همه 
چيز با شما مشورت مى كنم. تنها در 
حكم خدا با كسي مشورت نمى كنم 
)كه البته حكم خدا از شؤون امامت 
نيست()نهج  مشورت  قابل  كه  است 

البلاغه، نامه 50(

كه  اشتر،  مالك  به  حضرت  آن 
او را به فرمانداري مصر نصب كرده، 
دستور مى دهد كه در مسائل حكومتي 
با كارشناسان و عالمان، زياد مشورت 
گفتگو  به  زياد  دانشمندان  »با  كند: 
بنشين و با حكماء و انديشمندان نيز 
گفتگوها  اين  بپرداز.  بحث  به  بسيار 
باشد  اموري  درباره  بايد  بحث ها  و 
كشورت  وضع  آن  وسيله  به  كه 
نامه  البلاغه،  )نهج  مى شود«  اصلاح 

53،ش40(.
البته آن حضرت به مالك دستور 
مشاور  را  افراد  از  برخي  كه  مى دهد 
بخيل  با  مى فرمايد  ندهد.  قرار  خود 
مشورت مكن كه جلوي احسانت را 
مى گيرد و با افراد ترسو مشورت مكن 
چرا كه روحيه ات را تضعيف مى كنند 
و با افراد حريص مشورت مكن كه 
)همان،  مى شوند  ستمگري  باعث 
اين  سخنان  اين  معناي  ش28-27(. 
كارشناسان  با  بايد  حاكم  كه  است 
مشورت كند و براي تصميم هاى مهم 
حكومتي به نظر كارشناسان توجه كند.
ديكتاتورها  سوم  3.ويژگي 
با  آنان  خشن  و  سخت  برخورد 
سخت ترين  آنان  است.  مخالفان 
مجازات ها را براي كسي كه احتمال 
دارد  آنان  با  مخالفتي  اندك  دهند 
اعدام،  را  آنان  و  مى گيرند  نظر  در 
اين  در  مى كنند.  زنداني  و  شكنجه 
حكومت ها كسي كه كم ترين اشكال 

‌۲۱رمضان‌شهادت‌حضرت‌علی‌)ع(

با علي )ع( مثل دیكتاتورها برخورد نكنید!

ماه خدا و انسان
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را به حكومت داشته باشد، حتي اگر 
مخالفت خود را از طريق قانوني و به 
صورت نرم و مسالمت آميز ابراز دارد، 
از حقوق اوليه خود محروم مى شود و 
بايد حداقل به حصر و زندان و تبعيد 
دراز مدت تن دهد. اما در حكومت 
علوي وضع متفاوت بود. حتي خوارج 
علي)ع(  كه  مسجدي  در  منطق  بي 
مركز  واقع  در  و  مى خواند  نماز 
شعار  بود  حضرت  آن  تصميم گيري 
حكومت  اساس  و  اصل  و  مى دادند 
علي)ع( را زير سؤال مى بردند و هيچ 
كس حق تعرض به آنان را نداشت. 
حتي وقتي دست به شمشير بردند و 
جنايت كردند باز آن حضرت با آنان 
گفتگو كرد و از آنان درخواست كرد 
كه از اين اعمال دست بردارند و به 
آن  اينكه  تا  بازگردند.  جامعه  دامن 
حضرت مجبور شد با چشمي گريان 
تن به جنگ دهد. تا زماني كه خوارج 
در شهر بودند و شعار مى دادند آزاد 
با منطق پاسخ  بودند و علي)ع( تنها 
آنان را مى داد. خوارج شعار مى دادند 
كه: »لا حكم الا لل« فرماني جز فرمان 
خدا نيست و در نتيجه حكومت علي 
)ع( بر حق نيست اما حضرت با آنان 
بحث مى كرد و پاسخ آنان را مى داد. 
شعار  »اين  مى فرمود:  حضرت  آن 
حقي است اما شما آن را بد فهميده ايد. 
درست است كه زمامداري جز براي 
يك  به  حتما  مردم  اما  نيست  خدا 
زمامدار نياز دارند چه نيكوكار باشد و 
چه بدكار، تا نظام جامعه به هم نريزد 
مشغول  خود  كار  به  بتوانند  مردم  و 

باشند و... «)نهج البلاغه، خطبه 40(
در حكومت علي )ع( مخالفت و 
شعار عليه حكومت جرم نبود و هرگز 
اينگونه نبود كه آن حضرت مخالفان 
دين  از  خارج  يا  محارب  را  خود 

بخواند و آنان را مجازات كند.
ديكتاتوري  حكومت هاى  در   .4
مردم ارزشي ندارند و در واقع غلام 
بي  هرگونه  و  هستند  حاكم  كنيز  و 
حرمتي به آنان رواست. آنان بايد در 
پيش مركب همايوني به خاك بيفتند 
و  پيشواز  به  ذليلانه  صورتي  به  و 
براي دست  يا  و  بروند  بدرقه حاكم 
بوسي حاكم صف بكشند و... اما در 
حكومت امام علي)ع( مردم با شخص 
حاكم برابرند و هيچ كس حق ندارد 
تحقير  كه  بگذارد  احترامي  حاكم  به 
شخصيت خود را در پى داشته باشد. 

امام علي وقتي وارد شهر انبار مى شود 
مى شود.  روبرو  عجيب  صحنه اى  با 
مى دوند.  امام  مركب  دنبال  به  مردم 
مى پرسد  را  علت  آن حضرت  چون 
امراي خود  به  ما  كه  مى شنود  پاسخ 
حضرت  مى گذاريم.  احترام  اينگونه 
قرار  مؤاخذه  مورد  را  آنان  به شدت 
كار  اين  با  مى دهد و مى فرمايد شما 
تباه  را  خود  آخرت  هم  و  دنيا  هم 

مى كنيد)نهج   البلاغه، حكمت 37(.
همچنين وقتي فردي با پاي پياده 
مى كند  حركت  امام  مركب  دنبال  به 
امام به او مى فرمايد: باز گرد، چرا كه 
پياده حركت كردند شخصي مانند تو 
در ركاب كسي مثل من، مايه فتنه و 
خواري  و  ذلت  و  والي  براي  غرور 
حكمت  )همان،  است  مومن  براي 

.)322
را  مملكت  كل  ديكتاتورها   .5
ملك طلق خود مى دانند و اگر جايي 
از مال مملكت براي مردم خرج شود 
حاكم  سوي  از  مرحمتي  واقع  در 
بايد  مردم  اين حكومت ها  در  است. 
دست  به  پول  قدري  گرفتن  براي 
بوس حاكم بروند و يا به صورت هاى 
عطايي  تا  كنند  تحقير  را  ديگر خود 
اين  در  كنند.  دريافت  او  از  جزئي 
حكومت ها اگر مالي از بيت المال به 
مردم برسد همراه با تحقير است. اما 
به عكس  امر  امام علي  در حكومت 
است. آن حضرت كل حكومت را از 
آن مردم مى داند و خود را تنها كليددار 
بيت المال مي شمارد: »اي مردم... امر 
خلافت مربوط به شماست كسي در 
او  كه  كسي  آن  ندارد، جز  آن حقي 
را شما به امارت برگزيده ايد... من در 
مقابل شما حقي ندارم جز اينكه حافظ 
كليدهاي بيت المال شما هستم«)كامل 
از  نقل  به  ج3،ص193،  اثير،  ابن 
آيت الل سبحاني، مسائل جديد كلامي، 

ص629(.
آن حضرت در پاسخ كساني كه 

چرا  كه  مى كردند  اعتراض  ايشان  به 
بيت المال را مساوي تقسيم مى كند، 
مى فرمايد: »آيا به من دستور مى دهيد 
كه براي پيروزي خود، از جور و ستم 
آنان حكومت  بر  در حق كساني كه 
مى كنم استمداد جويم؟! به خدا قسم 
تا عمر من باقي و شب و روز برقرار 
و ستارگان آسمان در پي هم طلوع و 
غروب مى كنند هرگز به چنين كاري 
خودم  از  اموال  اگر  نمى زنم.  دست 
مردم  ميان  در  مساوي  طور  به  بود، 
تقسيم مى كردم تا چه رسد به اينكه 
اين اموال اموال خداست!«)نهج   البلاغه، 

خطبه126(.
نگاهي گذرا به كتاب شريف نهج 
البلاغه نشان مى دهد كه آن حضرت 
المال  بيت  مصرف  در  اندازه  چه 

مواظب بوده و از هزينه كردن اندكي 
از آن براي خود و نزديكانش پرهيز 
مى كرده است. اين در حالي است كه 
ديكتاتورها خود را مالك همه اموال 
مملكت مى دانند و كاخ و قصرهاي 
مجلل براي خويش مى سازند و براي 
مختلف  بهانه هاى  به  يك سفر خود 
بيت  بر  را  بسيار سنگيني  هزينه هاى 

المال مردم تحميل مى كنند.
ديكتاتوري  حكومت هاى  در   .6
حق مردم و حقوق بشر ارزشي ندارد 
و همه حق از آن حكومت است. در 
بقاي  و  حفظ  براي  حكومت ها  اين 
پاگذاشته  زير  حقي  هر  حكومت 
مى شود و در واقع اولويت اول حفظ 
و بقاي حكومت است. اين در حالي 
است كه علي)ع( حكومت را صرفا 
همه  و  مى خواهد  حق  احقاق  براي 
نگراني او اين است كه در حكومت 
او به كسي ظلم شود و يا او نتوانسته 
باشد حق مردم را به آنان برساند. آن 
حضرت در يك جا مى فرمايد تلاش 
مى خواهم  كه  است  اين  براي  من 
بر  كه  حقوقي  مسئوليت  از  را  خود 
گردنم هست خارج سازم، حقوقي كه 

خداوند و شما بر گردنم داريد و هنوز 
كاملا از انجام آن ها فراغت نيافته ام...
)نهج البلاغه، خطبه216(. آن حضرت 
در جاي ديگر مى فرمايد: حق شما بر 
من اين است كه جز اسرار جنگي هيچ 
در  و  نسازم  مخفي  از شما  را  سري 
اموري كه پيش مى آيد جز حكم الهي 
كاري بدون مشورت شما انجام ندهم. 
هيچ حقي را از شما به تأخير نياندازم 
آن  رسيدن  وقت سر  در  را  آن  بلكه 
نزد من مساوي  ادا كنم و همه شما 

باشيد)همان،نامه 50(.
به  نامه  وصيت  در  حضرت  آن 
مالك اشتر بيش از هر چيز بر عدالت 
 ... مى كند:  توصيه  ستم  از  پرهيز  و 
انصاف را رعايت كن! كه اگر چنين 
به  كه  كسي  و  نموده اى  ستم  نكني 
بندگان خدا ستم كند، خداوند پيش 
از بندگانش دشمن او خواهد بود و 
كسي كه خدا دشمن او باشد، دليلش 
جنگ  به  او  با  و  مى سازد  باطل  را 
يا  بردارد  ظلم  از  تا دست  مى پردازد 
در  چيزي  هيچ  بدان!(  )و  كند.  توبه 
تغيير نعمت هاى خدا و تعجيل انتقام 
بر ستم سريع تر  از اصرار  و كيفرش 
و زودرس تر نيست. چرا كه خدا دعا 
و خواسته مظلومان را مى شنود و در 
كمين ستمگران است )همان، نامه 53، 

ش19-17(.
»زنهار! از ريختن خون به ناحق 
نزديك  در  چيز  هيچ  زيرا  بپرهيز، 
ساختن  بزرگ  انتقام،  كيفر  ساختن 
و  نعمت،  زوال  سرعت  مجازات، 
پايان بخشيدن به زمامداري، همچون 
بنابراين  ناحق نيست...  ريختن خون 
زمامداري ات را با ريختن خون حرام 
تقويت مكن، چرا كه آن را تضعيف و 
سست مى كند، بلكه بنياد آن را مى كند 
و آن را به ديگران منتقل مى نمايد... و 
اگر به قتل خطا مبتلا گشتي و شمشير 
را  ناروا كسي  به  تازيانه و دستت  و 
كيفر كرد... مبادا غرور زمامداري مانع 
را  مقتول  اولياء  حق  كه  شود  آن  از 
بپردازي و رضايت آنان را جلب كني 

)همان، ش144-141(.
از  برخي  اين ها  حال  هر  به 
مواردي است كه مى توان در تفاوت 
روش و سيره علي)ع( با روش و سيره 
جباران و ديكتاتورها بيان كرد. موارد 
ديگري را مى توان برشمرد كه به خاطر 
طولاني شدن سخن از آن مى گذريم.

در حكومت هاى دیكتاتوري حق مردم و حقوق بشر ارزشي ندارد 
و همه حق از آن حكومت است. در این حكومت ها براي حفظ و 
بقاي حكومت هر حقي زیر پاگذاشته مى شود و در واقع اولویت 
این در حالي است كه علي)ع(  بقاي حكومت است.  اول حفظ و 
حكومت را صرفا براي احقاق حق مى خواهد و همه نگراني او این 
است كه در حكومت او به كسي ظلم شود و یا او نتوانسته باشد 

حق مردم را به آنان برساند

اندیشه
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س . به نظر حضرت عالى اول ماه 
رمضان چگونه ثابت مى شود؟

ج ـ اول ماه به چهار چیز ثابت 
می شود :1. خود انسان ماه را ببیند؛ 
2. عده ای که از گفته آنان اطمینان 
پیدا می شود، بگویند ماه را دیده ایم؛ 
3. دو نفر مورد اطمینان بگویند که 
در شب، ماه را دیده ایم و اوصاف 
کنند؛4.  تعریف  هم  مثل  را  ماه 
از اول ماه شعبان بگذرد  سی روز 
که به واسطه آن اول ماه بعد ثابت 
پیشگویی  با  ماه  واول  می شود؛ 
منجمین و علوم روز ثابت نمی شود، 
ولی اگر انسان از گفته آنان اطمینان 
وعلم عادی پیدا کند، باید به آن علم 

عمل نماید.
در  هلال  رؤيت  صورت  در   . س 
ايران و حكم حاكم شرعى به ثبوت 
رؤيت هلال و اعلام عيد در سراسر 
ايران، با در نظر داشتن اينكه چه بسا 
رؤيت  ايران  غربى  مناطق  در  هلال 
ما مى توانيم طبق همين  آيا  مى شود، 
به  افغانستان، حكم  در  حكمِ حاكم، 

ثبوت اوّل ماه شوّال نماييم؟
ج ـ  گرچه حکم حاکم نسبت به 
اوّل ماه و هلال، نفوذ ندارد، لیکن 
حسب مبنای اخیر این جانب رؤیت 
هلال در هر مملکت برای مملکت 
شب  در  که  صورتی  در  دیگر، 
اشتراکشان  چه  اگر  باشند  مشترک 
نباشد و به  در شب، در همه شب 

مقدار کمی باشد، کفایت می کند.
س. اگر شخصى كه از حضرت عالى 
مبارك  ماه  اوّل  روز  مى كند،  تقليد 
شرع،  حاكم  حكم  طبق  را  رمضان 
بايد روزه آن  آيا  روزه نگرفته باشد، 

روز را قضا كند يا خير؟
ج ـ حکم حاکم در مورد هلال 
ماه، نفوذ ندارد و قضا و عدم آن، 
منوط به یقین مکلّف نسبت به اوّل 

ماه یا آخر ماه است.
س . آيا ديدن ماه با ابزار ووسايل 
وچشم مسلح ويا با محاسبات علمى 
مى شود،  انجام  منجمين  توسط  كه 
ماه  اوّل  اثبات  براى  شرعى  حجّت 

مى باشد؟
ج ـ اوّل ماه با رؤیت خود انسان، 
با چشم غیر مسلح ویا مسلح، همانند 
دوربین های دوچشمی متعارف ویا 
هلال  رؤیت  به  عادل  دو  شهادت 
هلال  صفات  در  که  صورتی  )در 
متفق باشند( ویا آنکه یقین واطمینان 
شود،  حاصل  دیگران  رؤیت  به 

که  نماند  وناگفته  می شود.  ثابت 
اگر با محاسبات علمی دقیق، کسی 
اطمینان پیدا کند که ماه قابل رؤیت 
وابر وغیر  غبار  مثل  لیکن  می باشد 
آنها مانع رؤیت شده باشند باید به 
اطمینانش عمل کند ودر حکم رؤیت 

هلال است.  
رمضان  ماه  در  روزه  نيت  س. 

چگونه است؟
همین  رمضان  ماه  روزه  در  ـ  ج 
مقدار که تصمیم دارد فردا را روزه 

بگیرد، کفایت می کند.
س . شخصى يادش نيست كه نيتّ 
روزه كرده يا نه و روزه اش را با شكّ 
صحّت  عدم  و  صحّت  در  ترديد  و 
كامل كرده، آيا اين روزه صحيح است 

يا خير؟
ج ـ همین که سحری خورده و 
نیتّ روزه  بگیرد،  می خواسته روزه 
است، چون لزومی ندارد که نیتّ به 
زبان جاری شود یا از قلب گذرانده 

شود.
س. اگر كسى به عنوان پيشواز روزه 
بگيرد و بعد معلوم شود كه روز اول 
ماه رمضان بوده است. آيا بايد روزه 

آن روز را قضا نمايد؟
ج ـ روزه آن روز قضا ندارد، چون 
روزی را که به عنوان پیشواز روزه 
جزء  و  است  بوده  رمضان  گرفته 

روزه رمضان محسوب می شود.
س. روزى را كه معلوم نيست اول 
آيا  آخر شعبان،  يا  است  ماه رمضان 
به حساب  رمضان  ماه  مى توان جزء 

آورد و به اين نيت روزه گرفت؟
ج ـ روزی را که انسان شك دارد 
رمضان،  یااول  است  شعبان  آخر 
اگر  و  بگیرد  روزه  نیست  واجب 
بخواهد روزه بگیرد نمی تواند نیت 
روزه رمضان کندو اگر به نیت قضا 
یا غیر قضا روزه بگیرد وبعدمعلوم 
شود اول رمضان بوده، جزء روزه 
اما  و  می شود  محسوب  رمضان 
روزی را که شك دارد آخر رمضان 
است یا اوّل شوّال، بایدروزه بگیرد 
معلوم  غروب  از  قبل  تا  اگر  و 
اول شوّال است، روزه آن  شودکه 

روز باطل می باشد.
س . اين جانب دخترى هستم كه 
نهُ  در  و  دارم  سن  شمسى  سال  ده 
پدرم حضرت  توصيه  به  بنا  سالگى 
عالى را به عنوان مرجع خود، انتخاب 
بفرماييد امسال روزه بر  نمودم. لطفاً 
من واجب است يا خير؟ و كلاًّ از چه 
سنىّ مى بايد نماز و روزه خود را به 

جا آورم؟
ج ـ تا قبل از سیزده سالگی تمام 
قمری )که هنوز نسبت به شما محقّق 
نشده،( چون بالغه نیستید، چیزی از 
واجبات برای شما واجب نیست که 
ترکش معصیت و گناه باشد؛ لیکن تا 
حدّی که اذیتّ نشوید، انجام دادن 
نماند  ناگفته  و  آنها مطلوب است، 
که هر دختری هر زمان، ولو قبل از 
سیزده سالگی عادت زنانه بشود ویا 
زنانه اش  بالای محلّ  موی درشت، 
بروید، بالغه و مکلفّه است که همه 
واجبات را باید انجام دهد، و مثل 
بزرگ سالان است؛ وگرنه همان تمام 
شدن سیزده سال قمری است؛ و نیز 
ناگفته نماند که هر سال شمسی، ده 

روز بیش از قمری است.
س. آيا استحمام به روش امروزى 

موجب بطلان روزه است؟
بطلان  موجب  رفتن،  حمّام  ـ  ج 
روزه نیست و تنها اگر باعث ضعف 
شود، مکروه است و آنچه موجب 
بطلان است، فرو بردن تمام سر در 
آب است؛ مثل اینکه کسی تمام سر 

را عمدآ در حوض آبی فرو ببرد.
س . كشيدن سيگار، تنباكو و غيره 
حكمى  چه  روزه دار  شخص  براى 

دارد؟
مانند  و  تنباکو  دود سیگار،  ـ  ج 
آن، بنا بر احتیاط واجب، مبطل روزه 

است.
بخُُور  دستگاه  از  استفاده  آيا   . س 
جهت معالجه، روزه را باطل مى كند؟

مانعی  نباشد،  غلیظ  اگر  ـ  ج 
امّا اگر بخار غلیظ باشد،  ندارد؛ و 
وارد  نباید  واجب،  احتیاط  بر  بنا 
بینی  به  امّا ورود آن  حلق شود، و 
و فضای دهان، فی حدّ نفسه، منعی 

ندارد؛ لیکن اگر بخارها به صورت 
آب در دهان جمع شود، نباید فرو 
ببرد، چون آبِ خارج و مُبطل روزه 

است.
س .آيا مى توان به علت ضعفى كه 
دست  انسان  به  گرفتن  روزه  اثر  در 

مى دهد، روزه نگرفت؟
ضعف  باعث  گرفتن  روزه  ـ  ج 
است و اگر ضعف انسان که از روزه 
پیدا می شود، قابل تحمل و متعارف 

باشد، باعث سقوط روزه نمی شود.
س . آيا مصرف شياف هاى ركِتال و 

كرِِم هاى واژينال، مبطل روزه است؟
ج ـ جایز است و مانعی ندارد، و 
آنچه مبطل روزه است اکَل و شُرب 
است، ولو از راه غیر متعارف، که در 

چنین مواردی تحقّق نمی یابد.
و سرم هاى  آمپول  تزريق  آيا   . س 
خوراكى مضر به روزه است يا خير؟

چه  ـ  مطلقآ  آمپول  تزریق  ـ  ج 
چه  و  دارویی  چه  باشد  مسکن 
تقویتی، عضلانی باشد یا وریدی ـ 
مبطل نیست و مضر به روزه نبوده 
اما  نمی باشد،  وخوردن و آشامیدن 
اگر جنبه تغذیه ای دارد و بناست به 
عنوان غذای بیمار درچندروز مورد 
استفاده قرار بگیرد، احتیاط واجب 
و  نکردن  افطار  و  روزه  گرفتن  در 
قضای آن می باشد، چون شبهه عدم 
دهان  راه  از  خوردن  با  آن  تفاوت 
احتیاط  وجود دارد که همان منشأ 

می باشد.
س . آيا ريختن دارو )مانند قطره( 
گرفتن،  روزه  هنگام  به  چشم  در 

موجب باطل شدن روزه است؟
ج ـ روزه باطل نیست، بلکه اگر 
بو یا مزه آن به حلق برسد، مکروه 

است.
تنفسى و  بيماران  استفاده  آيا   . س 
ريوى از اسپرى ها، مضر به روزه است 

يا خير؟
ج ـ ظاهرآ مبطل نیست و خوردن 
و  نمی شود  محسوب  آشامیدن  و 
مشمول ادلهّ رسانیدن غبار به حلق 

نمی باشد.
س . در باب مُفطرات ماه رمضان، 
به  را  كذبى  كتابت،  با  كسى  اگر  آيا 
ائمه و يا انبيا : نسبت دهد، از مُفطرات 

است؟
ج ـ مُبطل است و حکم لفظ را 

دارد.

استفتائات ویژه ماه مبارك رمضان 
از محضر آیت الله العظمی صانعی

استفتاء
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ولادت
 هنوز شيريني پيروزي كارزار بدر 
بر مشركان مكه، در خاطره ها باقي بود 
كه خاندان پيامبر)ص( چشم خود را 
به مولودي مبارك روشن ديدند. در 
فرمود طفل  پيامبر )ص(  هفتم،  روز 
را در ملحفه اى سفيد بپيچند و نزد او 
آورند. فاطمه )س( به علي)ع( گفت: 
علي  ولي  كن،  انتخاب  تو  را  نامش 
در جواب گفت: در اين امر بر پيامبر 

پيشي نمى گيرم.
پيامبر اكرم )ص(، طفل را در بغل 
را  زبانش  و  بوسيد  و  بوئيد  گرفت، 
در دهانش گذاشت تا حُسن سرشت 
و عطر پاك نبوت، خمير مايه اى در 
گوش  در  اذان  نمايد.  تزريق  جانش 
چه  چپ  گوش  در  اقامه  و  راست 
زيبا مى نمود. اما چه زيباست نام پر 
طراوت »حسن«، بعد از آنكه علي)ع( 
نام گذاري را به پيامبر)ع( واگذار كرد، 
او نيز اين امر را به جبرئيل  واگذاشت 
تا نامي آسماني بر نوه اش نهاده شود. 
جبرئيل گفت: چون نسبت علي به تو 
است  موسي  به  هارون  نسبت  مانند 
پيامبر  اما  باشد.  هارون«  »ابن  نامش 
خواستار نام شد، نه كنيه! جبرئيل نام 
»شُبَّر« را پيشنهاد كرد و پيامبر باز، نامي 
عربي خواستار شد. در اين هنگام نام 

»حسن« از آسمان آمد و نام برادرش 
»حسين« هم از همان »حسن« مشتق 
شد. ابوالحسن نسّاب گويد: خداوند 
اسم حسن و حسين)عليهما السلام( 
را مخفي كرده بود تا بر اين دو نهد. 
در عرب تا به حال كسي به اين اسم 
نام نهاده نشده بود؛ اگر هم بوده حَسِن 
فتح حاء  به  بوده و حَسَن  حَسِين  و 
و سين جز كوه معروفي، بر شخصي 

نهاده نشده بود. 
تاريخ ولادت حسن بن علي)ع( 
دوم  سال  در  رمضان  ماه  برخي،  را 
تولد  مشهور،  اما  مى دانند.   هجرت 
سوم  سال  المبارك  رمضان  نيمه  را 
هجرت مى دانند. پيامبر گوسفندي را، 
عقيقه كرد  و مادرش فاطمه )س( به 
اندازه وزن موهاي سرش نقره صدقه 
داد.  روزى ام فضل به پيامبر گفت: يا 
رسول الل! در عالم رؤيا ديدم عضوي 
است.  من  خانه  در  شما  اعضاي  از 
پيامبر فرمودند: فرزندي توسط فاطمه 
او  مادر رضاعي  تو  دنيا مى آيد و  به 
خواهي شد و او را كامل شير خواهي 
پيامبر  به  داد.  شباهت زياد »حسن« 
شباهت  اين  پيامبر  كه  شد  باعث 
و  خَلقي  »اشبهتَ  بياورد:  زبان  به  را 
خُلقي« . حتي انس بن مالك به نحو 
هيچ  جز حسن  مى گويد:  انحصاري 

كس شبيه ترين به رسول خدا نيست.  
سرخي،  به  آميخته  سفيد،  رخساري 
آن  سفيدي  كنار  در  سياهي چشمان 
موهاي  دارد،  خاصي  درخشش  كه 
و  عضلات  انبوه،  و  پيچيده  هم  در 
هوش  اندام،  درشت  استخوان هاى 
از  برخي   ... و  سرشار  ذكاوت  و 
شمايل توصيف شده توسط راويان و 

مورخان در وصف اوست. 
علاقه وافر پيامبر)ص( به حسن 
باشد.  نبوده  عيان  كه  نيست  چيزي 
كودكانه  بازى هاى  در  پيامبر  شركت 
پيامبر  كه  حسين  برادرش  و  حسن 
مركوب و آن ها راكب اند، هماره زبان 

زد بود. 
كودكي  كه  هنگامي  »حسن« 
مجلس  در  نبود  بيش  ساله  هفت 
و  مى شد  حاضر  خدا)ص(  رسول 
از  پيامبر  كه  را  آنچه  مى شنيد  گويا 
رساننده وحي مى شنود و همان كلام 
را حفظ و در بازگشت به خانه، براي 
مادرش فاطمه)س( باز مى گويد و... 
آيه  وقت ها  خيلي  شايد  مسلمانان   .
در  را  رَحمَتهِ«   منِ  »كفِلَينِ  شريفه: 
قرآن مى خواندند، روايت ابن عباس 
را كه مى گفت: كفلين همان حسن و 

حسين اند، به يادشان مى آمد. 
كنيه اش ابومحمد و القابش: التقي، 

الطيب، الزكي، السيد، السبط، الوليّ و 
و  حسن  پيامبر  است.  شده  گفته   ...
برادرش حسين را دو گل خوشبوي 
وحي و دو سرور جوانان اهل بهشت  
در  پيامبر  كه   هنگامي  و  مى داند  
خانه  ام سلمه بود و آيه تطهير نازل 
شد، پيامبر خدا)ص(، فاطمه، حسن 
به  را  آن ها  و  فراخواند  را  و حسين 
زير كساء برد و برايشان دعا كرد: كه 
هستند،  من  بيت  اهل  اين ها  خدايا! 
آن ها را از پليدي دور بدار . اين دعاي 
پيامبر و دعاي ديگر او كه فرمودند: 
خدايا! من حسن و حسين را دوست 
دارم پس تو هم آن ها و كساني كه آن 
دو را دوست دارند دوست بدار؛ در 

ذهن مسلمانان آن روز نقش بست. 
کریم اهل بیت)ع(

و  از جود  كه  است  كمتر كسي 
او  حلم  و  مهرباني  و  رأفت  و  سخا 
مردي  روزي  باشد.  نگفته  نكته اى 
امام  به  چشمش  كه  همين  شامي 
باد فحش و  افتاد او را به  حسن)ع( 
ناسزا گرفت. گويا از باند معاويه بود يا 
حداقل مفتون تهاجم تبليغاتي وي بر 
خاندان پيامبر شده بود. امام در حالت 
سكوت و وقار، ناسزاهاي او را شنيد. 
پس از اتمام  اهانت و تند خويى هاى 
مرد شامي، آن مرد را در بغل گرفت و 

نيمه‌رمضان،‌ولادت‌امام‌حسن)ع(
‌

من: حسن بن محمد، پسر رسول خدا)ص(!
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از گرسنگي و تشنگي و خستگى اش 
عراق جويا  تا  از شام  در طول سفر 
شد تا اگر گرسنه يا تشنه، يا بي لباس 
بر  را  بي مسكن، حاجاتش  يا  است 
آورده سازد. تنها حرفي كه مرد شامي 
پس از گريه اش توانست بگويد اين 

بود:» الَلُ اعَلمَ حَيثُ يجَعلُ رسِالتَهَ«. 
حسن)ع(  امام  ديدند  روزي 
طعامي را تناول مى كند و به ازاي هر 
لقمه طعامي كه تناول مى كند ، لقمه اى 
جلوي سگي مى اندازد. از امام سؤال 
شد چرا سگ را طرد نمى كنى؟! فرمود: 
من حيا مى كنم صاحب روحي گرسنه 
نگاه كند و من طعامي تناول كنم. براي 
حسن بن علي)ع( كسر شأن نيست 
كه با رداي امامت با عده اى از مساكين 
و فقراي عراق بر سر يك سفره هم 
ميزبان  آن،  از  غذا شود و خود پس 
آن ها  از  با دست خود  و  آن ها شود 
پذيرايي نمايد. و در يك كلام، حسن 
بن علي)ع( بارهاـ وبه قولي سه بارـ، 
تمامي اموالش را در راه خدا بذل و 

بخشش نمود. 
عبادت امام حسن)ع(

امام صادق)ع(، به نقل پدرشان)ع( 
و ايشان هم به نقل از پدرشان سيد 
را  علي)ع(  بن  حسن  العابدين)ع(، 
مردم  وافضل  زاهدترين  عابدترين، 
زمان ناميده و مى فرمايد: جدم  بارها 
با پاي پياده-برخي با پاي برهنه- ،به 
حج رفت ]بر اساس برخي نقل ها تا 
بيست مرتبه[. او هماره، هنگامي كه 
نام مرگ ، قبر، بعث و نشور،  عبور 
بر خداوند  اعمال  بر صراط وعرضه 
را به ياد مى آورد، مى گريست و... در 
به  خالق  عظمت  مقابل  در  نمازش 

خود مى پيچيد.  
فرزندان

فرزندان امام حسن)ع( را 15 تن 
ذكر كرده اند.  فرزند ارشدش، زيد بن 
حسن، فردي جليل القدر، كريم الطبع 
و قابل احترام توصيف شده است. وي 
والي صدقات و موقوفات علي)ع( در 
عصر خود بود.  از ميان فرزندان امام 
امام  ركاب  در  تن  چند  حسن)ع( 
زدند؛  شمشير  كربلا  در  حسين)ع( 
علي،  بن  حسن  بن  حسن  جز  به 
معروف به حسن مثني كه گويا داماد 
امام حسين بود، كه به اسيري رفت، 
اصغر،  عبدالل  قاسم،  ابوبكر،  عمرو، 
اكبر و بشُر، همگي در سرزمين كربلا 

به شهادت رسيدند. 

زمان  در  حسن)ع(  امام 
پیامبر)ص( و علي)ع(

امام حسن 7 ساله بود كه پيامبر 
در  حال  اين  با  ولي  رفت،  دنيا  از 
با  اجتماعي  و  سياسي  عرصه هاى 
داشت.  شركت  بيش  و  كم  پيامبر 
درمباهله  هجرت  هشتم  سال  در 
در  همچنين  و  نجران،  نصاراي  با 
به  حسن  رضوان،  بيعت  ماجراي 
همراه برادرش حسين با پيامبر)ص( 
در اين دو واقعه مهم، شركت داشت. 
و  ژنتيكي  خصوصيات  از  گذشته 
پيامبر،  دامان  در  پرورش  موروثي، 

به  السلام(،  فاطمه)عليهم  و  علي 
رو  رشد  مى توانست  ديگري  گونه 
به تكامل اين مولود مبارك را در پي 
داشته باشد. بر اين اساس، پيامبر به 
و  حسن  براي  خاص  معلمي  ويژه، 
حسين محسوب مى شد كه با حُسن 
تدبير واگذاري مسئوليت به آنان در 
بزرگي  قدم هاى  آن ها  كافي  رشد 
مكرم  نبي  رحلت  از  پس  برداشت. 
بن  حسن  نوجواني،  در  و  اسلام 
به  مهم ترى  عرصه هاى  در  علي)ع( 
در  او  شركت  پرداخت.  نقش  ايفاي 
جنگ هاى اسلامي در فتح طبرستان، 
اصفهان، گرگان در زمان خليفه دوم 
و فتح آفريقا در زمان خليفه سوم در 
تواريخ بسياري ذكر شده است.  البته 
اين گذشته از نقش محوري و اساسي 
امام در جنگ هاى زمان خلافت امام 
علي)ع( چون جنگ جمل و صفين 
است كه حتي در صفين امام علي)ع( 
از شجاعت ها و حملات پي در پي 
او به همراه امام حسين به لشكر شام، 
بر جان آن ها بيمناك شد و خواهان 
جستن  شركت  شد.  آنان  بازگشت 
پدر،  همراه  به  علي)ع(  بن  حسن 
برادرش حسين، عمار و عقيل براي 
بدرقه و مشايعت ابوذر غفاري خود 
مى توانست مبارزه اى منفي با  خلافت 
وقت و به ويژه با تبعيد ابوذر غفاري 
باشد. وقتي اين مطلب مهم مى نمايد 
كه بدانيم عثمان، خليفه سوم، مروان 

حكم را مأمور تبعيد و اخراج ابوذر 
از مدينه كرد، اما گفته بود كسي حق 
ندارد او را مشايعت و بدرقه نمايد. 
وجه  بدترين  به  شد  مأمور  مروان 
ربذه  تبعيدگاه  به  را  ابوذر  ممكن 
آن  مردم  از  كسي  هيچ  دارد.  گسيل 
روز كه ابوذر را به چشم خود بودند و 
مواضع به حق او را در نقد حاكميت 
زر، زور و تزوير شنيده بودند، حاضر 
نشدند در مقام مخالفت با حاكم، به 
مشايعت ابوذر آيند ولي مروان  تنها 
چند مرد را ديد كه علي رغم ممانعت  
خليفه ، با ابوذر سخن گفتند؛ علي)ع(، 

از  پس  مقداد!  و  عمار  حسنين)ع( 
سخنان امام علي)ع( خطاب به ابوذر 
)خطبه 130 نهج البلاغه( و عقيل؛ امام 
حسن خطاب به ابوذر مى گويد: »اي 
بسيار  اندوهم  و  حزن  گرچه  عمو! 
است ولي كوتاه سخن مى گويم زيرا 
آنكه مشايعت مى كند بايد برگردد و 
باشد.  آرام  بايد  مى شود  توديع  آنكه 
چنين  تو  با  آن ها  مى بينى  كه  اكنون 
مى كنند پس دل از دنيا برگير و صابر 
باش زيرا مشكلات و بلاهاي بزرگ 
در انتظار توست. صبر كن تا پيامبرت 
آن  و  كني  زيارت  آخرت  در  را 

بزرگوار از تو خشنود خواهد شد. «
خلافت  زمان  در  حسن  امام 
علي)ع( طي حكمي از سوي ايشان 
متولي صدقات و موقوفات شد. آنچه 
علي)ع( نامش را صدقات و موقوفات 
گذاشته بود نه از ملك حكومت بلكه 
از زحمات طاقت فرسايش در طول 
25 سال انزوا بودكه خود زمين احيا 
كرد، نخل غرس كرد، چاه كند، آبياري 
مستمندان  حاجت  رفع  براي  و  كرد 
آن ها را بارور نمود و به حسن نوشت: 
ما  و  متعارف خود مصرف كن  قدر 
هزينه  مساكين  و  فقرا  براي  را  بقي 
كن. در برخي كتب، فهرستي طولاني 
از موقوفات و صدقات ذكر شده را 
در  امام حسن  مواردي  در  آورده اند. 
امر قضاوت به پدر كمك مى كرد و 
حكم  براي  را  مواردي  علي)ع(  امام 

دادن به امام حسن)ع( ارجاع مى دادند. 
آغاز  و  علي)ع(  امام  شهادت 

امامت امام حسن)ع(
روز جمعه 21 رمضان سال 40 
از 3 روز  امام علي)ع( پس  هجري، 
مرادي  ملجم  ابن  ضربت  اصابت  از 
به شهادت رسيد. همان روز پس از 
كفن و دفن، امام حسن)ع( خطبه اى 
شب  در  فرمودند:»  و  كردند  ايراد 
گذشته مردي از دنيا رفت كه كسي 
در زمان ما بر او سبقت نگرفت. هيچ 
راه خدا مجاهدت  در  او  كس چون 
را  ظفر  مگر  نرفت  جنگي  به  نكرد. 
دنيا  از  او همان شبي  در پي داشت. 
عروج  به  مريم  بن  عيسي  كه  رفت 
رفت و يوشع بن نون، وصي موسي، 
از دنيا به  قبض روح شد. او چيزي 
اي  نگذاشت.  باقي  درهم   700 جز 
مى شناسد،  را  من  كه  كسي  مردم! 
مى شناسد؛ و الّا من حسن بن محمد 
من  )ص(.  خدا  رسول  پسر  هستم، 
انذار  و  هستم  دهنده  بشارت  پسر 
مى دهم. من پسر چراغ منير، از اهل 
بيتي هستم كه پليدي از آن ها برداشته 
شده است و قرآن آن ها را از ناپاكي 
به دور داشته و فرمانبرداري از آن ها 
را واجب دانسته است. « هنگامي كه 
خطبه به اتمام رسيد، عبدالل بن عباس 
به پا خاست و مردم را به بيعت با پسر 
پيامبر دعوت كرد و مردم با او بيعت 
را  كننده  بيعت  تعداد  برخي  كردند. 
بيش از چهل هزار نفر شمرده اند. امام 
معاويه  به  كه  نامه اى  طي  حسن)ع( 
مى نويسد به او متذكر مى شود كه من 
حاكم جوري نيستم كه بدون اقبال و 
نظر مردم حاكم آن ها شده باشم بلكه 
شهادت  از  پس  كه  بودند  مردم  اين 
خود  بر  حاكم  عنوان  به  مرا  پدرم 
برگزيدند. و امام)ع(، پس از آن عمال 

و امرايي را به بلاد گسيل داشت.  
چنين  از  اطلاع  از  پس  معاويه 
بيعتي در عراق، مشاوران خاص خود 
را براي مشورت خواهي دعوت نمود. 
او بيعت مردم با حسن را خطر مهمي 
براي آل اميه و امويان ذ كر كرد و آينده 
حزب اموي را تار و تاريك توصيف 
دو  كه  شد  مقرر  جلسه  آن  در  كرد. 
فعاليت عمده صورت گيرد: 1-گسيل 
داشتن جواسيس و خبرچين ها براي 
گردآوري اطلاعات از عراق، به ويژه 
بصره و كوفه با موضوع نقاط ضعف 
و  مذاكره   -2 مناطق،  آن   قوت  و 
و صاحبان  نفوذ  ذي  افراد  با  رايزني 

امام حسن)ع( هنگام بدرقه ابوذر: 
اكنون كه مى بينى آن ها با تو چنين مى كنند پس دل از دنيا برگير 
و صابر باش زیرا مشكلات و بلاهاي بزرگ در انتظار توست. 
صبر كن تا پيامبرت را در آخرت زیارت كني و آن بزرگوار از تو 

خشنود خواهد شد. «
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قبايل و ريش سفيدان و خريدن آن ها 
با وعده و وعيدهاي فراوان. 

جاسوسان  دستگيري  با  امام 
كاملًا  معاويه  تصميمات  از  معاويه 
او  به   نامه اى  طي  و  يافت  اطلاع 
نامه  يافته هاى خود را مطرح نمود.  
معاويه  با  حسن)ع(  امام  نگارهاي 
امام  زندگاني  تاريخ  از  مهمي  بخش 
امام  نگارى ها،  نامه  اين  در  است. 
عمدتاً پيشينه خود و آل پيامبر را به 
رخ معاويه مى كشد و گذشته مملو از 
تاريكي معاويه را برايش بازگو مى كند 
و به اين سؤال پاسخ مى دهد كه چه 

كسي لياقت حاكميت را دارد. 
در  خيلى ها  از  قبل  معاويه 
دوران مدرن، انسان را »گرگ انسان« 
بشر،  داشت  اعتقاد  او  مى دانست. 
اعتقاد داشت  او  پست و دني است. 
بهترين افراد از جهت خُلق و اراده و با 
فضيلت ترين آن ها وقتي ضعف بشري 
بر آن ها چيره شود و شك بر ايشان 
مستولي گردد به راحتي اسير حرص 
و طمع را مى شوند و اين ضعف را 
حتي انسان هاى عالي هم دارند.  امام 
علي)ع( با شناخت كامل از اين اعتقاد 
از  مى گويد:  ابيه  ابن  زياد  به  معاويه 
معاويه بر حذر باش! اوشيطاني است 
از پيش و پس و راست و چپ  كه 

مى آيد. 
كشي  لشگر  يك  طي  معاويه 
جسر  نزديكي  در  عراق  به  شام  از 
ياران  كه  شد  متوقف  وقتي  منبج  
امام حسن)ع( به فرماندهي حجر بن 
عدي آنجا مستقر شدند. لشگريان يك 
حداقل  كه  معاويه  همگون  و  دست 
براي مطامع دنيوي آمده بودند كجا، 
كه  كجا  حسن)ع(  امام  لشگريان  و 
خوارج براي حذف فيزيكي معاويه، 
غنايم،  آوري  جمع  براي  طماعان 
عصّابان براي عصبيت قومي و... آمده 
بودند! و بدين گونه شد كه اين نيروي 
واحدي  فرماندهي  تحت  ناهمگون 
اين  و  نبودند.  حسن)ع(  امام  چون 
در حالي بود كه امام حسن)ع( بدون 
با  كارزار  آماده  مردم  همين  رضايت 

معاويه نشده بود. 
روي  از  و  تحمیلي  صلحي 

مصلحت
نكته مهم اينجا است كه پايگاه عام 
مردمي امام علي)ع( با امام حسن)ع( 
متفاوت بود. اين تفاوت تاريخي بود، 
وگرنه شيعيان خاص، تفاوتي ميان آن 
امام و اين امام از حيث ولايت قائل 

نبودند. مردمي كه حديث غدير خم 
را شنيده و ديده بودند كجا و چگونه 
با علي برخورد كردند تا چه برسد به 
آناني كه چنين صراحتي را در رابطه با 
امام حسن قائل نبودند. اين خود يكي 
امام  امامت  دوران  مهم  مشكلات  از 
حسن)ع( بود. به يقين معاويه بر چنين 
امري واقف است و براي خريداري 
نياز  شكاكان  و  عنصران  سست 
چنداني به تلاش و كوشش مضاعف 
خيلي  نكته  اين  پذيرش  البته  ندارد. 
بن عباس  الل  عبيد  سخت است كه 
خوب مى داند كه به دستور معاويه و 
توسط به سر بن ارطاة فرزندانش ذبح 
اين حال حاضر شد  با  شدند ، ولي 
در عوض يك ميليون درهم اهدايي 
را  حسن)ع(  امام  لشگرگاه  معاويه، 
رها كرده به جرگه امويان بپيوندد و 
در حالي لشگر امام)ع( را با دريافت 
نيمي از مبلغ مورد معامله ! رها كرد كه 
با ترك او، لشگريان امام دچار از هم 
گسيختگي شدند  و بدين ترتيب كلام 
معاويه را در باب دنائت و پستي بشر، 
با سست عنصران،  رابطه  حداقل در 
مصداق بخشيد! امام)ع( براي آخرين 
اتمام حجت و امتحان ياران خود بر 
ايشان خطبه خواند و آنان را از تفرقه 
بر حذر داشت. در  نافرماني خود  و 
مقابل، زيرا، كلامش را نفهميدند، امام 
را به سازشكاري با معاويه و كفر متهم 
علي)ع(  خوارج  گونه  همان  كردند 
تن  دليل  به  صفين  كارزار  از  پس 
دادن به حكميت رمي به كفر نمودند! 
نامه  معاويه  به  مخفيانه  كه  هماناني 
نوشتند و به وي پيشنهاد تسليم امام 
را دادند يا ترور ايشان را! و در ادامه، 
عده اى از لشگريان امام حسن)ع( به 
به  را  اموالش  برده  هجوم  خيمه اش 
يغما بردند به گونه اى كه سجاده از زير 
پايش كشيدند، و حتي ران حضرت 
را مجروح كردند و بالاجبار امام در 
معيتّ تعداد اندكي از ياران بازمانده، 
با تني مجروح، به مدائن به خانه سعد 
كه  مختار(  ثقفي)عموي  مسعود  بن 
امام علي)ع(  از جانب  آن جا  حاكم 
بود وارد شد.  گفته شده مختار كه در 
آن زمان جواني بيش نبود، به عموي 
خود پيشنهاد داد براي بدست آوردن 
داده و  را تحويل  امام  مال و شرف، 
از معاويه اماني بدست آورد كه سعد 
او را لعنت كرد.  گرچه برخي چنين 
مطلبي را از تحريفات مى دانند  اما كم 
نبودند افرادي كه در چنين انديشه اى 

بودند؛ براي همين است كه معاويه به 
پيوست نامه هايى كه براي امام حسن 
گسيل مى دارد؛ نامه هاى فدايت شوم 
كه  را  خود  به  حسن)ع(  امام  ياران 
حاضر بودند امام را يا ترور كرده و 
يا كتف بسته تحويل دهند، ارسال، و 
مى شود.   بس  آتش  و  خواهان صلح 
به  كه  اين  با  امام)ع(  آن،  از  پس 
معاهده اى كه طرف ديگرش معاويه 
است اميدي ندارد ولي به ناچار صلح 
و  مى پذيرد  شروطي  به  مشروط  را 
مى كرد  عمل  معاهده  به  معاويه  اگر 
آثار مبارك آن بيش از اين ها بود كه 
سال ها  از  پس  منتقدين  از  بسياري 

برخوردهاي  و  معاويه  حكومت 
نيروهاي  با  خشن و سفاكانه معاويه 
معاويه  بردند.  پي  بدان  بيت)ع(  اهل 
گفته: بود هر شرطي ابا محمد بگويد 
مى پذيرد. از جمله موارد مؤاهده اين ها 
بود: واگذاري حكومت به معاويه در 
قبال ترك سبّ علي)ع(، حفظ امنيت 
اهل بيت، شيعيان و ادا حقوق آن ها، 
عهدي  ولايت  انتصاب  حق  نداشتن 
براي پس از خود، عمل به كتاب خدا 
خدا)ص(،پرداخت  رسول  سيره  و 
مالي  پشتوانه  تا  امام)ع(  به  مبالغي 
شيعيان گردد. اين مصالحه در حضور 
هم  معاويه  و  شد  مكتوب  شاهداني 
قسم ياد كرد كه به عهدش وفا كند. 

اما به هيچ كدام وفا نكرد! 
كه  امام)ع(  منتقدان  از  يكي 
ابوسعيد عقيصا است  مى گويد به امام 
مى دانستيد  كه  شما  گفتم:  حسن)ع( 
و  گمراه  معاويه  و  شماست  با  حق 
ياغي است چرا تن به صلح داديد؟! 
و  امامت  اهميت  ذكر  از  پس  امام 
فرموده  كه  پيامبر  جمله  به  استناد 
امام هستند  بودند:» حسن و حسين 
قيام كنند يا نكنند«، فرمود: »اباسعيد! 
علت صلح من به همان علتي بود كه 

و  اشجع  بني  و  بني ضمره  با  پيامبر 
اهالي مكه پس از بازگشت ازحديبيه، 
صلح كرد...، اباسعيد! آيا نديدي وقتي 
خضر كشتي را سوراخ كرد و غلام را 
كشت و ديواري را اصلاح كرد موسي 
چگونه به وي اعتراض كرد چون از 
اگر  نداشت.  كارها خبر  آن  حكمت 
من تن به صلح نمى دادم شيعه اى نبود 

مگر اينكه كشته مى شد«.
البته در مقابل ياران خيانت كار، 
ياران خاص امام هم بودند كه برخي 
يا به دست معاويه كشته شدند مانند 
عمروبن حمق وحبس همسر او آمنه 
بنت شريد به مدت دو سال در زندان 
دمشق،قتل حجربن عدي و ياراني از 
او؛ يا در ركاب امام حسين)ع( شركت 
كرده و آنجا به دوستان ديگرشان ملحق 
شدند مانند: حبيب بن مظاهر، هاني 
بن عروه، بريد بن خضير، صعصعة بن 
صوحان، عباس بن شبيب، مسلم بن 
اوسجه، قيس بن مصهر صيداوي  و 
... . امام حسن طي فرمانش به عبيدالل 
بن عباس مى نويسد: يك تن از اين 
معاويه  لشگرند.  يك  بر  افزون  افراد 
آنان  چشم هاى  وقت  هر  مى گويد: 
را در زير كلاهخود در صفين به ياد 

مى آورم هوش از سرم مى پرد. 
اما هنوز امام از عراق عازم حجاز 
نشده بود كه معاويه به »نخيله« آمد و 
پس از اقامه نماز ظهر و عصر خطاب 
به مردم گفت: قسم به خدا جنگ من 
با شما عراقى ها نه به واسطه آن است 
كه شما نماز بخوانيد و روزه بگيريد و 
حج رفته و زكات بدهيد؛شما خودتان 
سر  شما  با  من  هستيد،  عبادت  اهل 
كنم!   شما حكومت  بر  تا  دارم  ستيز 
همانا خدا اين عمارت را در حالي به 
كراهت  آن  از  كه شما  كرد  عطا  من 
بسته  معاهده  حسن  با  ومن  داشتيد! 
و شروطي را قبول كردم ولي از الآن 
تمام آن ها را زير پا مى گذارم و به هيچ 
كدام وفا نخواهم كرد.  و بدين سان 
خلافت 20 ساله معاويه از سال 41 
هجري پس از صلح با امام حسن)ع( 
شروع شد و رسماً عراق را ضميمه 
حكومتش در شام كرد، به كوفه آمد و 

حكومت خود را اعلام كرد. 
   بازگشت به مدینه و شهادت

امام در حالي به مدينه بازگشت 
آموزش  تربيت،  به  داشت  قصد  كه 
شيعه  مانده  باقي  نيروهاي  حفظ  و 
پردازد و نه تنها شيعيان، بلكه اسلام 
راستين را از گزند مكر و حيله هاى 

وقتي  ندیدي  آیا  اباسعيد! 
كرد  سوراخ  را  كشتي  خضر 
و غلام را كشت و دیواري را 
چگونه  موسي  كرد  اصلاح 
از  اعتراض كرد چون  به وي 
حكمت آن كارها خبر نداشت. 
اگر من تن به صلح نمى دادم 
اینكه  مگر  نبود  شيعه اى 

كشته مى شد.

تاریخ
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معاويه  دوران  دارد.  مصون  معاويه 
دوران خاصي بود. آن دوران مملو از 
برخي  رشد  تحريف، جعل حديث، 
و  فقر  اسلامي؛  جامعه  در  منكرات 
بيچارگي شيعيان بود. اسلامي كه آب 
سيرآب  را  گان  تشنه  كوير  زلالش 
مى كرد، امروز گل آلود جلوه مى كرد. 
الاطلاق  علي  حاكميت  دوران  در 
معاويه لعن علي)ع( علنى تر از گذشته 
رسميت يافت. معاويه معتقد بود حتي 
كودكان بايد لعن علي)ع( بگويند و با 
اين روش تربيت شوند تا ديگر كسي 
نماند كه از فضائل علي)ع( بگويد و 
كسي هم باور نكند. در فضاي مه آلود 
آن روز، جعل احاديث در لزوم سب 
آن  در  يافت.  رواج  خانواده علي)ع( 
روزگار سياه، كار حسن و حسين و 
بود  چندان  دو  السلام(  زينب)عليهم 
ياد  چراغ  داشتن  نگه  روشن  جز  و 
و  علي)ع(  و  پيامبر)ص(  خاطره  و 
فضائل آن ها كه ناشي از اسلام نبوي 
ديگري  مهم  چيز  چه  بود،  علوي  و 
مى توانست باشد؟! آن روزها بود كه 
امام  صلح  كه  كردند  درك  همگي 
مصلحت  به  اندازه  چه  تا  حسن)ع( 
كه  زماني  بود؛  شيعه  و  اسلام  كيان 
سوگمندانه علي بن ابيطالب)ع( جزء 
تبه كاران، راهزنان و ياغيان به خلفاي 
اموي و خويشان پيامبر يعني امويان! 
معرفي مى شد.  اما كار به جايي رسيد 
كه كوفيان كه از عمال معاويه به تنگ 
با  رفتارشان  نامردميِ  از  بودند  آمده 
علي)ع( و حسن)ع( پشيمان شدند و 
با نمايندگاني در رأس آن ها سليمان 
بن صرد خزاعي، به مدينه آمدند و از 
كند.  قيام  معاويه  عليه  امام خواستند 
امام آن ها را به صبر و انتظار، سفارش 
كرد تا موقعيت مناسبي پديد آيد. طه 
حسين، تشكيل و انسجام شيعه را در 
اين زمان دانسته مى نويسد: »آن روزي 
ملاقات  را  حسن)ع(  عده  اين  كه 
كردند و آن گفت و شنود ميان آن ها 
رد و بدل شد همان روزي است كه 
حزب سياسي منظم شيعه، علي)ع( و 
فرزندانشان تأسيس شد و حسن)ع( 

رياست آن را قبول كرد «.
معاويه، بيش از اين تحمل نداشت 
سكوت،  پرتو  در  حسن)ع(  امام  تا 
پي  اسلامي  بلاد  در  را  منفي  مبارزه 
و  فرهنگي  فعاليت هاى  او  گيرد. 
سكوت امام)ع( را براي باند امويان از 
مبارزه نظامي خطرناك تر مى دانست. 
بارها معاويه مردم را محك زده بود كه 

آيا خطابه هاى امام حسن)ع( بر آن ها 
در  معاويه  روزي  ندارد.  يا  دارد  اثر 
مدينه بالاي منبر رفت، خطبه خواند 
و در حضور مردم و خاندان پيامبر)ع( 
چه  ست،  چكاره  علي  پسر  گفت: 
كيست؟  علي  اصلًا  است،  كسي 
برخاست و ضمن سپاس  حسن)ع( 
خداي بزرگ فرمودند: »خداوند هيچ 
پيامبري را برنينگيخت مگر اينكه براي 
او دشمني از ستم كاران قرار داد. من 
پسر علي)ع( هستم و تو پسر صخر 
هستي. مادرت هند است و مادر من 
و  قتبله  تو  جده  است.  )س(  فاطمه 
جده من خديجه است. خداوند لعنت 
كند هر يك از ما را كه حسبي پايين تر 
نفاقي  افتاده تر و كفر و  ياري فرو  و 
مردم  تمام  اين،  از  دارد«.پس  بيشتر 
آمين!  زدند:  فرياد  مسجد  در  حاضر 
آمين! و در پي آن، معاويه ديگر خطابه 

بدون  و  آمد  پايين  منبر  از  نخواند، 
درنگ رفت. گذشته از آن كه معاويه 
امام حسن)ع( را مزاحم جدي براي 
را  ايشان  مى دانست،  خود  حاكميت 
در تضاد با جانشيني يزيد، پسر عياش 
خود هم مى دانست و حتي از مطرح 
هراس  در  فرزندش  جانشيني  كردن 
اين جا معاويه بود كه پروژه  بود. و 
حذف فيزيكي امام را در سر پروراند. 
بارها مسموم كردن امام انجام شد تا 
اشعث  دختر  جعده  سرانجام  اينكه 
همبستري  و  هزاردرهم  صد  فريفته 
دايم با يزيد شد و حاضر شد قصد 
شوم معاويه توسط او صورت پذيرد.
امام صادق مى فرمايد: اشعث در خون 
دخترش  بود،  شريك  علي)ع(  امام 
خون  در  پسرش  و  حسن  خون  در 
حسين. جعده در حالي در سال 50 
هجري امام را به شهادت رسانيد كه 

معاويه به جعده گفت: زندگي يزيد 
را دوست داريم. اگر چنين نبود تو را 
براي او مى گرفتيم چرا كه مى ترسيم 
دهي  انجام  يزيد  با  را  كاري  همان 
كه با فرزند رسول خدا)ص( انجام 
به  معاويه  كه  معنا  اين  )به  دادي!  
وعده اش عمل نكرد و جعده به عقد 
مردي از آل طلحه در آمد و فرزنداني 
به دنيا آورد و كه هر كجا مى رفتند 
مورد طعنه مردم قرار مى گرفتند كه: 
اي فرزندان مسموم كننده شوهر!(. 
را  سم  كه  هنگامي  امام)ع(  گويند 
جدا  هم  از  گويي  درونش  نوشيد، 
مسموميت  رو  شبانه  چهل  و  شد 
كه شاهد  زينب)س(  و  يافت  ادامه 
لخته هاى  بود  پدر  و  مادر  رنج هاى 
در  امام)ع(  مى ديد.  را  برادر  جگر 
آستانه شهادت برادر خود حسين)ع( 
را خواست و وصيت كرد كه غسل،  
گيرد.  عهده  به  را  او  دفن  و  كفن 
را  جنازه ام  فرمود  گفته اند:  برخي 
قبر جدم  نزد  به  عهد  تجديد  براي 
در  سپس  و  بريد  الل)ص(  رسول 
دفن  اسد  بنت  فاطمه  جده ام  كنار 
نقل كرده اند  اما،  كنيد. برخي ديگر 
كه خواست در جوار قبر رسول خدا 
)ص( دفن گردد و رضايت عايشه 
را هم كسب كرده بود. پس از غسل 
و تكفين توسط امام حسين)ع(، نماز 
توسط سعيد بن عاص امير مدينه اقامه 
شد. امام حسين)ع( به وي گفت اگر 
نبود سنت كه توبايد نماز بخواني خود 
بر آن اقدام مى كردم و مانع اقامه نماز 
توسط تو مى شدم. پس آنكه پيكر امام 
سوي  به  تختي،  روي  بر  حسن)ع( 
قبر پيامبر حركت داده شد، مروان بن 
حكم و جمعي از بني اميه، در حالي 
، مانع  كه مسلح بودندـ و حتي عايشه ـ
ورود پيكر به مدفن پيامبر شدند. امام 
حسين)ع( كه خوف درگيري داشت 
- پس از مشورت با برخي -، از عمل  
به وصيت برادر منصرف شد، تا پيكر 
كنار  بقيع، -شايد  در  برادرش  مطهر 
جده اش  و   ، فاطمه)س(-  مادرش 
فاطمه بنت اسد، به خاك سپرده شود. 
... و معاويه اما، هنگامي كه خبر 
به  شنيد،  را  حسن)ع(  امام  شهادت 
سجده شكر به جا آورد و تكبير گفت 
و اطرافيانش نيز سجده كرده و تكبير 

گفتند . 
گزارش  دفتر  در  مقاله  )مستندات 

نامه موجود است(

در فضاي مه آلود آن روز، جعل احادیث در لزوم سب خانواده 
علي)ع( رواج یافت. در آن روزگار سياه، كار حسن و حسين و 
زینب)عليهم السلام( دو چندان بود و جز روشن نگه داشتن چراغ 
یاد و خاطره پيامبر)ص( و علي)ع( و فضائل آن ها كه ناشي از 
اسلام نبوي و علوي بود، چه چيز مهم دیگري مى توانست باشد؟!

تاریخ
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««« ادامه مطلب از صفحه 5۲

اما برای من مسلم است که ایشان به مرحله 
اجتهاد و استنباط در حد بالایی رسیده بودند 
چون از شاگردان خاص آیت الله محقق داماد 
بودند واگر در حوزه قم مانده بود جزء مراجع 
ایشان  مرجعیت  که  مراجعي  جزء  و  معروف 
را حوزه هاي علمیه قبول داشت پذیرفته مي 
شد البته باید اقرار کرد که ایشان در مبارزاتش 
اگر نگوییم بیشتر، کمتر از یك مرجع به دین 
خدمت نکرده است ایشان واقعا دین خودش 
را نسبت به اسلام و نسبت به احکام نوراني 
آن و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین اداء 

کرد.
دفاع از حقوق مردم و ظلم ستیزی 

نماز جمعه ای را که ایشان برگزار مي کرد از 
اقشار مختلف مردم در آن شرکت می کردند، 
در واقع آقاي طاهري مسیر نماز جمعه را در 

مسیر هدایت به اسلام و حرکت به طرف انقلاب 
همین  به  بود  داده  قرار  امام )س(  و  نهضت  و 
ایشان  نماز جمعه  در  مردم  اقشار  تمای  جهت 
شرکت می کردند. یك زمانی من به نماز جمعه 

ایشان در مسجد جامع حسین آباد رفتم. 
ایشان وقتی خواستند شروع به خطبه خواندن 
کنند فرمودند که جناب آقای دکتر بهشتی هم 
من  نبودند  مسافر  اگر  و  دارند  حضور  اینجا 
می گفتم ایشان بیاند و نماز جمعه را بخوانند این 
سخن ایشان  گویای این بود که شهید بهشتی که 
از فرصت  اصفهان،  بودند  آمده  در روز جمعه 
استفاده کرده بود و به دلیل ارادت به حضرت 
آیت الله طاهری به نماز جمعه ایشان آمده بود. 
ها  خطبه  در  ایشان  وقت  آن  اینکه  دیگر  نکته 
بحثی را مطرح کردند در رابطه با ظلم و ستم 
که  بود  بدین جهت  هم  بحث  این  .دلیل طرح 
در آن ایام در اطراف اصفهان چاهای عمیقی را 
می کندند برای اینکه فاضلاب هسته ای را دفن 
می گفت  و  داشت  اعتراض  آن  به  ایشان  کنند. 
که این کار خیانت به ملت است، چرا که هم 
برای مردم و هم محیط زیست ضرر دارد.در راه 
مبارزه با ظلم هم یادم است که می فرمود نماز 
عبادات  از  و  است  خیلی خوب  خواندن  شب 
است اما اسلام در همان جا هم مسئله مبارزه با 
ظلم را مطرح کرده و قرائت آیاتی از آخر سوره 
مائده را که به مبارزه با ظلم و عدم سازش با 
ظالم را بیان می کند و توصیه شده که در نماز 
مردم  به  نماز خوانده شود  از  بعد  یا  قبل  شب 
سفارش می کرد.ایشان می فرمود نماز شب اگر 
چه یك عبادت فردی است اما در آنجا هم اسلام 

می فرماید که باید به فکر مبارزه با ظلم باشیم.
علاقه فوق العاده مردم به آیت الله طاهری

محبوبیت فوق العاده آیت الله طاهری تا پایان 
عمر، در میان مردم اصفهان نیازی به بیان ندارد. 

زمانی که  خبر آزادی آیت الله طاهری از زندان 
در میان مردم منتشر گردید ما هم برای استقبال 
از ایشان آمدیم .آن روز از دروازه تهران سابق 
تا دروازه دولت جمعیت فراوانی برای استقبال 
ایشان  ماشین  که   ای  گونه  به  بود  آمده  ایشان 
با صعوبت و دشواری از میان جمعیت حرکت 
می کرد جمعیت یك طرفش دروازه تهران بوده 
پنج شش  دولت، حدود  دروازه  طرفش  یك  و 
کیلومتر و همین طور جمعیت در حال رفت و 
آمد بودند که به استقبال آیت الله طاهري آمده 

بودند.
و  پایداری  بخاطر  مگر  نبود  مطلب  این  و 
طاقت  های  شکنجه  تحمل  و  ایشان  مقاومت 
آمد.  می  وارد  ایشان  بر  زندان  در  که  فرسایی 
البته این محبوبیت مقطعی نبود و در تمام سال 
های پس از انقلاب شاهد ابراز ارادت خالصانه 
مردم به ایشان بوده ایم که شکوه و عظمت آن 
رادر مراسم تشییع جنازه آن فقید سعید مشاهده 

کردید.
امام سلام الله علیه هم به ایشان عنایتی داشتند 
عنایات  با  مقایسه  قابل  که  بود  فوق العاده  که 
دیگران نبود. امتیازات یك انسان والا را داشتند 
ونه تنها خودشان برای تحقق آرمانهای نهضت 
امام سلام الله علیه شکنجه ها شدندبلکه فرزندشان 
هم در راه نهضت به شهادت رسید. ایشان یکی 
از بهترین یاران امام بود اگر نگوییم یکی از دو 
تا بوده است، رضایت امام را در همه ابعاد جلب 
می کرد و تمام یاران امام با ایشان رفیق بودند، 
شما کسی را پیدا نمی کنید که رفیق امام باشد 

به معنای حقیقی جز اینکه با ایشان رفیق باشد .
نقش تاثیر گذار آیت الله طاهری در انقلاب 

و جنگ
  نقش مردم اصفهان در پیشبرد نهضت امام و 
همچنین دوران دفاع مقدس به تلاش های آیت 
الله طاهری و تاثیر پذیری مردم اصفهان از ایشان  

قابل وصف نیست. یادم است وقتی که حرکت 
انقلاب در اصفهان شروع شد حتی تحلیل گران 
که  می گفتند:  سی  بی  بی  رادیو  مانند  خارجی 
اصفهان  است و حرکت  اصفهان حرکت کرده 
حرکت ساز و انقلاب آفرین است. مرحوم آیت 
کل  در  مبارزات  محور  عنوان  به  طاهری   الله 
دو  اصفهان  در  بود  اصفهان  از جمله  و  کشور 
نفر بودند که اینها هادي و مرشد هاي جامعه به 
حساب مي آمدند و مردم را به سوي  نهضت 
الله  آیت  حضرت  یکي  کردند.  مي  هدایت 
طاهري بود و دیگري حضرت آیت الله خادمي 
رضوان الله تعالي علیهما منتها آیت الله طاهري 
در متن بود و آیت الله خادمي پشتیبان و حامي و 
خودش هم هدایت مي کرد. در سال 1356 که 
در  اصفهان تحصن شد در منزل آقاي  خادمي 
متحصن شدند و حمله هم به منزل آقاي خادمي 
شد و بنابراین در نهضت و حرکت انقلابی مردم 
در اصفهان چه نسبت به روحانیون بزرگوار و چه 
سایر طبقات مردم، این دو بزرگوار نقش هدایت 
کننده را داشتند  لکن، آیت الله طاهري چون که 

جوان تر بود و در متن، خیلي صدمه خورد.
آیت الله طاهری، در دوران دفاع مقدس هم در 
اصفهان یکی از ارکان بود، بسیجیانی که به جنگ 
می رفتند عمده اش تشویق ها و ترغیب های 
فقط  البته  را راهی می کرد.  آنان  آقای طاهری 
تشویق زبانی و صرف نبود ،هم خودش حضور 
نتیجه  ها  این  شد.  شهید  پسرش  هم  و  داشت 
ایشان   بود  ایشان  عملی  و  لسانی  هاي  تربیت 
معاد  بودند که خداوند و  انساني وارسته  واقعا 
را باور کرده بود و این مسئله را لساناً و عملًا 
نشان می داد  لذا آنچه در دوران دفاع مقدس از 
فداکاری، ایثار و از خودگذشتگی مردم اصفهان 
دیدیم  اینها همه اش نتیجه تربیت هاي ایشان و 

دیگر بزرگان بود.

اطلاع رسانى
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فکری می باشد و دلالتی بر تأييد آن نيست.

حضرت آیت الله طاهری به ملکوت اعلا پیوست، بزرگ مردی که تمام 
دوران زندگیش صرف کسب علم و دانش و مجاهدت در راه حق و مبارزه 
با ظلم وظالم سپری گردید و مردم قدر شناس اصفهان به شایستگی پیکرش 
را تشییع و به خاک سپردند. اما مع الاسف اطلاعات و مستنداتی از زندگی 
علمی و سابقه مبارزاتی حضرت آیت الله در دسترس نیست. آنچه در پی می 
آید  بخشی از سخنان حضرت آیت الله العظمی صانعی)مدظله العالی( در 
دیدار جمعی از مریدان و شاگردان حضرت آیت الله طاهری )رحمة الله عليه( 

با معظم له است  که تقدیم خوانندگان می گردد.

مقـام علـمی آیـت الله طاهری)ره(
تفصیل مقام علمی ایشان را بهتر است 
از شخصیت هایی همچون آیات عظام 
شبیری زنجانی و موسوی اردبیلی سوال 
این  اما اجمالا من دونکته را در  کنید 
ارتباط ذکر می کنم اول اینکه؛ در بدو 
این  دهه 30  اوائل  در  قم  به  ما  ورود 
حوزه  نام  به  فضلای  عنوان  به  آقایان 
مرحـوم  از شـاگردان  و  بودند  مطرح 
آیت الله محقق داماد بودند، و ثانیاً؛ به 
اعتقاد این جانب حضرت آیت الله طاهری علیرغم اینکه یك شخصیت بسیار 
متقی و خوش استعداد بود لکن ورود ایشان در مبارزه علیه رژیم ستم شاهی 
وحرکت ایشان به طرف مبارزات اصفهان سبب شد که ایشان در حوزه 
مقداري منسي شود و نتواند این مدارج عالیه را طی کند...    
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آیت الله طاهری دین خود را نسبت به اسلام ،

 احكام نوراني آن و اهل بیت )ع( اداء کرد.

پيام‌تبريک‌حضرت‌آيت‌الله‌العظمی‌صانعی)مدظله(‌

به رئیس جمهور منتخب مردم
 حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حسن روحانی

باسمه تعالی
رِيقَةِ لَاَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقاً« » وَأَ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَی الطَّ

برادر مکرم جناب حجت الاسلام والمسلمین  
آقای دکتر حسن روحانی )دام عزّه و توفیقه(

رئیس جمهور منتخب ملت شریف ایران 
سلام علیکم؛

حضور آگاهانه، و مقتدرانه و با شکوه مردم فهیم 
و قدرشناس کشور عزیزمان ایران در یازدهمین 

جمهوری  ریاست  انتخابات 
اسلامی در روز 24 خرداد از یك 
سو موجب دلگرمی مضاعف همه 
و  آزادی  و  عدالت  دوستداران 
سربلندی میهن اسلامی و از سوی 
سرخوردگی  و  یأس  باعث  دیگر 

دشمنان آن گردید.
معنادار  و  مقتدرانه  انتخاب  شیرین  نتیجه 
حضرتعالی به عنوان رئیس جمهور منتخب بیانگر 
زمان شناسی، شور و شعور و خواست ملت در 
و  قانونی  های  آزادی  اخلاق،  اعتدال،  انتخاب 
مشروع در جهت نفی هرگونه ظلم و ستم و بی 
عدالتی است. اینجانب ضمن تبریك این انتخاب 
از حضور  به حضرتعالی و تشکر وافر  شایسته 
مردم عزیز و تصمیم سنجیده و ایثارگری جناب 
را  نکاتی  العالی(  عزّه  )دام  عارف  دکتر  آقای 

متذکر می شوم.
انقلاب  در  سابقون  از  که  حضرتعالی  از   -1
هستید انتظار می رود که در تدوین برنامه های 
امت)سلام  امام  های  هدایت  به  توجه  با  دولت 
الله علیه( و عنصر زمان و مکان و اجتهاد پویا 
زمینه بالندگی هرچه بیشتر فقه اهل بیت )سلام الله 

علیهم اجمعین( را فراهم آورید.
2- باید توجه داشت که میزان بودن رأی مردم؛ 
خاص ایام انتخابات و حضور در پای صندوق 
ها نیست بلکه رأی، نظر و رضایت مردم در تمام 
ملت  جمهور  رئیس  عنوان  به  شما  که  دورانی 
متصدی امور هستید باید نافذ و به عنوان میزان و 

ملاک و یك عنصر تأثیر گزار مورد توجه باشد.
مملکت  این  اساسی  مشکلات  از  امروز   -3
های  ناهنجاری  سایر  و  فقر  و  بیکاری  تورم، 
اجتماعی ناشی از آن و بی توجهی به ارزش های 
اخلاقی است از این رو انتظار قاطبه ی ملت از 
به  توجه جدی  است که ضمن  آن  حضرتعالی 
زمینه  جامعه،  در  اسلامی  اخلاق  کردن  نهادینه 
سازی زوال و از بین رفتن فرهنگ دروغ، تهمت، 
متأسفانه  که  موهومات  و  خرافات  تخریب، 

خسارات زیادی به جامعه اسلامی و ارزش های 
متعالی آن وارد کرده  است فراهم گردد.

4- انتظار به حق و شایسته ملت آن است که 
عقلانیت، تدبیر و اعتدال وجه غالب و رویکرد 
اساسی در حل معضلات و مشکلات داخلی و 
خارجی باشد، طبعاً در این صورت نه تنها راه 
بر بهانه جویان مسدود خواهد شد بلکه همراهی 
مشکلات  وجود  صورت  در  )حتی  را  ملت 

احتمالی( به همراه خواهد داشت.
5- دفاع از حقوق و آزادی های 
و  قلم  بیان،  آزادی  و حق  مشروع 
یك  پیشرفت  موجب  که  انتقاد 
راه  سر  بر  بزرگی  مانـع  و  جامعه 
تبعیـض  فسـاد،  خـودکـامـگی، 
می باشد هرچه بیشتر باید مورد نظر 

و حمایت قرار گیرد.
6- رأی ملت به حضرتعالی سرمایه ارزشمند 
است که در صورت پاسداشت آن به بزرگترین 
سرمایه معنوی دنیا و آخرتتان تبدیل خواهد شد و 
ناگفته پیداست که در تحقق این پیروزی زحمات 
نخبگان، اندیشمندان، دانشگاهیان و به خصوص 
آنانیکه دردفاع از حقوق ملّت دچار محدودیتها 

گردیده اند تأثیر به سزایی داشته و دارد.
اینجانب در پایان ضمن تبریك مجدد انتخاب 
کمال  و  دوام  جمهور،  رئیس  عنوان  به  شما 
توفیقتان را در خدمت به مردم از درگاه حضرت 
ان  دعواهم  آخر  و  نمایم  می  مسألت  احدیت 

الحمد لله رب العالمین.
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